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  های علمیه) شبهات (حوزهبه  گویی پاسخمرکز مطالعات و : امتیاز صاحب
  محمدباقر پورامینی: مدیرمسئول

  حمید کـریمیسردبیر: 
  نیما خوارزمیمدیر اجرایی: 

   یابیگیدر یدوحویراستار: 

 ـریسـجاد نـاصآرا:  صفحه

  
 

 

  هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

  دانشگاه ملایر استادیارمحمود امیریان: 

  یاسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند دانشیار ینی:محمدباقر پورام

 به شبهات گویی پاسخپژوهش مرکز مطالعات و  مدیر آموزش و ،فاضل حوزوینصراالله درویشی: 

  به شبهات گویی پاسخوه فلسفه و کلام مرکز مطالعات و مدیر گر ،فاضل حوزویعبدالرحیم رضاپور: 

  و حوزه علمیۀ قم العالَمیه المصطفیةجامعاستاد عزالدین رضانژاد: 

   العالَمیه المصطفیةجامع استادیاررضا رضایی:  حسن

  دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایرانحمید کریمی: 

  یارو خدمات اد ییدانشگاه علوم قضا استادیار ی:مختار ینحس

   دانشیار دانشگاه باقرالعلومحسن معلمی: 

  یاسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند استادیار :زاده محمد ملک
  

  

  ٧پلاک ، ٨کوچه ، (باجک)دی١٩خیابان  ،مقنشانی: 

  www.pasokhmag.irگاه:  وب ntpasokh@gmail.comپست الکترونیکی: 
  

  ٧٦٤٣٧ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد: ۀ شمار

  فام چاپ دیجیتال
***  

  نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 فراخوان

پاسخ به شبهات در چارچوب ۀ ینزمتوانند با ارسال مقاله در  اساتید و محققان محترم می

  .ضوابط مربوط به فصلنامه همکاری فرمایند

  

  راهنماي تنظیم و ارسال مقالات

  هاي علمیه) شبهات (حوزهبه  گویی پاسخعات و پاسخ مرکز مطالتخصصی علمی ـ ۀ فصلنام
 

  ساختار کلی مقاله

  تدوین متن مقالهة نحوالف) 

  .رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد، عنوان مقاله گویا: عنوان .1

تلفـن و نشـانی   ة شـمار ، رشـته ، تحصـیلات ، علمـی ۀ رتب ـ، خـانوادگی  نام و نام: مشخصات نویسنده .2

  .الکترونیکی

، قلمرو بحـث ، بیان مسئله یا موضوع( کلمه باشد 150تا  100مقاله است و باید بین ة رعصا: چکیده .3

  .)دستاوردهااشاره به ، قلمرو منابع

  .کلیدي که نقش محوري در متن اصلی مقاله دارندة واژ سهحداقل : واژگان کلیدي .4

هـاي پـژوهش و    سـؤال ، اهـداف پـژوهش  ، اهمیت موضـوع ، اي از بیان مسئله شامل خلاصه: مقدمه .5

  .پژوهش استۀ یشینپ

توصـیف و  : اصلی مقاله لازم است به این موارد پرداخته شـود ۀ بدندهی  در سامان: اصلی مقالهۀ بدن .6

پذیرفته ۀ ینظرتبیین ، طور مستدل نقد و ارزیابی نظریات رقیب به، ابعاد و زوایاي مسئله، تحلیل ماهیت

  .تقسیم مطالب در قالب محورهاي مشخص، شده

مقاله و ، هاي حاصل از پژوهش با اهداف درنظرگرفته شده از انجام پژوهش شامل یافته: گیري یجهنت .7

  .مرتبط پیشنهاد تحقیق است هاي پژوهشهاي  نتایج پژوهش با یافتهۀ یسمقا

، جلـد و صـفحه)  ة شـمار ، سال نشر، خانوادگی مؤلف نام( :متنی تنظیم شود درونة یوشبه : ارجاعات .8

آیـه) و قـوانین   ة شـمار : نـام سـوره  ( صـورت  بهانجیل) ، تورات، قرآن( استناد به کتب مقدسهمچنین 

اسامی نویسندگان خارجی به فارسی نوشته شده  .بند) ذکر شودة شمار: مادهة شمار( صورت بهموضوعه 

  .خودداري شودها  آن و از زیرنویس کردن معادل انگلیسی



 

 

، جلـد ة شمار، مصحح)، خانوادگی مترجم نام و نام(، نوان کتابع، نام، خانوادگی نام: فهرست منابع .9

 .سال انتشار، ناشر: محل نشر، نوبت چاپ

  .سال انتشار مقاله، مجلهة شمار، نام مجله، نام مترجم، عنوان مقاله، نام نویسنده، خانوادگی نام :مقاله

  .سال دفاع، نام کشور، ام دانشگاهن، دانشکده، رشته، نامه عنوان پایان، نام، خانوادگی نام :نامه یانپا

  .شوند يگذار شمارهطور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها  به: اشکال/ نمودار/ جداول .10

  :بندي و نگارش مقاله ب) اصول صفحه

بندي موارد زیر  و با رعایت صفحه اي کلمه 300صفحه  25و حداکثر  10حداقل ، تعداد صفحات مقالات

  :ستقابل ارزیابی ا

بالاتر از آن تایپ  هاي یرایشوو  Microsoft office word 2007افزار  مقاله باید در محیط نرم ـ  1

  .شود

سـانتیمتر؛ سـمت چـپ     5/2بالاي صفحه سه سانتیمتر؛ پـایین صـفحه   ، صفحهۀ یحاشاز  ها اندازه ـ  2

 .سانتیمتر تنظیم گردد 5/2سانتیمتر؛ سمت راست صفحه  5/2صفحه 

  :ج) نکات مهم

بـراي   زمـان  هـم طـور   دیگري چاپ شده باشند و یا بـه ۀ مجلهاي ارسالی نباید در هیچ کتاب یا  ـ مقاله

  .هاي داخلی و خارجی ارسال شده باشند ها و همایش کنفرانس

  .شود ینمشده عودت داده  ـ مقالات دریافت

  .شده باشند که در راستاي پاسخ به شبهات نگاشته یابد یمـ در این فصلنامه مقالاتی انتشار 

داوران است و فصلنامه در ویـرایش و تلخـیص مقـالات     تأییدـ چاپ مقاله در فصلنامه منوط به 

  .ارسالی آزاد است

و یـا از طریـق     ntpasokh@gmail.com مقاله باید به پسـت الکترونیکـی   pdfو  wordۀ نسخـ 

  .ارسال شود www.pasokhmag.irپایگاه اینترنتی 

  .صادر خواهد شد، ارزیابان توسط نویسنده موردنظرجام اصلاحات ازآن پسرفاً ص پذیرش مقالهۀ نامـ 

  .گردد یمبراي چاپ آماده ، ارزیابان تأییدـ مقالات رسیده توسط سردبیر بررسی و پس از 

  آن است.یا نویسندگان  هیسندنوة عهدبر  تمطالب مقالا یتمسئولـ 



 

 

  

  

  

  بفهرست مطال
  

  

  

    شروشروییدانش کلام در حوزه سرآمد و پدانش کلام در حوزه سرآمد و پ  ييهاها  ستهستهییبابا

  77  ........................................................................................................................................................................................................................................................  ییاعرافاعراف  یرضایرضاعلعل  اهللاالله  یتیتآآ

    ییتتییهوهو  ييهاها  آن نسبت به چالشآن نسبت به چالش  ييآورآور  و تابو تاب  ییاسلاماسلام     ــ   ییرانرانییاا  تتییهوهو  ددییبازتولبازتول  ران؛ران؛ییاا  ییانقلاب اسلامانقلاب اسلام  

  1111  ............................................................................................................................................................................................................................................................................  ابوالحسن بکتاشابوالحسن بکتاش

    ییپاسخ به شبهات داستان حضرت موسپاسخ به شبهات داستان حضرت موس  ییقرآنقرآن  ييالگوالگو  

  3131  ........................................................................................................................................................................................................................................  ييجواهرجواهر  یدمحمدحسنیدمحمدحسنسس

    و مستدرك حاکمو مستدرك حاکم  ننییححییصحصح  دردر  تتییمهدومهدو  اتاتییرواروا    ییشناسشناس  و گونهو گونه  ییابابیی  شهشهییرر  

  5151  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  یمییمیرحرح  یمیمعبدالرحعبدالرح

    اتاتییمقابله با آن از منظر قرآن و روامقابله با آن از منظر قرآن و روا  ييو راهکارهاو راهکارها  ییشناسشناس  دشمندشمن  

  7171  ............................................................................................................................................................................................................................................................  افشارافشار  ييفرهادفرهاد  ینینامام

  اسلاماسلام  ییدر نظام معرفتدر نظام معرفت  ننییعلم و دعلم و د  ییتعاملتعامل  ييالگوالگو  ننییییتعارض؛ تبتعارض؛ تب  ممییاز پارادااز پاراداگذار گذار 

  9797  ......................................................................................................................................................................................................  یمییمیکرکر  یدید/ حم/ حم  ییقاسمقاسم  محمودرضامحمودرضا

    اسلاماسلام  ییالارث زن و مرد در نظام حقوقالارث زن و مرد در نظام حقوق  تفاوت سهمتفاوت سهم  ییو حقوقو حقوق  ییفقهفقه  للییتحلتحل  

  119119  ..................................................................................................................................................................................................................  یديیديامام  یمانیمان/ پ/ پ  ييمختارمختار  ینینحسحس

    ها و شبهات منتخبها و شبهات منتخب  پاسخ به پرسشپاسخ به پرسش  

  135135  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  گروه سیاستگروه سیاست

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  یشرویشرودانش کلام در حوزه سرآمد و پدانش کلام در حوزه سرآمد و پ  هايهاي  یستهیستهبابا

  *یاعراف یرضاعل االله یتآ

  یمالرح الرحمن الله بسم

 حـوزه مدیریت مسیر به باشم داشته ای اشاره مباحث، اصل به ورود از پیش دهید اجازه

 کارهای مسیر در طبیعی های سنگلاخ و کمبودها ها، دشواری �ام وجود با. اخیر های سال در

 عظـام مراجـع و معظم رهبری مطالبات بزرگان، اشراف با که شد آغاز جمعی حرکتی حوزوی،

 مسـیر ایـن. گردیـد ریزی پایـه و طراحـی حوزه،  بدنه نظرات از گیری بهره با همچنین و تقریر

 اسـتخراج ،)جلـد ده تـا هفـت حدود( سرزمینی آمایش همچون ای گسترده مطالعات براساس

 المللـی بین و داخلـی تجربیـات بررسی رهبری، و امام بیانات از گزاره چهارصد تا سیصد حدود

  .است گرفته شکل مختلف، های بخش در نفر هزاران همکاری نیز و

 در نفـر هـزار بـه نزدیـک مشارکت با حوزوی های رشته نظام کلان طراحی مسیر، این در

 و مقاومـت بـا فـراوان، انتقادهـای و ها طعنـه رغـم علی حرکت، این. شد انجام سال پنج طی

 لیسـیانگ و عربـی هـای زبان بـه هـا طرح ایـن از بسـیاری امروزه. یافت ادامه بزرگان ح�یت

 شـامل اولیـه پیشـنهاد. گیـرد می قـرار اسـتناد مـورد نیز المللی بین سفرهای در و شده ترجمه

 مقابـل در کـار عظمـت امـا شـد، تعـدیل بازبینی از پس که بود گرایش و عنوان ۷۸۰۰ حدود

 رو، پـیش  آینـده و پیچیـده مجـازی فضـای جمعیـت، میلیـارد هشـت با امروز دنیای نیازهای

  .رسد می نظر به ناچیز همچنان

                                                   
 . است ۱/۱۰/۱۴۰۴های علمیه در جمع اساتید علم کلام در تاریخ  مدیر حوزه بیانات آیت الله اعرافیم� حاضر برگرفته از.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۵ویکم، بهار  سال یازدهم، شمارۀ چهل

  ۹ـ  ۷صفحات 
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 بـا وگو گفت و دانشگاهی مرکز هزاران و کشور صد یک از بیش با مستمر ارتباط وجود با

 و دانشــگاهی های عرصــه در تأثیرگــذاری عمــق نگــران همچنــان مختلــف، مــذاهب و ادیــان

 تـدوین حـال در دوم برنامـه که( ساله پنج های برنامه متعدد، ای پایه اسناد. هستیم المللی بین

 از) شـده اجرایـی هـا آن درصـد چهـل تـا سـی حـداقل که( مهم طرح یکصد از بیش و) است

 از متشکل ای شبکه گذشته سال سه در �ونه عنوان به. است گرفته  صورت های فعالیت جمله

 پوشـش تحـت مدرسـه هـزار ۱۵ حدود و شده ساماندهی کشور سطح در نفر هزار ۲۵ تا ۲۰

 تأسـیس غیرمسـتقیم هـای ح�یت با مدرسه هفتاد ودحد همچنین. اند گرفته قرار امین شبکه

 حـوزه بـه ۱۹ بالای معدل با آن آموز دانش پنجاه امسال که است ای مدرسه آن  �ونه که شده

 افـزایش نفر هزار ۴۵ به هزار ۷-۶ از اعزامی مبلغین تعداد امسال، رمضان ماه در. شدند وارد

  .است تبلیغی های عرصه رد مؤثر حضور برای جدی عزم  دهنده نشان که یافت

 هـا تلاش ایـن امـروز، فکـری های آشـفتگی و جهـانی تحـولات عظمـت برابر در حال بااین

  :کنم می مرور را محوری  نکته چند اساس این بر. رسد می نظر به ناکافی همچنان

 در هـا آن وزانـت که ای گونه به ؛کلام علم در تحقیقی خارج های درس ایجاد ضرورت: یکم

 های قلـه از تردیـد بی علمیـه،  حـوزه اصـولی تحقیقـات. گیرد قرار فقه اصول یقاتتحق سطح

 از سـطح همـین بـه نیـز کـلام خـارج دروس که رود می انتظار و است جهان در یز ور  اندیشه

 آینـده، سـال پـنج در کـه آن برای باشد آغازی تواند می جلسه این. یابند دست اجتهاد و عمق

  .باشیم کلام علم در اجتهادی تولید رویکرد با تحقیقی خارج درس بیست شاهد

ــون احیــای: دوم ــونی ؛حــوزه عــالی ســطوح در تفســیری و کلامــی کهــن مت  همچــون مت

 تردیـد بی کنـد، تحلیـل عمیـق صورت به را آن از صفحه چند بتواند کسی اگر که البیان مجمع

 امـا نیسـتند، یینهـا منبـع تنهایی به اگرچه متون این. داشت خواهد را چهار سطح شایستگی

  .روند می ش�ر به دینی معارف بنای برای مستحکم ای شاکله

 تصـویب اصـول و فقـه در آنچـه مشـابه ؛چهـار سطح از پس ویژه های دوره ایجاد: سوم

 بـه بـالاتر سـطوح در بتواننـد عرصـه ایـن نخبگـان تـا اعتقادی و کلامی های رشته برای شده،

  .بپردازند اجتهاد و تحقیق

 صـد یـک حـدود از ؛کلامـی های رشـته در تخصصـی هـای گرایش تعمیـق و عهتوس: چهارم
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  .شوند ریزی پایه عمق و دقت با باید که رسیده تصویب به تعدادی پیشنهادی، گرایش

 مخاطبـان ؛اعتقادی و فکری مختلف های میدان پوشش برای جامع ای نقشه ترسیم: پنجم

 را الحسـن احمـد ماننـد انحرافـی هـای جریان تـا قدسـیت نقد و جدید الحاد های حلقه از ما

 مسـتدل پاسـخی دار عهـده دقیق، کاری تقسیم با مراکز، از یک هر است لازم. شود می شامل

  .شوند میدان هر نیازهای به

 امـا دانم، مـی ارجمنـد بسیار را اسلامی فلسفه اگرچه ؛کلام دانش به بخشی هویت: ششم

 و مسـتقل امـری تعصـب، از پرهیـز و لسـفهف از گیـری بهره حفـظ بـا کلامی رویکرد معتقدم

  .است حیاتی

 های دانشـکده در دینـی مبـانی از دفـاع توانـایی ؛دانشـگاه  عرصـه به ویژه توجه: هفتم

 در نتـوانیم اگـر. اسـت مـتکلم کارآمدی سنجش برای معیاری فلسفه، و حقوق سیاسی، علوم

 حوزه کنیم، دفاع »تملمح ضرر دفع« همچون قواعدی از جهان، فکری فضاهای ترین پیچیده

  .است نرسیده خود واقعی رسالت به

 ؛انسـانی علـوم و غـرب فلسـفه فیزیـک، ویژه بـه ؛جدیـد علوم تحولات با آشنایی: هشتم

 بهـره بی ها دانش این از که متکلمی و شود می وارد ناحیه همین از شبهات از بسیاری امروزه

  .داشت نخواهد گویی پاسخ توانایی باشد،

 صرف ابـزار یـک دیگـر فنـاوری ایـن ؛آن الهیـات و مصـنوعی هـوش  عرصه به ورود: نهم

 اخـلاق فقـه، فلسـفه، تدوین با باید حوزه. معناست  تولیدکننده و تعامل شریک بلکه نیست،

  .شود آماده خطیر بسیار ای آینده برای مصنوعی، هوش حقوق و

 در کــار منطــق نعنوا بـه اجتهــادی، عقلانـی مــنهج از بحــث ؛کلامـی شناســی روش: دهـم

  .گیرد قرار توجه مورد مستقل رشته یک سطح در باید اعتقادی، مباحث

 و تـلاش بـا اسـت امیـد. سپاسـگزارم همراهـی و صـبر جهـت بـه عزیـزان همه از پایان در

  .باشیم علمیه های حوزه در کلامی معارف بیشتر هرچه اعتلای شاهد علمی، مجاهدت

  الله وبرکاته ورحمة  کمیعل والسّلام

  

  





 

 

  ييآورآور  و تابو تاب  اسلامیاسلامی    ـ ـ   یرانییرانیاا  یتیتهوهو  یدیدبازتولبازتول  یران؛یران؛اا  ییانقلاب اسلامانقلاب اسلام  

  یتییتیهوهو  ييهاها  آن نسبت به چالشآن نسبت به چالش

  *ابوالحسن بکتاش

  چکیده

و تأكيد بر هويت فراموش شده ايرانـی  انقلاب اسلامي حركتي مبتني بر بازگشت به خويش�

خـلاف جهـت منـافع  اسلامي است که در جهت برخورد با جوانب مختلف حيات بشري و در

نکته قابل توجه این است که هویت عامل تفوق و  و اهداف شرق و غرب شکل گرفته است،

پیروزی انقلاب اسلامی بود و از منظری دیگر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجـب احیـای 

هویت اسلام در جهان اسلام شده است. اين انقلاب عظيم مردمي كه براي پيشـبرد اهـداف و 

هاي مؤمن و متدين تكيه دارد، با ارايـه  هاي خود بر ا�ان و اعتقاد راسخ و قلبي توده لترسا

هـاي الهـي و انسـا�، از  الگويي عيني و عملي از يك نظام سياسي و اجت�عي مبتني بـر ارزش

سو بسياري از مدعيان دروغ� انديشه و فرهنگ را به چـالش فراخوانـد و از سـوي ديگـر  يك

هويتي و لاقيدي، نويد آزادي و رهايي داد و همـ�  � كده ظلمتاميدبخش در  اي چون بارقه

یـ،  تواند بـه ها دارد، می هويت با توجه به جامعيتی که در ارزش جای شـکاف در جوامـع بشر

خواهـان باشـد، لکـن بعـد از گذشـت چنـد دهـه از  منادی و الگوی واحدی بـرای �ـام آزادي

هایی است کـه در ایـن نوشـتار بـا  تباطات مواجهه با چالشپیروزی انقلاب اسلامی در عصر ار 

  گیرد. روش تحلیلی و اسنادی مورد توجه بیشتری قرار می
  .فرهنگ، عصر ارتباطات یت،هو ی،انقلاب اسلام :يدیکل واژگان

                                                   
 . قم یدانشگاه معارف اسلام یانقلاب اسلام یمدرس یدکتر ،abolhasan.baktash.a@gmail.com.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام

  ۱۴۰۵ویکم، بهار  سال یازدهم، شمارۀ چهل
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  مقدمه

انقـلاب نظ� قرن بيستم در صـحنه تحـولات سـياسي و اجت�عـي، وقـوع  ي� از رخدادهاي �

ر اين انقلاب ايرانيان به نداي درونی خويش پاسخ داده و به يک هويت دينـی اسلامي بود، د

گرای پهلوی و بيگانگـان  حکومت غرب هجمهها مورد  و ايرانی مستقلی دست يافتند که سال

بـدون  شـد.ه�ن هویت ایرانی اسلامی که با انقلاب اسلامی بازسازی و احیـا  ؛قرار گرفته بود

بـه ارمغـان  در جامعه بوده و پیوسـتگی در روابـط جامعـه را تردید این هویت عامل وحدت

سـازی  در واقـع هویـت ،که بـا وجـود داعیـه ایـران باسـتان پهلویبرخلاف رژيم  .آورده است

غربی را دنبال کـرد، انقـلاب اسـلامی توانسـت هویـت ایرانـی اسـلامی را بـه جامعـه دوبـاره 

بلکـه تضـادهای  ،یتی و فرهنگی را بکاهدتنها تضادهای طبقاتی و بیگانگی هو بازگرداند و نه

. جامعـه ایـران کـه در رویـارویی بـا غـرب، از خـود بین دولت و جامعه را هم التیـام بخشـد

گشـت، در واقـع بـا انقـلاب  دنبال هویت خویش و خودآگاهی می فراموشی به در آمده و به

خـویش  را بـرای تعیـین هویـت های موجـود پاسـخ امـام خمینـی اسلامی از میـان پاسـخ

یـابی جدیـد ایرانیـان قـرار گرفـت؛  منشـأ هویت برگزید. خودآگاهی پیامبرانه امام خمینی

شـود هویـت ایرانـی  آنچه موجب همبستگی و وحدت جامعه ایرانی مـا مـی که افزون بر این

اسـت تـا بـا محوریـت آن، جامعـه را از  شـدهاسلامی است که پس از پیروزی انقلاب موجب 

بــرای پــرداخ� بــه ايــن موضــوع لازم اســت يــک  ؛اف برحــذر داردهرگونــه دوگــانگی و شــک

شناسی از هویت و هویت ملیّ داشـته باشـيم و سـپس بـه هویـت برآمـده از انقـلاب  مفهوم

  .بخش بودن آن بپردازیم اسلامی و نیز وحدت

  مفهوم هویت و هویت ملی 

آن جامعـه،  یکی از موضوعات اجت�عی است که وجود آن برای اجت�ع و پیشرفت» هویت«

ضرورت دارد. در حقیقت، شناخت از خود و جهان اطراف خود، لازمـۀ پیشرفـت و تعـالی آن 

آید و در مقابل، ازخودبیگانگی و یا بحران هویت، از رسیدن جامعه بـه  جامعه به حساب می

در تعريفـی از کنـد.  سـوی پیشرفـت و تعـالی جلـوگیری می اهداف آرمانی خود و حرکـت بـه

دانند کـه از خـود  هایی می پاسخگویی آگاهانۀ هر فرد و قوم یا ملت به پرسشهویت، آن را 

ای از عوامـل  دارد؛ که بوده؟ چه بوده؟ کجا بوده؟ و چه هست؟ این هویت، مجموعـۀ ویـژه
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هـا  یابـد و از سـایر ملت عینی و ذهنی و فرهنگی است که در اعضـای یـک ملـت تجلـّی می

چوبی پویاست که بیشتر شکلی از آگاهی بـه خـود، بـه عبارتی هویت چار  کند و به مت�یز می

که ملّتی حس کند تـاریخ و تبـاری  این ؛کند جامعه، به فرهنگ، به تاریخ و به آینده را القا می

ای بـرای بقـا و دوام و ظهـور آثـار  رسـد و انگیـزه ریشه نیسـت، بـه خودبـاوری می دارد و بی

دهـد و در او شـور زنـدگی و  می» داری معنـی «کند، برای یک ملت احسـاس  وجودی پیدا می

  دهد. نشاط و تکاپوی حیاتی می

خی و نـژادی شهید مطهری معتقد اسـت عوامـل متعـارف زبـان، فرهنـگ و سـوابق تـاری

وی  .ثر اسـت، ولـی نقشـی اساسـی و همیشـگی ندارنـدؤ یک ملت مگرچه در مبادی تکوین 

هـا  ای از انسـان عـده هویت را وجود احساس مشـترک یـا وجـدان و شـعور جمعـی در میـان

 ).٢٧، ص ١٣٦٨(مرتضی مطهری،  داند که یک واحد سیاسی را می سازند می

روح مشترک و نامتغیر بـین آن یعنی  ملی هویت گفته شده است ملی در تعریف هویت

دلیـل نـژادی، تربیتـی، اقلیمـی و... دسـت  های مختلف تاریخ یک ملـت؛ چیـزی کـه بـه نسل

هـا،  ها و خوی این خصـلت .کند یخ یک ملت را به هم وصل میشود و دو سر تار دست می به

همواره وجود دارند و از بـین  اما ،یابند که در ادوار تاریخی گوناگون شدت و ضعف می با آن

   .روند �ی

خودآگاهی به خود در «هویت ملی ه�ن خودآگاهی ملی است. خودآگاهی ملی یعنی  

و نـژادی دارد، انسـان در اثـر زنـدگی مشـترک بـا  هـا پیونـد قـومی رابطه با مردمی کـه بـا آن

هــا و  گروهــی از مــردم، بــا قــانون مشــترک، آداب و رســوم مشــترک، تــاریخ مشــترک، پیروزی

های تاریخی مشترک، زبان مشترک، ادبیات مشترک، بـالاخره فرهنـگ مشـترک، نـوعی  شکست

یـک قـوم و یـک  اسـت،» خـود«طور که یک فرد دارای یـک  کند، بلکه ه�ن یگانگی پیدا می

کند؛ هم فرهنگـی از هـم نـژادی،  پیدا می» ملی«خود ملت نیز به علت داش� فرهنگ، یک 

و انسـان  سـازد می» ما«ها یک  »من«کند و از  شباهت و وحدت بیشتری میان افراد ایجاد می

(مرتضــی » کنــد احســاس غــرور و از شکســت آن احســاس سرافکنــدگی می» مــا«از پیــروزی 

هـایی را  ها و دانش ها، گرایش لبته شهید مطهری معیار ارزش). ا٣١١، ص ٢، ج ١٣٨٤مطهری، 

هـا  پذیرند و پس از چندی در تحول تاریخی و سـیر تکـاملی و رشـد ایـن ملت ها می که ملت
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شود را مشروط به پـذیرش آن عنـاصر، از روی رغبـت، آزادی  ملی می  تبدیل به مفهوم هویت

ملی و نيز توجـه   هويت ) که اين نگاه دربارۀ٦٧، ص ١٤ ، ج١٣٦٨(مطهری، داند  و اختیار می

  بسيار ارزنده است. به دخالت عنصر آزادی و اختيار در پذیرش آن

خصـوص جامعـه  فرهنگ یک جامعه بهملی با فرهنگ گره خورده است و   شک هویت بی

  کـه هویـت های انسانی و دینی و رفتارهای برآمده از آن اسـت ای از باورها و ارزش ما، آمیخته

توانـد  بنابراین باید توجه داشـت کـه تنهـا عوامـل مـادی �ی ؛ملی مردم ما را شکل داده است

اسـت را پدیـد آورد؛ چـرا کـه هویـت جمعـی بایـد بـار  لـیم  هویتی جمعی که ه�ن هویت

تواند ایـن هویـت را ایجـاد کنـد؛  برای مثال منافع اقتصادی مشترک �ی ؛فرهنگی داشته باشد

دلیل منافع اقتصادی، از سرزمین خـود دفـاع کـرده و جـان  کس حاضر نیست تنها به زیرا هیچ

دلیل منافع حقوقی با دیگـری  کس حاضر نیست که منحصراً به خود را به خطر اندازد، یا هیچ

پـس آنچـه  ؛ای که در راه آن بجنگد و از جان مایه بگـذارد گونه به ،به وحدت و یگانگی برسد

طـور  سازد، منافع مادی و اقتصادی نیست، بلکـه ابعـاد معنـوی بـه وجه اساسی هویت را می

تـرین و  گیری هویت هستند؛ بنـابراین فرهنـگ را بایـد مهم جدی از عوامل تأثیرگذار بر شکل

ها بـه  ترین منبع هویت دانست؛ زیرا فرهنگ توانـایی چشـمگ�ی در تـأمین نيـاز انسـان غنی

آفرین و در  ه بیان ديگـر، فرهنـگ منبعـی تفـاوتمت�يز بودن و ادغام شدن در جمع دارد؛ ب

يـابی را  تنها امکان هویت سازد که نه بخش است و شیوۀ زندگی خاصی را می انسجامعین حال، 

فرمودنـد:  که امـام خمینـی چنان ؛دهد ها نيز معنا می کند، بلکه به زندگی انسان فراهم می

(امـام خمینـی، ...» دهد ا تشکیل میاساساً فرهنگ و جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه ر «

هـای  ). البته سخن در اینجا معطوف به فرهنگ دينی است که به ارزش٢٤٣، ص ١٥، ج ١٣٧٨

حدی در ایران در طـول اعصـار ریشـه  دانيم اين فرهنگ به الهی و انسانی تأکید دارد و ما می

ر کسـی پوشـیده بـ .توان گفت جزئی از هویت این مرز و بوم شده است دوانده است که می

بـه  هویت فرهنگی یک ملت، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است،نیست که 

 .کنـد ملی ما اين فرهنگ نقش بسیار مهمی ایفـا مـی در هویت  یمیتوانیم بگو همین دلیل می

مـردمِ ايـران بـه ای است و  های ارزشی فرامکانی، فرازمانی و فرامنطقه دارای جنبه اين فرهنگ

ستيز، خداپرست، دوستدار �دن  خواه، بيگانه دانان و دانشمندان همواره مردمي آزادي قاد تاريخاعت
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چيـزي كـه در تعريـف  ؛انـد آفرين، اهل علم و ه� و صـنعت و صـفا� از ايـن دسـت بوده و �دن

  هاست. ها و خصلت گنجد هم� خوي زم� مي فرهنگي، تاريخي هويت ملي ايران

بايـد  هویت و هویت ملی و ارتباط با آن بـا مقولـه فرهنـگ، مفهوماز آشنایی با دو  پس

هـاي بـزرگ دنيـا، تفـاوت  با انقلاب ایران در سال پنجاه و هفت که تفاوت انقلاب کنیماشاره 

هـای ديگـر در حقیقـت بـه  تفاوت این انقلاب با انقلابعبارتی دیگر  به است؛در ماهيت آن 

و  انقلاب حركتي مبتني بر بازگشـت بـه خويشـ�ین ا .گردد فرهنگی و هویتی بودن آن برمی

انقلاب اسلامی با توجه بـه مـاهيتی کـه دارد يـک  .باشد اش می تأكيد بر هويت فراموش شده

  .رخ داده است ی است که در دوران پهلویانقلاب هویتی بوده و در پاسخ به بحران هویت

  بحران هویت در دوره پهلوی دوم

 بـا متناسـب کـه آورد روی جدیـدی سـازی هویت به کشور سازی غربی راستای در دوم پهلوی

 منظـور بـه پهلـوی محمدرضا دولت .بود گرا غرب و وابسته توسعه گفت�ن شده القاء هویت

 فرهنـگ تـا کـرد تـلاش گرا غرب توسعه گفت�ن به مربوط های ارزش و هنجارها کردن نهادینه

  دهد. رواج را غرب فرهنگ نآ  جای به و کشاند چالش به را دین از برگرفته بومی

اي سـاخته بـود كـه مـردم  گونـه فرهنگ واردا� حاكم بر ايـن سرزمـ� وضـعيت را بـه اين

كردند چنانچه خود را با يك نظام ارزشي خاص آن فرهنـگ واردا� تطبيـق ندهنـد  احساس مي

در جامعه مـورد �سـخر و اسـتهزاء قـرار خواهنـد گرفـت. نـوع پوشـش، طـرز گفتـار، وضـع 

سـوي  ي، حركات و رفتارهاي اجت�عي، تحت تأث� نـوعي نظـام ارزشي بـود كـه دا�ـاً ازظاهر 

مانـده و غ�عـادي تلقـي  كـرد عقـب كس كـه غـ� آن رفتـار ميشد و هـر  رژيم سابق تبليغ مي

مهـري قـرار گرفتـه بـود كـه اگـر كسيـ در  هاي ديني تا حدي مورد � شد. فرهنگ و آموزه مي

ها و رفتارهـاي اسـلامي تظـاهر  ادارات و محافل مختلف به ايده ها، مجامع عمومي، دانشگاه

روی هرچنـد بسـياري از مـردم پايبنـد بـه  ايـن از شـد؛ فرهنگ و متحجر خطاب مي كرد � مي

ت اظهـار آن را نداشـتند و از آنجـا كـه ئـامـا جر  ،اعتقادات اسلامي و مذهبي خـويش بودنـد

ونقي نداشت مردم نيـز از قـدرت عظـيم هاي ديني در سطح جامعه چندان ر  تظاهر به جلوه

  يني فراگ� در جامعه غافل بودند.اين فرهنگ د

 بـا دیگـر سـوی از و بـود متعـارض ایرانـی فرهنـگ بـا سـو یک از پهلوی سازی هویت این
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 کـه داشـت خود در متعددی های تناقض رويکرد این .داشت جدی رویارویی دینی های آموزه

 سـازی هویـت آمیز تناقضهای  برنامه از یکی شد؛ می محاک نظام هویت بحران تشدید موجب

 غربـی فرهنـگ مظـاهر بـه �سـک بـا باسـتان ایران به بازگشت واقع در دوم پهلوی عصر در

 وابسـتگی کنـار در ایران سربلندی شعار پهلوی دولت آمیز تناقض رفتارهای از دیگر يکی .بود

. کـرد مـی �کـین آمریکـا هـای اهیخـو  بـاج مقابـل در راحتـی بـه کـه جـایی تـا بـود آمریکا به

ــت ــوی ســازی هوی ــت ســو یک از دوم پهل ــه مقبولی ــز ديگــر ســوی از و نداشــت عام ــن نی  ای

 گرفـت انجـام غربـی توسعه های برنامه انجام برای و غربی الگوی مطابق جدید سازی هویت

  بود. اساسی تناقض دچار خود درون در که

 چـالش بـه دینـی سـنتی هـای ارزش سـو یـک از پهلوی نوسازی فرایند در بر همین اساس

 ایـران جامعـه عمیـق فرهنگی بافت دلیل به هم جدید های ارزش دیگر سوی از و شد کشیده

 گونه این و آورد پدید ایرانیان در را ارزشی و فرهنگی دوگانگی وضعیت این و نیافت استقرار

 مظـاهر بـا باسـتان ایران به بازگشت ادعای؛ یعنی گرفت شکل ایران در هویت بحران که بود

 در بایـد ،بـود باسـتان ایـران هویت به بازگشت پهلوی ادعای اگر .بود متناقض غربی فرهنگ

 و تـرویج بـا کـه ایـن نـه گشـت، بـازمی سنتی های پوشش به فرهنگی مظاهر بازتولید و تولید

 غرب فرهنگ درباره دوم پهلویبپردازد. همچنین  ایرانی هویت نفی به حجابی بی به ترغیب

 شـعارکـه  افکند. نکته دیگـر این می حیرت به را ها غربی خود که کرد می افراط قدری به اهگ

 واقــع در کاپیتولاســیون، پــذیرش و آمریکــا بــه وابســتگی کنــار در ایرانیــان تــاریخی عزّ�نــدی

 دولـت متنـاقض رفتارهـای دیگـر ازکرد.  ظاهر بیشتر را دوم پهلوی عملکرد بودن آمیز تناقض

 اسـلامی فرهنـگ کـه درحـالی بـود، اسـلامی فرهنـگ بـا تقابل و ایرانی هویت زا دفاع پهلوی

 فرهنگ با سو یک از پهلوی سازی هویت شد؛ یعنی می شمرده بوم و مرز این هویت از جزئی

 داشـت همـراه به را متعددی های تناقض خود، درون در دیگر سوی از و بود متعارض ایرانی

. امـام شـد منجـر اسـلامی انقـلاب وقـوع بـه نهایـت در و کرد می تشدید را هویت بحران که

جای  هــا کوشــش کردنــد کــه شخصــیت مــا را از مــا بگیرنــد و بــه آن«فرمودنــد:  خمینــی

(امـام » شخصیت ایرانی یـک شخصـیت وابسـته اروپـایی شرقـی و غربـی بـه جـایش بگذارنـد

هویـت شـده  یب  ما یک جامعـه  جامعه«). مقام معظم رهبری معتقدند: ١١٣، ص ١٣٧٨خمینی، 
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همه دانشمند، با این فلسـفه، بـا ایـن   فرهنگی، با این عظمت، با این  این سابقه بود؛ ایرانِ با 

رو غـرب و بـدون  دنبالـه  بـه یـک جامعـه معارف عظیم بشری در این کشور، تبدیل شده بود 

  هویت. هدف انقـلاب تغییـر ایـن وضـعیت بـود کـه جامعـه را تبـدیل کنـد بـه یـک جامعـه

یت، دارای استقلال، دارای اصالت، دارای خلاقیت، دارای حرف نو؛ ایـن انقـلاب اسـلامی، باهو 

(مقـام «  مردم، این انقلاب را به پیروزی رساندکمک  یک چنین تحولی بود که امام بزرگوار به 

  ).١٤/٣/١٣٩٦معظم رهبری، 

ازگشـت بـه خواهی و ب دنبال هويت انقلاب سال پنجاه و هفت بهبا این اوصاف مردم در 

های ايرانی اسلامی بودند. این مطلب با استفاده از شواهد مختلف قابل دریافت اسـت  ارزش

شـک  باشـد. بی بـاره می ایندر  راحـل های امـام ها استناد به آراء و دیـدگاه که يکی از آن

انقـلاب نقـش  های پرداز، در فهـم علـل و زمینـه عنوان نظریـه های رهبر هر انقلاب بـه دیدگاه

در بیانات خـود بـر عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی  به امام خمینی .دارد سزایی به

شـوند کـه  د و این نکته را متـذکر مـینضرورت اتکاء به فرهنگ خودی و نفی غرب تأکید دار 

 نـین امـام خمینـیچهم .حرکت انقلابی مردم ایران در راستای نفـی فرهنـگ غربـی بـود

ایشـان ایـن . داند برای رسیدن به استقلال و بازیابی هویت خودی میانقلاب اسلامی را راهی 

هـای هـویتی  انقلاب را ناشی از تحول درونی و برگرفته از هویت خودی و پاسخی به چـالش

کـه  توانـد اسـتقلال پیـدا کنـد، الاّ این هـیچ ملتـی �ی«ایشان فرمودند: همچنین  .نددانست می

انـد و دیگـران را جـای خـود  ا خودشـان را گـم کردههـ خودش را بفهمد و تـا زمـانی کـه ملت

ــانده ــدا کننــد... اند �ی نش ــتقلال پی ــد اس ــی، ج » توانن ــام خمین ــز امــام ٤، ص ١٢(ام ) و نی

 .ايم ن گم کردهمفاخر خودمان را الا  .ايم ن خودمان را گم کردهماها الا «فرمودند:  خمينی

، ١٣٧٨ (امام خمینـی، ید پیدايش کنیدبگرد ؛شوید تا اين گم شده پیدا نشود، ش� مستقل �ی

هویت خویش را دریابید کـه «... در بیانی دیگر فرمودند:  امام خمینی ). باز٥٩ ، ص٩ ج

اند که تا متحد نشوید  گرا) بلایی بر سر ملت و مملکتشان آورده روشنفکران اجیر شده (غرب

» که تاکنون گذشته است... و حقیقتاً به اسلام راستین تکیه نن�ئید بر ش� آن خواهد گذشت

  .)٢١٢، ص ١٣، ج ١٣٧٨(امام خمینی، 

 هاي خود بـر كه براي پيشبرد اهداف و رسالت یو اله یاين انقلاب عظيم مردم هرحال به
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ه الگـويي عينـي و ئـبـا ارا و من و متدين تكيـه داردؤ هاي م ا�ان و اعتقاد راسخ و قلبي توده

سـو بسـياري از  هاي الهي و انسا�، از يك ي بر ارزشعملي از يك نظام سياسي و اجت�عي مبتن

اي  و از سـوي ديگـر، چـون بارقـه همدعيان دروغ� انديشه و فرهنگ را بـه چـالش فراخوانـد

شـيفتگان فضــيلت و در واقـع  جهـان معـاصر لاقيـدي هـويتي و � كـده ظلمتاميـدبخش در 

انقلابی که در ایران «فرمودند:  روی ایشان می از این دهد؛ میپارسايي را نويد آزادي و رهايي 

این انقلاب درونی اسـت کـه پیـدا شـد در واقع شد، یک انقلابی در باطن مردم حاصل شد... 

 پ�وزي انقلاب اسلامي در ايران به رهـبري امـام خمينـي .»این کشور و در این مملکت...

ختگي بـود. نقطه عطفي براي احياء هويت ديني و رهايي مسل�نان جهان از معضـل خودبـا

توان با تكيه بـر  هاي مسل�ن ايجاد كرد كه مي با قيام خود اين باور را در ميان ملت امام

در حقیقـت  .فرهنگ اصيل اسلامي و هويت ديني به مجـد و عظمـت واقعـي دسـت يافـت

    فرمایند: گونه که رهبر معظم انقلاب می ه�ن

ت تعریف کرد لهویتی برای مکی از کارهای بزرگ انقلاب اسلامی همین است که یک ی«

انقلاب توانست به مـا، هـم هویـت «و  ) ٢٢/٣/١٣٩٦مقام معظم رهبری، (» و بر آن پافشاری کرد

کسـی  مـا فهمیـدیم چه ،بدهد، هم آرمان بدهد؛ این مهم است. ما، هـم هویـت پیـدا کـردیم

 سیاسـت جهـانی و نظـام سـلطه  در هاضـمه  شـده فهمیدیم کـه مـا مغلـوب و هضم هستیم، 

  .)١٧/٣/١٣٩٦، (مقام معظم رهبری »نیستیم؛ ما هستیم، ما خودمانیم

بلكــه  ،بــه مســل�نان ايـرا� نيســتو محـدود انقــلاب اسـلامي تنهــا منحصرــ  حـال درعین

ای اسـت كـه در كشـورهاي  هها انسان سـتمدید هاي آن مورد دلخواه و مطلوب ميليون آرمان

طور مبارزات انقلاب منحصر به  كنند. هم� ، خواه اسلامي و خواه غ�اسلامي زندگي ميخارج

المللي  د در سـطح بـ�بلكه اعتقاد بر اين است كـه رونـد مبـارزات بايـ ،داخل كشورها نيست

انقـلاب اسـلامي بـا احيـاي  لکن نکته مورد تأکید ما در این نوشتار این است کـهانجام پذيرد، 

، حضـور فعـال آنـان را در ويژه نسل جديـد فرهنگ، تفكر و هويت ديني، شخصيت مردم به

کـه اسـتاد شـهيد مرتضـی مطهـری  چنانهاي مختلف اجت�عي تثبيت و تضـم� �ـود،  صحنه

فرهنـگ و هويـت تحقـ�  ی�ـا ينـة �ـامیرا آ مردم ايران در واقع امام خمينـی«معتقدند 

در برابر ايـن لبيـك بـزرگ  شده خود ديدند و به تعب�ی مردم در امام ذوب شدند و امام
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شان را بـه  از دست رفته یريخ چه كرد؟ او به اين ملت گمنام شخصيت داد و هويت اسلامتا

، ص ١٣٧٨، ی(مرتضيـ مطهـر  »ها بازگرداند و ايران را وارد بر صـحنة سياسـت جهـان �ـود آن

نقطـه عطفـي بـراي احيـاء  پ�وزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري امام خمينـي .)١١٩

بـا قيـام  امـام خمينـی .�نان جهان از معضل خودباختگي بودهويت ديني و رهايي مسل

توان با تكيـه بـر فرهنـگ اصـيل  هاي مسل�ن ايجاد كرد كه مي خود اين باور را در ميان ملت

  اسلامي و هويت ديني به مجد و عظمت واقعي دست يافت.

بـه او «فرمايـد:  چـه كـرد؟ مي با طرح اين سؤال كه امام خمينی مرتضی مطهریشهيد 

ــي... آن ــود واقع ــيت داد، خ ــا شخص ــردم م ــد م ــان بازگردان ــه آن ــا را ب ــت  آن ،ه ــا را از حال ه

فرماينـد:  � رابطـه ميهمـدر  ایشـان .)٩٤ ص ،١٣٧٨، مرتضی مطهـری( »خودباختگي... خارج كرد

ا�ـا� بـه خـود، گـم كـردن خـود، از دسـت دادن حـس  تزلزل شخصيت، � يعنیخودباختگي «

اعتقـادي بـه فرهنـگ خـود و اسـتعداد و شايسـتگي خـود و در  عـت�دي، �ا احترام بـه ذات، �

بازگشت به ا�ان خود، بيدار كردن حس احترام به خـود و تـاريخ و  يعنی؛ مقابل به خودآمدگي

اين هويـت دارای  ).٩٣، ص ١٣٧٨، مرتضی مطهری(» باشد می شناسنامه و نسبت تاريخي خود

، اسـت دهنـده در درون يـک ملـت حـالی کـه انسـجام درعـین ،های الهی و انسانی است ارزش

؛ زيـرا ش�ر آيـد تواند به خواه جهان می یهای آزاد آفرين برای �ام انسان وحدت و الگویی جامع

با انقلاب اسلامي مردم ما از سيطره حاکميت استبدادی و حاميان استع�رگر آن بـ�ون آمدنـد 

 یسـاليا� تحقـ� شـده بودنـد، انقـلاب اسـلام مردمي کـه ؛و عزت و کرامت را دوباره بازيافتند

(سـوره » العزهّ ولرِسوله وللِمُـؤمن� وللِهّ«که خاص جامعه ا�ا� است را به آنان بازگرداند  یعزت

هـای  يکـی ديگـر از ارزش .های انسانی است اين عزت و کرامت يکی از ارزش .)٨منافقون، آیه 

معظم رهبري دربـاره پايـه بـودن که مقام  نانچ ؛خواهی است اين هويت ه�ن حُرّيت و آزادي

ايـن انقـلاب برپايـه اصـول مسـتحكمي بنـا « فرمايند:و نقش اساسی آن در انقلاب اسلامی مي 

هـا از  كـه بـراي ملـت ـشد؛ هم اجراي عدالت را مورد نظر قـرار داد، هـم آزادي و اسـتقلال را 

ايـن انقـلاب تركيبـي از  .اخـلاق رامورد توجه قرار داد، هم معنويت و  ـهاست  ترين ارزش مهم

( مقـام معظـم  »...سـالاري و معنويـت و اخـلاق اسـت خواهي و مـردم خواهي و آزادي عدالت

  .)١٤/٣/١٣٨١رهبری، 
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برپـايي نظـام جمهـوري نیـز و  پ�وزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خمينـي بنابراين

کـه همگـان را از ی هـ�ن هـويت ؛ما ايرانيان را به همراه داشت جمعیاسلامي احياي هويت 

هر نژاد و قوم و زبان بـرای اعـتلای پـرچم ايـران اسـلامی بـه صـحنه آورد و در مبـارزه بـرای 

هـايی کـه مـردم را در يـک  بدون ترديـد ارزش .استقلال آن از بيگانگان در يک صف قرار داد

م درونـی را که همگرايی و انسجااست های هويتی  صف در راه مبارزه قرار داد، ه�ن ارزش

هاي اخلاقي و قـوان�  ها را به ارزش اين بازيابی هويتی در انقلاب اسلامي، انسان .در پی دارد

 .خـواهي سـوق داد زدايـي و عـدالت الهي پايبند ساخت و انقلاب و مردم انقـلا� را بـه سـتم

ای هـ کـه انقـلاب اسـلامی حاصـل شرايطـی بـود کـه بنيـان کنـیمالبته در این میان باید اشاره 

معرفتی و هويتی جامعه مورد هجمه تفکرات وارداتی غرب قرار گرفته بود و انقلاب اسلامی 

  ها شکل گرفت. عنوان واکنشی در برابر اين هجمه به

های جمعی يک وجه سـلبی  نکته ديگری که بايد به آن توجه کرد اين است که در هويت

ايـن وجـه سـلبی  .وری اسـتوجود اين وجه سلبی برای دفاع از هويـت ضر  .هم نهفته است

تـوان ضرورت  هـای اصـيل �ـی ه�ن �ايز و غ�يتی است کـه بـرای دفـاع از فرهنـگ و ارزش

ای اسـت کـه  ايـن وجـه سـلبی امـروزه در مقابـل نظـام سـلطه .وجود آن را نادیـده انگاشـت

هـا بـوده اسـت؛  های خود بـر ديگـر جوامـع و ملّـت دنبال تحميل فرهنگ و ارزش همواره به

  فرمايند: مي امام خمينيکه  چنان

برادران و خواهران مسل�ن من! آگاهيد كه �ـام منـافع مـادى و معنـوى همگـى مـا را «

برند و ما را در فقر و وابسـتگى سـياسى، اقتصـادى، فرهنگـى و  هاى شرق و غرب مى ابرقدرت

ظلـم نرويـد و خود را بيابيـد. زيـر بـار   اسلامى  اند. به خود آييد و شخصيت نظامى قرار داده

» افشـا كنيـد ـ مريكاستآ كه در رأس آن  ـ المللى را هاى شوم جهانخواران ب� هوشيارانه نقشه

  .)١٥٩ ص ،١٠  ج ،١٣٧٨(امام خمینی، 

ها را به شكل يـك كـل واحـد  ها و ملت تعدد اقوام، گروه در هم� راستا حضرت امام

هـا و  اقـوام، نژادهـا، طوايـف ملـت ل نيسـتند و ايـنئـهـا قا بينند و هيچ تفاو� ميـان آن مي

دهنـد و  يك ملت واحد را تشكيل مي ،اند كه در تعدد و ك�ت حالی هاي اجت�عي درع� گروه

  .)١٨٨ ، ص١٣٨٤(يحيي فوزي، آن ملت اسلام است 
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خواهـان  هـا و همـه آزادی بر هم� اساس نظام برآمده از انقلاب اسلامی کـه همـه ملـت

هــای اقـوام و نژادهــای  خوانـد و قطعــاً حقـوق و ارزش فرامــیجهـان را برعلیـه نظــام سـلطه 

رسمیت شـناخته و دفـاع   کنند را به هايی که در ایران اسلامی زندگی می مختلف و نیز اقلیت

ی از ئـهای محلی آنان جز  داند و اساساً حفظ حقوق و ارزش از آن را دفاع از ایران اسلامی می

رچگی مـردم ایـران بـه همـین نکتـه اساســی هویـت ایرانـی اسـلامی اسـت و وحـدت و یکپــا

هـايی کـه از بیـرون از مرزهـا و از سـوی بيگانگـان تغذیـه  گـردد، گرچـه برخـی جریـان برمی

هـای  هـايی در بـین اقـوام هسـتند و در ایـن راه هزينـه دنبال فعال کردن شـکاف شوند به می

گی و همبسـتگی ولـی نظـام برآمـده از انقـلاب اسـلامی همـواره بـر يکپـارچ ،کنند فراوان می

  گیرد.  ايرانیان تأکید داشته و جلوی تقویت شکاف ب� اقوام را می

بخـش ميـان  عنوان يگانـه عامـل وحـدت را به يک هويت جمعیانقلاب اسلامي هرحال  به

انسان �ا هـو  آندر ، كرد، عرب و بلوچ... احيا کرد که هاي مختلف اعم از فارس، ترك قوميت

هـاي انسـا� كـه مطلـوب  بر احقـاق حقـوق و ارزش ر هم� مبناو ب انسان داراي ارزش است

 ، ص١٣٨٦محسـن مجـرد، ( شـود ها اعـم از اسـلامي و غ�اسـلامي اسـت تأكيـد مـي �ام ملت

توانـد، الگـوی همگرایـی و نيـز  های انسانی مـی هم� مطالبه و احقاق حقوق و ارزش .)١١٤

اين وجه  ؛ البته برخورداری ازاشدهای ستمدیده در برابر نظام سلطه ب بخش بین ملت وحدت

سلبی و دوبعدی بودن اين هويت، دليل بر دوگانگی و يا تضاد درونی آن و يا ترويج شـکاف 

هـای  بـرای حفـظ و دفـاع از ارزش باشـدمرزی تواند  میها نيست، بلکه آن  و نفرت بین ملت

سـيطره اسـتع�ری ای کـه بـا نفـوذ و  ه�ن نظام سـلطه ؛الهی و انسانی در برابر نظام سلطه

هـا قائـل  ها پرداخته و هـيچ ارزشـی بـرای حقـوق انسـان تملخود همواره به چپاول حقوق 

  نيست.

در مجموع در انقلاب اسلامی ایران مـا شـاهد احيـای هويـت و بازگشـت بـه خويشـتنی 

های الهی و انسانی برخوردار است و به همـ� دليـل هـم  هستيم که در درون خود از ارزش

در ایـن انقـلاب باشـد.  هـا می تآفـرين بـرای مل ده در درون و هم الگوی وحدتدهن انسجام

ها و طبقات اجت�عی مختلفی در عرصه مبارزه حضور دارنـد، امـا همـه شـواهد  اگرچه گروه

کننده مردم حول محـوری  عنوان نیروی اصلی و بسیج که آنچه در نهایت به است حاکی از آن
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ای که توان متحد ساخ� واقعی جامعـه  برنده ها نیروی پیشبنابراین تن ؛واحد عمل کرده است

در کـه  اسـتشان دارد ه�ن ارزش الهـی و انسـانی  ها و اهداف متعالی را در مسیر خواست

 دهـد؛ قـرار میحول محـوری واحـد را مردم  و يابد قالب يک هويت جمعی ظهور و بروز می

سـتگی در روابـط جامعـه را بـه بدون تردید این هویت عامل وحدت در جامعـه بـوده و پیو 

  .ارمغان آورده است

  احسـاس«فرماینـد:  مقام معظم رهبری درخصوص پایـداری و مانـدگاری ایـن هویـت مـی

شود ایـن را از بـین بـرد؛  ها �ی وجود آمد، به این آسانی وقتی در یک ملتی به   هویت اسلامی 

وجـود  روحـی کـه در مـردم بـهلکـن آن  ،بشود یا برکنار بشـود حالا گیرم یک دولتی سرکوب 

از بـین نخواهـد  هـا  ، آن خودباوری و خودبازیابی هویت اسلامی، ایـن بـه ایـن آسـانیآید می

بزرگوار در مراحـل مختلـف انقـلاب اسـلامی  امام). ١٥/١٢/١٣٩٢(مقام معظم رهبری، » رفت

نفـوذ  و روی و گمراهی  همواره تلاش کردند با حفظ حریم هویت انقلاب اسلامی مانع از کج

  ).١/٣/١٣٨٧(مقام معظم رهبری،  شوندعناصر بیگانه 

های فرهنگـی  دلیل هجمـه های بعد از پیروزی انقلاب بـه حال این هویت در دهه درعین 

هایی شـده اسـت کـه مناسـب اسـت بـه آن پرداختـه شـود. انقـلاب  خوش چالش غرب دست

یـ، باعـث های بی اطلاعات و ارتباطات و سایر پیشرفت ردگی دو بعـد زمـان و ـفشـ سابقه بشر

، ص ١٣٩٠(اردکـانی، مکان در روابط ب� فرهنگ، دولت، اقتدار، امنیـت و غیـره شـده اسـت 

ــات و گســترش فناوری). ٥٣٦ ــتلاط  انقــلاب اطلاعــات و ارتباط ــه اخ ــال اطلاعــات ب هــای انتق

ها را هم تحـت تـأثیر و یـا چـالش قـرار  ها و جهانی بدون مرز یاری رسانده و هویت فرهنگ

هـاي اسـتكباري،  هاي تـأم� منـافع قـدرت ترين راه ي� از مهمداده است؛ چراکه بدون تردید 

باشـد. آنـان  در ميان ملل مستضعف و تحـت سـلطه مـي ازخودبیگانگیزدايي و ايجاد  هويت

شان در جهان اميدوار باشـند  توانند به تأم� منافع نامشروع اند كه زما� مي درستي دريافته به

ــت و  ــه هوي ــوعي ك ــه ن ــان را ب ــلطه را زدوده و آن ــت س ــل تح ــي مل ــانگی«اقع و  ازخودبیگ

رق مختلـف از جملـه ها به طـُ در برابر فرهنگ بيگانه گرفتار سازند. اين قدرت» یخودباختگ

كنند تـا آن ملـل را نسـبت بـه  تحميل و ترويج فرهنگ واردا� خويش در آن جوامع تلاش مي

زدايـي از آنـان  و هويـت ازخودبيگانگيو با ايجاد فرهنگ ملي و بومي خويش بيگانه ساخته 
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تحـر� ملـل  تـوجهي و � زمينه تأم� منافع بيشتر خويش را فراهم آورند. بديهي اسـت كـه �

بـه اهــداف  یيگانگـان، بــيش از پـيش بيگانگـان را در دســتياببمـذكور در برابـر ايــن توطئـه 

  خواهد داد. یشومشان يار 

های هویتی مربوط بـه بخـش متغیـر  تغیر دارد و چالشالبته هویت دو بخش ثابت و م 

ها در حال تغییر هستند، برخی  آن است؛ هنگامی که زیست بشری و به تبع آن سبک زندگی

  گیرد. طور دائم در جریان بازتعریف و بازتولید قرار می معتقدند هویت به

هـای  زشار در خصـوص بخـش ثابـت ایـن انقـلاب در بیانیه گـام دوم مقام معظم رهبری 

مصرفـ فـرض کـرد، امـا  خیو تار دیطول عمر مف توان یم زیچ  همه یبرا« :فرمایند هویتی می

و  مصرفـ یهـا هرگـز بـ قاعـده مسـتثنا اسـت؛ آن نیـاز ا ینـیانقـلاب د نیا یجهان یشعارها

هـا بـا آن سرشـته اسـت. آزاد  فطرت بشر در همه رایز ؛نخواهند شد دهیفا یب اخـلاق،  ،یعصر

جامعـه  کیـنسـل و  کیـبـه  کیـ چیهـ ،یبـرادر  ت،ی، استقلال، عزت، عقلانعدالت ت،یمعنو

را  یمردمـ توان یافول کند. هرگز � گرید یا بدرخشد و در دوره یا تا در دوره ستیمربوط ن

آمـده، از  شیپـ یزدگـ زده شـوند. هرگـاه دل مبـارک دل یاندازها چشـم نیـتصور کرد کـه از ا

هـا و کوشـش  بـه آن یپایبنـدبوده است و نه از  ینید یها ارزش نیمسئولان از ا یگردان یرو 

  ).٢٢/١١/١٣٩٧(مقام معظم رهبری » ها تحقق آن یبرا

  های هویتی چالش

خوش تحــول شــده و  چـالش بیــانگر وضـعیت خاصــی اسـت کــه در آن وضـع موجــود دسـت

باشـد  العمل طبیعی و ارادی بـرای بقـا می هایی برای گذر شکل می گیرد، ولی آن عکس تقابل

). درخصوص بخش متغیر هویـت در جامعـه امـروز کـه بیشـتر ٣٦و  ٣٥ ص، ١٣٨٨، عیوضی(

 قطـع بـا جها� ها و در معرض آسیب و هجمه باشد باید گفت استكبار تواند دچار چالش می

 كيـو، ديويد آورده است. روى فرهنگى راهكار به... و اقتصادى محاصره جنگ، كودتا، از اميد

 ضــدانقلاب عنـاصر و هـا گـروه برخـى بـا ســازمان ايـن رابـط و كـاآمري سـیای  سـازمان مـأمور

 فعـلى جامعـه فرهنـگ تغي� اسلامى جمهورى براندازى جهت در حركت ترين مهم«: گويد مى

  .)١٨ ، ص١٣٧٦خرم،  مسعود. (»هستيم آن به مصمم ما است؛ ايران

 جمتهـا .اسـت جامعـه ارزشـی نظـام و معنـوی حیـات به هجوم فرهنگی تهاجم در واقع
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 که دشمن نظر مورد فرهنگ جایگزینی و خودی فرهنگ از جامعه کردن تهی ه�ن فرهنگی

 و مـاهواره تـا گرفتـه سین� و مطبوعات کتاب، از امروز فرهنگی صنایع توسط بیشتر ما عصر

  شود. می اجرا افزاری نرم های برنامه و اجت�عی های شبکه و اینترنت

 اينترنـت، مـاهواره، تأث� و قدر�ند هاى رسانه وسيله به هم آن فرهنگى، تهاجم با دشمنان

 تصرفـ دنبـال به ـ خود نفوذى عوامل با همراه ـ مطبوعات و تلويزيو� و راديويى هاى شبكه

 و دهنـد تغيـ� خـود منـافع راسـتاى در را اى جامعه فرهنگى ساختار كوشند مى و هايند ملت

 مـردم توسـط آنـان هـاى برنامـه و هـا سياسـت كـه ريزنـد پى اى گونه به را مردم عقايد و افكار

  نگ�د. صورت برابرشان در مقاومتى و يابد تحقق

: گويـد مى آمريكا �ايندگان مجلس در نيز صهيونيستى رژيم وزير نخست نتانياهو بنيام�

 از اسـتفاده ايـران، در دگرگـو� ايجـاد راه بهـترين گفـتم سـيا سـازمان رئـيس بـه بـار يك من«

 هاى ماهواره از استفاده راه، بهترين بلكه نيست، سيا سازمان معمولى و تاندارداس هاى تاكتيك

 از اسـتفاده ،كننـد پخش ايران رایب را هاليوود تلويزيو� هاى برنامه كه است قدر�ندى بسيار

(کیهـان، » هسـتند كننـده واژگـون هـا برنامـه گونـه ايـن. بـود خواهد مفيد بسيار ها برنامه اين

١٥/٧/١٣٨٠.(  

 مسـل�نان كشـ� با اسلام عليه نبرد«: گويد مى فرانسوى نويسنده هولباك ميشل مچن�ه

 �ـب، جـاى بـه بايـد. رسـيد پـ�وزى بـه هـا آن كشـاندن فساد به با توان مى تنها ؛نيست مُيسرَّ 

  ).١٦/٨/١٣٨٠(جمهوری اسلامی، » فروبريزيم گوشواره تعدادى و كوتاه هاى دامن

 مسـئولان هوشيارسـازى بـراى جدّى صورت به ١٣٦٩ سال از هبرىر  معظم مقام اساس هم� بر

 مباحثى طرح با امروز به تا بارها و کردند مطرح را دشمنان »فرهنگى تهاجم« مسئله مردم، و نظام

 و »ايـران كـردن اندلسىـ« ،»فرهنگـى عـام قتـل« ،»فرهنگـى شبيخون« ،»فرهنگى غارت« همچون

  اند.  برداشته پرده دشمنان فرهنگى تهاجم هاى برنامه و اهداف از ،»فرهنگى ناتوى« سرانجام

 تفـاوت بی انقـلاب بـه نسبت بیاورند، بار لاابالی را ما جوان که است این دشمنان سعی«

 بایـد ایـن جلـوی ببرنـد؛ بـین از و بکُشـند او در را گـری انقلابـی و ح�سه  روحیّه بیاورند، بار

ای یـک روش همیشـگی  الله خامنه اعتقاد آیت ). به١٨/٦/١٣٩٤(مقام معظم رهبری، » ایستاد

هـای انقلابــی تـرویج فسـاد و فحشاســت کـه بـا همدســتی  دشـمن بـرای از بــین بـردن ارزش
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گیـرد (مقـام معظـم  میهـای اسـتع�ری صـورت  ها و دیگر دولـت ها و آمریکایی صهیونیست

بلایـی «فرمایند:  ایشان می .نامند این سیاست را اندلسی کردن ایران می). ٦/١٢/١٣٨١رهبری، 

خواهند جامعـه ایـران را بـه  شهوت و شراب بر سر مسل�نان آوردند، در این مقطع می که با

 ؛کند های اصلی برای فاسد یا آباد کردن یک ملت را عوض �ی ذشت زمان راهگآن مبتلا کنند. 

  ).٢٣/٤/١٣٩٢(مقام معظم رهبری، کنند  ها همین کار را می امروز هم آن

 فشـار« اسـت کـهایـن  دهنـد مورد توجه قرار مـی کهتری را  ان نکته اساسیهمچنین ایش

 کـه است این شان سعی ها، غربی که است سال صد ؛باشد هویتی تغییر برای تواند می دشمن

 تغییـر را ایـران ملـت فرهنگـی هویـت و تاریخی ، دینی  هویت بدهند؛ تغییر را ایران هویت

معظـم رهـبری،  (مقـام» اسـت ایـران ملـت یـتهو تغییـر دشـمن هـدف ترین اصـلی .بدهـد

٢٠/٩/١٤٠٤.( 

  ايران اسلامی  جامعهتقويت هويت در  ضرورت

بـرای تقویـت هویـت چنـد نکتـه لازم  ،های موجود در جامعه عصرـ امـروز لشبا توجه به چا

  است که مورد توجه قرار گیرد:

  های ایران� های دین� و سنت سازش میان ارزش. جمع و ۱

، بایـد سـازش )هـای دینـی ارزشحفـظ کیـد بـر أّ البته با ت(تحکیم هویت ملی برای تقویت و  

مان  چون ما در هویت ایرانی و اسلامی شود؛های ایرانی فراهم  های دینی و سنت میان ارزش

های هویتی را به وحـدت و بـه پیوسـتگی  تواند چالش های بزرگ هویتی داریم که می سرمایه

البتـه موفقیـت در ایـن راه بـه میـزان آگـاهی و  )؛٦٠ص  ،١٣٨١(فرهنگ رجایی،  مبدل �اید

های موجود در جامعه بسـتگی دارد؛ یعنـی جهـت افـزایش رابطـه  شناخت نسبت به ظرفیت

هـای �ـادین در جامعـه را  مبتنی بر اعت�د میان نظـام سیاسـی و نسـل امـروز بایـد ظرفیـت

امعـه، بازسـازی هـویتی و جهت تقویت و افزایش انسجام درونی جآن  اضافه بر ؛تقویت کرد

های ایرانی و اسلامی ضروری است. در واقع ماهیت انسـانی  بازتولید سنتزی از ترکیب هویت

و محدوده جغرافیایی و فیزیکـی  و فراملی دین اسلام مخاطب خود را محدود به نژاد، طبقه

ل خاصی ننموده و چون پیام دین، انسانی و جهانی اسـت و تکیـه بـر فطـرت، وجـدان و عقـ

 با مرزهای آن ندارد.هم شود و تعارضی  انسانی دارد، محدود به حاکمیت ملی �ی
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خورنـد و  هاي فرهنگي تنهـا در اثـر تعامـل و مبادلـه بـا محـيط صـيقل مي البته منظومه

كنند. در اين دادوستد نظام فرهنگي بايد چيزي براي عرضه  هويت و حيات خود را حفظ مي

د وگرنـه اگـر قابليـت مبادلـه و فـرارف� از مرزهـاي محـدود را يا حرفي براي گف� داشته باشـ

دـة بـ� هـم شود. بازيگر خردمند در عرصة بـه تدريج دچار ركود مي نداشته باشد به المللي  فشر

هـاي خـاص و بـومي خـود كـه سـپري در مقابـل  كند ضـمن حفـظ و تقويـت ارزش سعي مي

شـمول را  هـاي عـام و جهان ارزش هنجارهاي باطل بيگانـه اسـت، از بطـن آن، عنـاصر پويـا و

 .کندشناسايي، تقويت و مبادرت به صدور آن 

  �و خودباختگ �ها در جهت مقابله با معضل ازخودبيگانگ ی. شناخت استعدادها و تواناي۲

هـاي  نيست كه سرافرازي و عـزت يـك ملـت در بازگشـت بـه اسـتعدادها و توانـايي یترديد 

باشد و اين امـري اسـت كـه تنهـا در  گي به بيگانگان مياش و همچن� رهايي از وابست بالقوه

پذيرد. در دوران دفاع مقدس كـه  نفس و خودباوري تحقق مي پرتو روحية خلاقيت، اعت�د به

هـاي اقتصـادي و كمبـود امكانـات مـادي و  لحـاظ تحـريم ايران اسلامي در بدترين شرايط بـه

اين كشور با هم� امكانات محـدود روزي كرد كه  برد، شايد كسي تصور �ي سر مي تجهيزا� به

هاي برتـر جهـان قـرار  بتواند در برخورد با دشمني تا دندان مسلح كه زير چتر ح�يتي قدرت

امـا در  ،داشت، تاب مقاومت آورده و دشمنان را از رسيدن به مقاصد شومشان نـاتوان سـازد

كـه  آگاهانه حضرت امامع� اين ناباوري همگان شاهد اين بودند كه اين مردم با رهبري 

پس از اتكال به خداونـد بـه قـدرت خـود كـه از اوسـت اعـت�د و اتكـال داشـته «فرمود:  مي

رغـم �ـامي  بـهخـود را بـاور كـرد و توانسـت  ،) ۲۰۲، ص ۱۶، ج ۱۳۷۸(امام خمينی،  »باشيد

يش هـاي بـالقوه خـو ها، كمبودها و مشكلات فراوان، از استعدادهاي نهفته و توانايي دشمني

ها و تجهيزات مختلف جنگـي در داخـل كشـور همگـان را بـه  بهره گ�د و با تهيه انواع سلاح

  . کندح�ت و تعجب وادارد و موجوديت و استقلال خويش را حفظ 

بـه آن اصـول و  يبنـدیو شناخت از اصول ارزشي و بنيادهاي اعتقادي و سـپس پـا یآگاه

هـا  اوري و تضعيف روحية خودباختگي ملـتسزايي در تقويت احساس خودب هها تأث� ب ارزش

خواهد داشت. وقتي مسل�نان به جامعيت و سرآمدي فرهنگ ديني و اسـلامي خـويش بـاور 

هـا بـوده و  داشته باشند و بدانند كه اين دين متكفـل �ـام نيازهـاي مـادي و معنـوي انسـان
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ر قطع بـر هويـت طو  به ،هاي موجود است ها و فرهنگ سرآمد �امي اديان و مكاتب در �دن

و هرگـز دچـار خودبـاختگي در برابـر فرهنـگ بيگانـه نخواهنـد  کـردهديني خويش مباهات 

  داشـته و پيشوايان معصوم بديلي همچون رسول خدا هاي � گشت؛ زيرا ملتي كه اسوه

هاي والاي موجود در فرهنگ ديني خويش پايبند �اند بـراي او خودبـاختگي  باشد و به ارزش

معناست. اعتقاد به مبدأ و معـاد هسـتي و پـ�وي از  هاي ديگر اصطلاحي � رهنگدر برابر ف

هـا و  هـا، اهـداف، آرمـان تـأث� مهمـي در انگيـزه و امامـان معصـوم فرام� رسول خدا

انديشه و رفتار مسل�نان برجاي نهاده و به آنان آنچنان استقلال فكـري خواهـد بخشـيد كـه 

  محض از غرب خواهند ديد. نياز از الگوبرداري خود را �

  . هدايت جامعه در جهت تقويت خودباوری و كسب استقلال فرهنگ�3

دادند كه دشمنان با به وحشت افتـادن از نـ�وي نهفتـه  بارها به مسل�نان تذكر مي امام

در هويت ديني مسل�نان درصدد محو و نابودي اين هويت برآمده و خواسـتار عـدول مـا از 

و بـه ملـت  ) ٥٣، ص ١٣٧٧باشـند (امـام خمينـی،  مـان مـي معنـوي و الهـيهـاي  �امي ارزش

كردند كه متوجه اين ترفند بيگانگان و دشـمنان انقـلاب باشـند و  �ن ايران نيز تأكيد ميلمس

زدايي از اين ملت هستند و تا زما� كه اين ملـت از هويـت  بدانند كه دشمنان در پي هويت

بــر همــ� اســاس امــام  ؛ز سرش برنخواهنــد داشــتدينـي و مــلي خــود عــدول نكنــد دســت ا

  فرمودند: خمينی

آري اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامي و انقـلا� خـود عـدول كنـد و خانـة «

آن وقـت ممكـن  کند،هاي خويش ويران  را با دست عزت و اعتبار پيامبر و ا�ة معصوم�

 ،فرهنگ بـه رسـميت بشناسـند فق� و �عنوان يك ملت ضعيف و  خواران او را به است جهان

هـا وليّ و  ها ابرقدرت باشند ما ضـعيف، آن ها آقا باشند ما نوكر، آن ولي در ه�ن حدي كه آن

بلكه ايـرا�  ،اسلامي ـ ها، نه يك ايران با هويت ايرا� خوار و حافظ منافع آن قيّم باشند ما ج�ه

ايرا� كه ارابه سياسـت آمريكـا يـا شـوروي را اش را آمريكا و شوروي صادر كند،  كه شناسنامه

  ).٩١، ص ٢١، ج ١٣٧٨(امام خمينی، » بكشد،...

  های فرهنگ� و آموزش� و اصلاح سبک زندگ� . توجه و اهتمام بر فعاليت4

توانـد يـك ملـت را  ترين عنصري است كه مي فرهنگ بزرگ از نگاه و ديدگاه حضرت امام
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اساساً فرهنگ هـر جامعـه «تباهي و فنا كشاند؛ چراکه  به اوج عظمت و افتخار و يا بالعكس

 .)٢٤٣ ، ص١٥، ج ١٣٧٨(امـام خمينـی، » دهـد هويت و موجوديت آن جامعه را تشـکيل مـی

ايشان اصلاح فرهنگ را در رأس �امي اصلاحات و كوتاهي از آن را سبب انحراف همه افـراد 

  فرمودند: دانستند و می جامعه مي

دانيم اگر انحـرافي در فرهنـگ  دانيد و مي ته شود كم است. ميدرباره فرهنگ هرچه گف«

هـا و مقامـات آن رژيـم بـه صراط مسـتقيم انسـا� و الهـي  يك كشور پيدا شود و همه ارگان

پايبند باشند و به استقلال و آزادي ملت از قيود شيطا� عقيده داشته باشند و آن را تعقيـب 

ديـري نخواهـد  ،هـاي ارزنـده آن پايبنـد باشـند استهكنند و ملت نيز به تبعيت از اسلام و خو 

نخواهي به انحراف كشـاند و  گذشت كه انحراف فرهنگي بر همه غلبه كند و همه را خواهي

صورت زيبا و مستقيم، راه نجات بدانـد و اسـلام انحـرافي را  نسل آتيه را آنچنان كه انحراف به

روی توجـه لازم  از ایـن؛ )٣٢٢، ص ١٧ ، ج١٣٧٨(امام خمينـی، » جاي اسلام حقيقي بپذيرد... به

نسبت به اقـدامات فرهنگـی و آموزشـی دربـاره سـبک زنـدگی و اصـلاح رفتارهـا در راسـتای 

  .استخصوص در میان جوانان ضروری  تقویت هویت ملی به

  . اهتمام نسبت به معرف� وجوه تمدّن� انقلاب ۵

ترديـد برخاسـته از هويـت  بـی يکی از ابعاد مهم انقلاب اسلامی، بعد �دنی آن است که

هـای تـاريخی ايـران اسـلامی بـرای ايفـای نقـش در  حال پاسخی به کشش اين انقلاب و درع�

. �ـدن ١ :ما در تاريخ ايـران شـاهد دو �ـدن عظـيم و باشـكوه هسـتيم .گستره جهانی است

» عصر طلايـي«عنوان  ) كه از آن به٥و  ٤. �دن عظيم ايران دورة اسلامي (قرن ٢ايران باستان 

شود. اطلاعات چندا� از ابعاد مختلف �ـدن ايـران باسـتان در دسـت نيسـت، امـا در  ياد مي

ايم. در ايـن دوره  هاي علم و هـ� بـوده �دن دورة اسلامي شاهد رشد و شكوفايي �ام عرصه

و دانشمندان زيادي سر برآوردند كه محصول عصر زريـن �ـدن ايـران اسـلامي هسـتند.  عل� 

ترديد بازسازي �د� گامي مهم در راستاي تقويت هويت ملي و مذهبي و حفـظ آن از  بدون

آوردن مجـدد بـه فرهنـگ و �ـدن   روي يعنیبازسازي �د�  .هاي بيگانه است تهاجم فرهنگ

هـا و  ايران و اسلام و از اين طريق با غنـاي فرهنگـي و هـويتي، سـدّ عظيمـي در برابـر �ـدن

  بخرد قرار داده خواهد شد.هاي بيگانه و نا فرهنگ
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داشـته باشــیم ایـن اســت کـه مــا تــوانیم  مـیای کــه از مباحـث فــوق  در مجمـوع نتیجـه

سـازی  معتقدیم انقلاب اسلامی در سال پنجاه و هفـت يـک انقـلاب هـویتی در برابـر غربـی

رژيم پهلوی بوده و در واقع حرکت مردم درجهـت بازيـابی و احیـای هویـت ایرانـی اسـلامی 

بر همین اساس با توجه به اقتضائات عصر ارتباطات و سـلطه جهـانی رسـانه  ؛رود میش�ر  به

هـای هـویتی در جامعـه  غرب و جنگ نرمی که با آن مواجه هستیم باید بـه موضـوع چـالش

خصوص جوانان دقت و توجه بیشتری شود تا با عنایت به مواردی که در ذيل عنـوان  امروز به

های  آمـد، نسـبت بـه تقویـت مؤلفـه» دم ايـران اسـلامیضرورت تقويت هويت در ميان مر «

   های هویتی اهت�م بیشتری انجام بگیرد. هویت ایرانی اسلامی در مقابل چالش

  



 

 

30  

ل
چه

ة 
ار

شم
م، 

ه
زد

یا
ل 

سا
 

ر 
ها

 ب
م،

یک
و

1
4

0
5

 
  

 منابع فهرست

ــی،  .١ ــام خمين ــاوریام ــاختگی و خودب ــام خودب ــار ام ــيم آث ــ و تنظ ــه نشر ــران: مؤسس ، ته

  .١٣٧٧، خمينی

  .١٣٧٨، و نشر آثار امام خميني تهران: مؤسسه تنظيم �صحيفه امامامام خميني،  .٢

  .١٣٧٦انتشارات حیاّن،  ، تهران:هويت خرمّ، مسعود، .٣

هـا و  در مجموعـه انقـلاب اسـلامی چالش، »مصـاحبه فرهنـگ رجـایی«رجایی، فرهنگ،  .٤

  ١٣٨١؛ عبدالوهاب فراتی، تهران: نشر معارف،ها بحران

ران: پژوهشـگاه ، تهـهای سیاسی پیش روی انقلاب اسـلامی چالشعیوضی، محمد رحیم،  .٥

  .١٣٨٨فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

  .١٣٨٤، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، امام خميني و هويت مليفوزي، یحیی،  .٦

هـای اساسـی بازیـابی �ـدن  جمهـوری اسـلامی ایـران و چالش«اکبر،  ک�لی اردکانی، علـی .٧

 ،م صـادق، تهـران: دانشـگاه امـاانقـلاب اسـلامی مجموعه آفـاق �ـدنی، در »اسلامی

١٣٩٠.  

مركـز اسـناد انقـلاب   ، تهـران:الملـل تأث�ات انقلاب اسلامي بر سياسـت ب�مجرد، محسن،  .٨

  .١٣٨٦اسلامي، 

  .١٣٧٨، تهران، صدرا، پ�امون انقلاب اسلاميمطهري، مرتضی،  .٩

  .١٣٦٨، ١٤، صدرا، ج مجموعه آثارمطهری، مرتضی،  .١٠

  



 

 

  ییپاسخ به شبهات داستان حضرت موسپاسخ به شبهات داستان حضرت موس  ییقرآنقرآن  ييالگوالگو  

  *يجواهر یدمحمدحسنس

  چکیده

لحاظ اعجاز بیانی، انباشته از ظرایف و دقایق ادبی و بلاغی اسـت و افـزون بـر  قرآن کریم به

هـا موجـب  جای آن کاربست یافته که غفلت از آن شناختی فراوانی در جای آن، عناصر زیبایی

د بـه اعجـاز قـرآن و بروز سؤال یا شبهه شده است. سؤال غالباً از سوی یک معتقـد و باورمنـ

ها و شبهات مربـوط  شود و بسیاری از این سؤال شبهه از سوی یک بیگانه یا بدخواه ارائه می

ها به اوج خـود رسـیده اسـت. در نوشـتار  های بیانی در آن به قصص قرآن است؛ زیرا ظرافت

یـک حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی ظرایف بیـانی قـرآن در 

کــه بــا عنـوان ســؤال یــا شــبهه از ســوی مســل�نان یــا  مقطـع از داســتان حضرــت موســی

المقـدور  ، پرداختـه شـده و در مسـیر واکـاوی شـبهات و پاسـخ، حتی مستشرقان ارائه گردیـده

شود. افزون بـر ایـن بـه  وجو و ارائه می گویی به شبهات قرآنی نیز جست الگوهای کلی پاسخ

شـود؛ هرچنـد بسـیاری از شـبهات  از داسـتان نیـز پرداختـه میشبهات محتوایی ایـن مقطـع 

    نوعی با ادبیات قرآن پیوند خورده و برخاسته از عدم درک صحیح م� است. محتوایی به

شــناختی و بلاغــی، حضرــت  شــبهه، اعجــاز بیــانی قــرآن، عنــاصر زیبایی :يدیــکل واژگــان
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  مقدمه

ها و  سطح بیان آن از پیچیدگی ،ه همین مناسبتقرآن کریم مشتمل بر اعجاز بیانی است و ب

هـا بـرای یـک ناآگـاه بـه زبـان  شناختی خاصی برخوردار است که غفلـت از آن عناصر زیبایی

رو پـیش از  شـود؛ از ایـن می »اشکال«یا توهم  »سؤال«عربی و شیوه بیان قرآن، موجب بروز 

از داســتان حضرــت  ای مشــخص هــای یــاد شــده در محــدوده پــرداخ� بــه بخشــی از ظرافت

بـه بیـان و  ،اسـت شـدهکه ذیل عنوان سؤال یا شبهه ارائه شده و گاه پرتکرار نیز  موسی

دهی بـه  پردازیم تا بتـوانیم بـه الگوهـایی کلـی در پاسـخ توضیح برخی مصطلحات ضرور می

  شبهات دست یازیم. 

  »شبهه«شناسی  مفهوم

بـودن حـق از باطـل و ماننـد  نـامعلوممعنـای ابهـام، التبـاس،  مفهوم شبهه از مـاده شـبه بـه

 أصـلٌ  الهـاء و البـاء و الشـ�« هشـب ـ لغوی مشهور قرن چهارم ـ فارس هاست. به گفته ابن این

؛ )٢٤٣ ص ،٣  ق، ج ١٤٠٤فـارس،  (ابـن» وَصْـفا و لونـاً  تشـاكُلِه و ء الشىّـ تشـابهُ على يدلُّ  واحدٌ 

ی دیگـر از جهـت رنـگ یـا وصـف بـا شـیئ ءشین، باء و هاء یک اصل دارد که بر تشـابه شـی

بْه«دلالت دارد. راغب نیز گفته است:  بَه و الشِّ بِيه و الشَّ  همسـا� در آن معنـى حقيقت: الشَّ

 در همسـا� و برابـرى همچنـ� و مـزه و رنـگ در مـثلاً. اسـت كيفيـت جهـت از مشابهت و

 اسـت، شباهت و همسا� ميانشان كه ديگرى از چيزى كه است آن: شُبْهَة .ستم در و عدالت

  .)٤٤٣ ، ص۱۳۶۲(راغب اصفهانی، » معنى و كيفيت يا جسم جهت از يا نشود، داده �يز

بْهَةُ شُـبْهَةً لأِ «فرموده است:  حضرت علی یتِ الشُّ اَ سُمِّ ؛ شـبهه را وَإِ�َّ نهـا تشُْـبِهُ الحَْـقَّ

 ایـن اسـاسبـر  .)٣٨ خطبـه البلاغـه، (نهـج »برای این شبهه نامیدند که به حـق شـباهت دارد

هر مطلبی است که یک پرسش فرضی و پاسخی باطـل بـه  نوشتار نیزمنظور از شبهه در این 

آن را ورای خود داشته باشد و از رهگذر آن، موجبات آمیخ� حـق بـه باطـل را فـراهم کنـد؛ 

و خـواه از سـوی دشـمن و  (در قالب سؤال یـا شـبهه) خواه از سوی دوست طرح شده باشد

آگاهی از چیزی یا دستیابی به معرفتی ارائه شـده باشـد یـا بـرای ضربـه  همچنین خواه برای

  صورت آگاهانه باشد و خواه ناآگاهانه. و خواه به ای شخصیه زدن و یا تخلیه عقده
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  اعجاز بیانی قرآن

هـای آوایـی، واژگـانی،  منـدی بیـان قـرآن از عنـاصر و نظام مقصود از اعجاز بیانی قـرآن، بهره

تـراز بیـان جـن و  ،یافته در زبان عرب است، لیکن در تـرازی فـوق ربستدستوری و بلاغی کا

انس که وابسته به میزان و بسامد کاربست عناصر، نحوه استخدام و ترکیب، گزینش عنـاصر، 

شـود؛ بنـابراین  کـار گرفتـه می بـه »سـبک«و  »نظم«ها و الگوهایی است که در قالب  چینش

العـاده  هاست که حاصل حرکت هوشمندانه و خـارق تبیان قرآن قابل فهم و انباشته از ظراف

های زبانی و آوایی است. درباره اعجاز بیـانی قـرآن آثـار بسـیاری نگاشـته شـده  در بین نظام

  .)٢ و ١ج  ،١٣٩٨ ،؛ جواهری٥معرفت، ج است که پشتیبان این نوشتار خواهد بود (

  شناسی بیان قصص قرآن روش

ابتدا لازم است با الگوی بیانی قرآن در خصوص قصـص ها  پیش از طرح شبهات و پاسخ به آن

ها در واکاوی و فهم داسـتان تأثیرگـذار اسـت. از بررسـی  قرآنی آشنا شویم؛ زیرا آگاهی از آن

ای را در  هـا الگوهـای ویـژه توان دریافت که خدای متعال در ارائـه آن های قرآنی می داستان

 احمـد دیدگاه از اقتباسی ذیل های (شاخصه نظر داشته است که به اختصار از این قرار است

 )اسـت صرفـتـ و دخـل بـا همراه الکریم القرآن فی القصصی الفن کتاب در الله خلف محمد

  ):٨٤-٨٠ صم، ١٩٦٥ الله، خلف(

های  رو غالـب داسـتان ؛ از ایـنویـژه زمـان و مکـان بهاه�ل برخی عناصر تاریخی الف) 

اً اشخاص بیان شده است. �ونه اه�ل نسـبت بـه قرآنی بدون ذکر زمان و مکان و حتی بعض

  وَ جاءَ رجَُـلٌ مِـنْ أقَصىَْـ المَْدِينـَةِ يسَْـعى«سوره قصص دید:  ٢٠توان در آیه  نام اشخاص را می

  ». إنَِّ المَْلأََ يأََْ�ِرُونَ بِكَ ليَِقْتلُُوكَ فاَخْرُجْ إِ�ِّ لكََ مِنَ النَّاصِحِ�  قالَ يا مُوسى

هـا (یـا ابعـادی) از یـک حادثـه و رهـا کـردن  و یـا گـزینش پلان های مـؤثر دثهب) گزینش حا

ای از زنـدگی پیـامبران و  بینیم تنهـا فصـل یـا فصـول و یـا حتـی تنهـا حادثـه رو می ؛ از اینمابقی آن

شـود داسـتان  ها داستانی نقل شده، گزارش شده است و کمتر دیده می اشخاص دیگر که درباره آن

). و یوسـف دا تا انتها مورد توجه باشد (ماننـد داسـتان حضرتـ موسـیزندگی کسی از ابت

(�ا)های مؤثر با تفصیل گزارش شده و از مابقی بـه سرعـت عبـور   ها، برخی پلان در برخی داستان

  شده است.
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در بیان داسـتان ترتیـب رخـداد ؛ ترتیب زمانبیان اجزای یک رخداد به ج) عدم تعهد به 

های قرآن در بسـیاری مـوارد نادیـده  لیکن این مهم در بیان داستانحوادث بسیار مهم است، 

سرایی  رو اسـت کـه قـرآن کتـاب داسـتان انگاشـ� نیـز از ایـن  گرفته شده است و ایـن نادیـده

شود، با هدف متعالی تربیت و رشد مخاطبان اسـت  بلکه اگر داستانی در آن ذکر می ،نیست

داستان نیز با ایـن هـدف متعـالی ارتبـاط مسـتقیم و محور در الگوهای بیانی و کیفیت بیان 

ــل تــا حــدودی مطلــب را روشــن می دارد. �ونــه دهــد در مطالعــه  کنــد و نشــان می های ذی

های قرآن باید از قیود زمـانی آن گذشـت، هرچنـد بـرای فهـم اولیـه آن ممکـن اسـت  داستان

  کار آید. به

، رخ داده اســت ٧١-٦٧یــات پـیش از آ ٧٢آیــه  ،: در داســتان بقـره در ســوره بقـره١مثـال

  که منطقاً متأخر است. درحالی

هـا گـزارش  دادن آن در سـوره حجـر بـرخلاف ترتیـب رخ : داستان حضرت لوط٢مثال 

شوند؛ سـپس  او وارد می  ابتدا فرشتگان الهی به خانه شده است. در داستان حضرت لوط

لـوط بـه خانـه او  دهـد. بعـد قـوم گنهکـار رخ می ها و حضرت لـوط گویی بین آنو  گفت

دهـد و در  هـا رخ می و آن گویی بـین حضرـت لـوطو  آیند و قصد خلاف دارند و گفت می

لـیکن در  ،شود و ای�ن آورندگان به او، عذاب الهی نازل می نهایت با خروج حضرت لوط

 و ٦٢ آیـات لحاظ زمـانی بایـد بـین که به ٧٢ تا ٦٧ و آیات ریخته هم سوره حجر این ترتیب به

نظـر  لحـاظ ادبـی و محتـوایی بـه شویم کـه بـه . یادآور میاستها آمده  اشند، پس از آنب ٦٣

نظـر دارنـد.  اند و مفسران نیز در این خصـوص اتفـاق هم نازل شده رسد همه این آیات با می

اسرائیـل و نیـز در مقـاطعی از  تـوان در داسـتان گـاو بنی همین تعامل با ترتیـب نـزول را می

  .در سوره طه دید زندگانی حضرت موسی

 ٦٧آیـه  ؛: به مناسبت داستان غدیرخم، دو آیـه مهـم مـورد توجـه و اسـتناد اسـت٣مثال 

هُ «سوره مائده  يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فـَ� بلََّغْـتَ رسِـالتََهُ وَاللَّـ

 «...ه�ن سـوره:  ٣و سپس فرازی از آیه » اللَّهَ لا يهَْدِي القَْوْمَ الكْافِرِينَ  يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ 

مطـابق بـا ...». اليَْوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأَْ�مَْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَتـِي وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإْسِْـلامَ دِينـا

جریـان غـدیر و معرفـی حضرـت روایات متعدد و تصریح بسیاری از مفسران، این آیه بعـد از 
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، دیگـران و شـیرازی نـازل شـده اسـت (مکـارم به جانشینی بلافصل پیـامبر اکـرم علی

  .)٢٦٥-٢٦٤ ص، ٤ ، ج١٣٧١

اگـر  ؛ یعنـی مـثلاًهای گوناگون بـه آن د) تفکیک و تحلیل یک حادثه و نگریس� از زاویه

در هـر نقـل دو ویژگـی چیزی یا رخدادی شش ویژگی دارد و مثلاً در سه سـوره نقـل شـده، 

 »اللـه خلـف«ایـن ویژگـی در بیـان  شـود. گزارش شده که در مجموع شش ویژگـی کامـل می

 حـ� مختلفـة بعبارات الواحد الموقف في الواحد الشخص إنطاقه« گونه گزارش شده است: این

 و النـار (گزارشـگری رؤيتـه حـ� مـوسى مـن الإلـه لموقـف تصـويره ذلـك مـن و القصـة يكرّر

اسـت.  کـرده ذکـر) ٨٢ ص ،١ م، ج ١٩٦٥الله،  خلف» (صحنه) یک از گوناگون های یتصویرگر 

شــناختی بــین  تفسـیر زیبایی«شــناختی بـا عنــوان  ایـن ویژگــی یکـی از اقســام تفاسـیر زیبایی

ای و فراقرآنی است)  های: گرایشی، روشی، ساختاری، فراسوره است (که قسیم گونه» ای سوره

این ویژگی مهمی است که اگر کسی با آن آشنا نباشـد، در دام  .)٤٨-٢٥، ص ١٤٠٢(جواهری، 

  شود. توهم تکرار در بیان داستان گرفتار می

ــرانگیخ� موســی١مثــال  ــا او  : خــدای متعــال هنگــام ب ــه رســالت، در کــوه طــور ب ب

ــت ــتو  گف ــن گف ــمتو  گویی دارد. ای ــه قس ــاگون  گو ب ــع گون ــده و در مواض ــیم ش هایی تقس

فـَذَانِكَ برُهَْانـَانِ مِـنْ «فرمایـد:  ؛ برای مثال، در سـوره قصـص میهایی گزارش شده است بخش

در ». فِـی تِسْـعِ آیـاتٍ إلىَِ فِرْعَـوْنَ وَقوَْمِـهِ «فرماید:  و در سوره �ل می» رَبِّكَ إلىَِ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 

ا ؛ نیـز در یکجـ»فی تسع آیات«است و در جای دیگر » برهانان«این دو سوره، یکجا سخن از 

فی  ،ملئه ،، البته با حفظ تناسب بین برهانان»وَقوَْمِهِ «است و در جای دیگر » مَلَئِهِ «سخن از 

ها مطرح شـده لـیکن در سـوره قصـص  تسع آیات و قومه. در حقیقت در کوه طور همه این

طور متناسب و در سوره �ل بخش دیگر آمده است و وقـوف کامـل نیازمنـد  بخشی از آن به

  ت. هاس تجمیع آن

را دیدنـد، بـه یکـدیگر  رباریـان معجـزات حضرـت موسـید: وقتـی فرعـون و ٢مثال 

صـورت  گو بـهو  ایـن گفـت .»إنَِّ هذا لسَاحِرٌ عَليمٌ؛ این ساحری [زبردست و] داناسـت«گفتند: 

بار از زبان فرعون و بار دیگر از زبان درباریان نقل شده اسـت کـه بـا کنـار  تفکیک شده یک

قالَ المَْـلأَُ مِـنْ قـَوْمِ فِرْعَـوْنَ «شود:  طور کامل ترسیم می ها، صحنه به گزارههم قرار دادن این 
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  ).  ٣٤(شعرا، »  قالَ للِْمَلإَِ حَوْلهَُ إنَِّ هذا لسَاحِرٌ عَليم«) و ١٠٩(اعراف، »  إنَِّ هذا لسَاحِرٌ عَليم

ازی سـ زنـده نقـل کـردن و بومی ،بعـدی منظـور از نقـل سـه؛ بعـدی داسـتان ) نقل سهـه

داستان است. التفات و تغییر ساخت از غایب به مخاطب و زمان حاضر و کشاندن مخاطـب 

داشـ� نقـل یـک داسـتان اسـت کـه بسـامد  ترین عنـاصر زنـده نگـه به وسـط داسـتان اصـلی

ها در قصص قرآن فراوان است؛ برای مثال، قرآن در سوره بقره با مخاطب قـرار  کارگیری آن به

هـا نسـبت داده و بـا اسـتفاده از  اسرائیـل را بـه آن و کردار و اقـوال بنیدادن یهودیان، رفتار 

خـوبی اسـتفاده کـرده اسـت:  سوی مخاطب، از ابزار حیات م� بـه و چرخش به  انواع التفات

ينْاكُمْ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْن« غْرقَنْـا آلَ وَإذِْ فَرقَنْـا بِكُـمُ البَْحْـرَ فأَنَجَْيْنـاكُمْ وَأَ «) و ٤٩(آیـه ...»  وَإذِْ نجََّ

أرَْبعَـَ� ليَلْـَةً ثـُمَّ اتَّخَـذْتمُُ العِْجْـلَ مِـنْ   وَإذِْ واعَـدْنا مُـوسى«) و ٥٠(آیه »  فِرْعَوْنَ وَأنَتُْمْ تنَْظرُُون

) ٥٣ (آیـه» وَإذِْ آتيَْنا مُوسىَ الكِْتابَ وَالفُْرقْانَ لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ «) و ٥١(آیه »  بعَْدِهِ وَأنَتُْمْ ظالمُِون

لـَنْ   وَإذِْ قلُْتُمْ يا مُـوسى«) و ٥٥(آیه »  لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى... وَأنَتُْمْ تنَْظرُُون  وَإذِْ قلُْتُمْ يا مُوسى«و 

) و ٦٣(آیه » وَإذِْ أخََذْنا ميثاقكَُمْ وَرفَعَْنا فَوْقكَُمُ الطُّورَ...«) و ٦١(آیه » طعَامٍ واحِدٍ...  نصَْبرَِ عَلى

وَإذِْ أخََـذْنا ميثـاقَ «) و ٧٢(آیـه »  قتَلَْتُمْ نفَْساً فاَدَّارأَتْمُْ فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تكَْتُمُـونوَإذِْ «

  ) و...٨٣(آیه » إسرِْائيلَ لا تعَْبُدُونَ إلاَِّ اللَّهَ... ثمَُّ توََلَّيْتُمْ إلاِ قلَيلاً مِنْكُمْ وَ أنَتُْمْ مُعْرضُِونَ  بنَي

های قرآنـی، هرجـا مناسـب بـوده  در همـه داسـتان  تقریباً ؛ ها و نکات استطرادیو) گریز 

 ص ،١٣٧٩(حسـینی (ژرفـا)،  »نوشـت پی«پژوهـان  و به تعبیر برخی قرآنخدای متعال گریزی 

سـوره ص در  ٢٤تـوان در آیـه  به مسائل اصلی زده است. �ونـه زیبـای ایـن گریـز را می) ٣٩

وَإنَِّ  ـنعِاجِـهِ   قالَ لقََدْ ظلََمَكَ بِسُؤالِ نعَْجَتـِكَ إلىِ«کرد: مشاهده  داستان حضرت داود نبی

ـالحِاتِ وَقلَيـلٌ مـا هُـمْ   بعَْضُهُمْ عَلى  كَث�اً مِنَ الخُْلَطاءِ ليََبْغي  ـبعَْضٍ إلاِ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ا فَتَنَّاهُ فَاسْتغَْفَرَ رَبَّهُ وَخَ  و  ٣٧تـوان در آیـات  �ونه دیگـر را می». رَّ راكعِاً وَ أنَابَ وَظنََّ داوُدُ أَ�َّ

أتْكُُ� بِتأَوِْيلـِهِ قبَـْلَ أنَْ يـَأتِْيَكُ� «دید:  سوره یوسف ٣٨  ـقالَ لا يأَتِْيكُ� طعَامٌ ترُْزقَانِهِ إلاِ نبََّـ

وَاتَّبعَْـتُ  *بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآْخِرةَِ هُـمْ كـافِرُونَ  ذلكُِ� مِ�َّ عَلَّمَنِي رَ�ِّ إِ�ِّ ترَكَْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لا يؤُْمِنُونَ 

هِ مِـنْ شيَْ  هِ  مِلَّةَ آباِ� إِبرْاهِيمَ وَإسِْحاقَ وَيعَْقُوبَ ما كانَ لنَا أنَْ نشرُْكَِ بِاللَّـ ءٍ ذلـِكَ مِـنْ فضَْـلِ اللَّـ

  ».عَلَينْا وَعَلىَ النَّاسِ وَلكِنَّ أكََْ�َ النَّاسِ لا يشَْكُرُونَ 

کند، هـدفی را در نظـر  هر حکیمی از هر سخنی که بیان می؛ زدایی و ارائه پیام ز) شبهه
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ها روشن و صریح است  کند. در بیشتر موارد این پیام گیرد و پیامی را به مخاطب ارائه می می

ــت آن را در می ــه سرع ــب ب ــرای  و مخاط ــیم ب ــده حک ــوارد گوین ــیاری م ــیکن در بس ــد، ل یاب

کنـد.  ای ارائـه می و کنایـه صریحصورت غیـر  ام خود را در قالبی دیگر و بهتأثیرگذاری بیشتر پی

ها دربردارنـده  های معمول برای ارائـه پیـام، داسـتان اسـت. بسـیاری از داسـتان یکی از روش

طور ضمنی بـه رفـع و دفـع معضـل و مشـکلی  ها به های اساسی هستند و بسیاری از آن پیام

های قـرآن وجـود دارد و گـاه خـدای متعـال  فتی در داستانطور شگ پردازند. این مسئله به می

شـناختی  کنـد و اساسـاً یکـی از ابعـاد تفسـیر زیبایی هـا تعـریض می در گریزهای خود بـه آن

های  قصص قرآن، شناخت ارتبـاط داسـتان بـا وقـایع جـاری در جامعـه اسـت کـه بـه سـاحت

�ونـه  ؛موسوم اسـت وقعیت)(تناسب با فضای نزول یا ه�هنگی بافت آیات و م ای فراسوره

وَينُْذِرَ الَّذِينَ قالوُا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلـَداً «سوره کهف است:  ٥و  ٤زدایی و ارائه پیام آیه  زیبای شبهه

  ».  بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لآِبائِهِمْ كَبرُتَْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إنِْ يقَُولوُنَ إلاَِّ كَذِباً  *ما لهَُمْ 

هَ «توان در داستان طالوت و جالوت دید:  �ونه زیبای دیگر را می وَقالَ لهَُـمْ نبَِـيُّهُمْ إنَِّ اللَّـ

يـُؤْتَ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلِكاً قالوُا أَ�َّ يكَُونُ لهَُ المُْلْكُ عَلَينْا وَ نحَْنُ أحََـقُّ بِالمُْلـْكِ مِنـْهُ وَلـَمْ 

إنَِّ اللَّهَ اصْطفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بسَْطةًَ فيِ العِْلْمِ وَالجِْسْمِ وَاللَّهُ يؤُِْ� مُلْكَهُ مَـنْ سَعَةً مِنَ الْ�لِ قالَ 

ملاکـی اسـت » وَزادَهُ بسَْـطةًَ فيِ العِْلـْمِ وَالجِْسْـمِ «. تعلیل )٢٤٧(بقره:  »يشَاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

های مطـرح بـه مقتضـای ایـن آیـه،  از بـین جانشـینبرای رفع اختلاف بین شیعه و سنی؛ زیرا 

کسی وصی است که در علم و قدرت از سایرین بـالاتر باشـد؛ یعنـی خداونـد در ضـمن نقـل 

این داستان ملاک مهمی را نیز ارائـه فرمـود. ایـن مـلاک قابـل گسـترش بـه همـه �اینـدگان و 

باید بـه  ار دهد، میوکلاست؛ یعنی هرکس بخواهد کسی را در امری وصی و جانشین خود قر 

دانش و قدرت او بر انجام نیکوی آن کار ای�ن داشته باشد و البته این غیـر از اوصـاف اولیـه 

  و عمومی وصایت و جانشینی همچون پاکدستی و مانند آن است.

  کلی به شبهات ادبی  پاسخ

را های ادبی خـود  مستشرقان و برخی از نویسندگان مسل�ن در مطالعه نصوص قرآنی ضعف

  های مرتبط به خود، پاسـخ اند. این شبهات افزون بر پاسخ در قالب شبهه یا سؤال عرضه کرده

قـان مطـرح شـده  کلی نیز دارند که مشترک همه شبهات ادبـی اسـت، خـواه از سـوی مستشر
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تـوان در چنـد  ها و خواه در قالب شبهه باشد یا سؤال. این پاسخ کلی را می باشد یا از غیر آن

  کرد: بند ارائه 

و یـا کـلام یـک عـرب اصـیل کـه هـیچ  ـ که هسـت ـ قرآن یا کلام خدای متعال است ،اولاً

. براساس فرض اول، هیچ بحثـی وجـود نـدارد و استخللی در کلام او نبوده و قابل استشهاد 

گـران مربـوط شـود کـه  ای صورت گیرد، باید به کتاّب وحی و یا تحریف اگر قرار است تخطئه

آیـد و شـبهه را از اسـاس  بـه میـان می و ادلـه آن ناپـذیری  اثبـات تحریـف در این فرض، پـای

  *دارد. برمی

شرکان و منکـران وحـی آسـ�نی اسـت ـ قـرآن گفتـه ـاما بر فرض دوم ـ که دقیقاً مراد مـ

از دوران جـاهلی اسـت و هـیچ ســند و  مانـده یسـند معتـبر بــاقو  رت رسـول اکـرمـحضـ

را ندارد. به بیان دیگر، براساس فرض دوم، قـرآن گفتـه  ای ارزش تاریخی همسنگ با آن نوشته

هـای ادبـی و بسـتر اسـتخراج قـوانین  تواند مـ� پژوهش یک عرب اصیل است که کلامش می

زبان و ادبیات عرب باشد، آن هم کسی که براساس روایات افصح عـرب اسـت. در روایـت از 

نیـز نقـل  ).١٧٠ق، ص ١٤٢٥ (سـیوطی، »أنـا أفصـح العـرب«آن حضرت نقل شده که فرمود: 

 ).١٧٠ق، ص ١٤٢٥ (سـیوطی، »انا افصح من نطق بالضاد بيد اّ� من قـريش«شده که فرمود: 

  ).١٧٣ص  (ه�ن، »سعد أّ� مِن قريش و نشأت في بني انا افصح العرب بيَْدَ «نیز فرمود: 

 ولیـد ونه،� (برای عرب ادیب روزگار نزول قرآن مهر تأیید بر ادبیات قرآن زده است ،ثانیاً 

 أسْـفَلَهُ  وَإنَّ  لطَـَلاوَة لهَُ  وإنَّ  لحََلاوَة لهَُ  إنَّ ! والله: «است گفته قرآن درباره ـ عرب ادب ستاره ـ

 پـر پـایینش دارد؛ خاصـی شـیرینی! قسم خدا به بشر؛ هذا یقولُ  وَمَا لمَُثمِْر أعَْلاَه وَإنَّ  لمَُغْدِق

ق،  ١٣٧٨ ،جرجـانی ؛خطـّابی ؛رمّانی(» گوید �ی بشر را این مانند و است بار پر بالایش و آب

رو هر اشکالی قابل طرح باشد، اشکال ادبی قابل طرح نیسـت، مگـر از بـاب   از این ؛)١١٤ص 

که شاید در زمـان نـزول قـرآن گروهـی  تحریف که وضعیت آن نیز مشخص است. توضیح این

                                                   

کند. برای آگاهی بیشتر از ادله  ای در تحریف را از اساس باطل می ای بسیاری وجود دارد که هرگونه انگارهه . دلیل *

ناپذیری قرآن کریم  ها مراجعه کرد: برهان تاریخی بر تحریف توان به منابع ذیل و مانند آن ناپذیری می تحریف

القرآن من التحریف،  حریف، جوادی آملی؛ صیانة(تاریخ قرآن و تاریخ قرآئات)، جواهری؛ نیز: نزاهت قرآن از ت

 معرفت؛ افسانه تحریف قرآن، جعفریان و... 
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س در درسـتی ادبـی آن ک به هر دلیل در برتری بیان قرآن تشکیک کـرده باشـند، لـیکن هـیچ

  دارد. تشکیک نکرده است و همین مقدار بستر بروز چنین شبهاتی را از اساس برمی

ها و یا ساختارهای  زعم بعضی، ملاک غلط پنداش� برخی ساخت قوانین عرب که به ،ثالثاً 

ــه ــاس گفت ــرآن براس ــزول ق ــس از ن ــولانی پ ــالیانی ط ــت، س ــرآن اس ــات ق ــته آی های  ها و نوش

از دوران جاهلیت و یا مخضرمین تدوین یافته و روشـن اسـت کـه بنـا بـر فـرضِ  مانده یبرجا

توانـد  عنوان گفته یک عرب اصیل و فصـیح می مردودِ عدم وحیانی بودن الفاظ قرآن، قرآن به

عبارتی دیگر، قـوانین اسـتخراج شـده را بایـد بـا محـک  بستر استخراج قوانین عرب باشد و به

  ها قرآن را محک زد! ا آنکه ب قرآن تأیید کرد نه آن

ها یا ساختارهای ادبی قرآن با قـوانین زبـانی عـرب،  های ساخت ما در مورد اختلاف ،رابعاً 

را کـه شـ�ر آن  نیچنـ نیهای گوناگون فهم صـحیح را طـی کـرده و سـپس مـواردی ا ابتدا راه

یند تعامل مـا . فرامیش�ر یبسیار ناچیز است، ملاک ارزیابی و تصحیح و یا تکمیل قوانین برم

  هایی به اختصار به قرار ذیل است: با چنین اختلاف

الف) ابتدا باید مطمئن شویم ناهمگونی مورد ادعا با قوانین موجود ادبی، درست اسـت؛ 

ــه ــی و ب ــوانین ادب ــا ق ــده، ب ــا ش ــوارد ادع ــیاری م ــرا بس ــت و  زی ــگ اس ــی ه�هن ویژه بلاغ

  اند. به قوانین مربوط توجه نکرده یا سهواً و یا از روی جهل،  کنندگان عمداً  اشکال

کنیم تـا مطمـئن  های مختلـف را بررسـی مـی ب) در صورت وجود اختلاف قرائت، قرائت

  های شاذّ. شویم قرائت برتر با قوانین زبانی مدوَّن عرب اختلاف دارد نه قرائت

دلیل امکان اتخاذ زبـان خـاص در قـرآن، براسـاس قـراین پیوسـته (ماننـد سـیاق) و  ج) به

کوشـیم تـا  ها یا ساختارهای مشابه در مواضع دیگر قـرآن) می اپیوسته (مانند بررسی ساختن

های  ای معقول و مقبول توجیه کنـیم کـه بررسـی گونه اختلاف بین قرائت قرآن و قوانین را به

  شود. دهد بسیاری موارد در این مرحله رفع می انجام شده نشان می

نشـد، یـا بایـد قائـل بـه تحریـف قرائـت یـک واژه  د) اگر هیچ راهی برای حل مشـکل یافـت

اسـت و  و بحث قرائـات ناپذیری شویم که فرضی مردود بوده و بحث درباره آن موکول به تحریف

تر اسـت؛  عقلی دومـین راه بـه صـواب نزدیـک ـ یا قوانین را تخطئه کنیم که براساس بررسی تاریخی

  کم در برخی موارد راهگشا باشد. دست تواند البته تلفیق آن دو نیز راه سومی است که می
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  از تولد تا فرار شبهات داستان حضرت موسی

   . آیات مربوط به تولد١

/ قصص

  شدن در دریا انداخته

  

أنَْ أرَضِْـعيهِ فـَإِذا خِفْـتِ عَلَيـْهِ فأََلقْيـهِ فيِ   أمُِّ مُوسى  وَأوَْحَيْنا إلىِ

) ٧ادُّوهُ إِليَْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ المُْرسَْلَ� (إنَِّا رَ   وَلا تحَْزَ�  اليَْمِّ وَلا تخَافي

فاَلتَْقَطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُـونَ لهَُـمْ عَـدُو�ا وَحَزنَـاً إنَِّ فِرْعَـوْنَ وَهامـانَ 

  )؛ ٨وَجُنوُدَهُ� كانوُا خاطِئَ� (

أنَْ   ىـوَلـَكَ لا تقَْتلُُـوهُ عَسـ  وَقالتَِ امْرأَتَُ فِرْعَوْنَ قـُرَّتُ عَـْ�ٍ لي

  ) وَأصَْبَحَ فُـؤادُ أمُِّ مُـوسى٩ينَْفَعَنا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَاً وَهُمْ لا يشَْعُرُونَ (

قلَْبِهـا لتَِكُـونَ مِـنَ   فارغِاً إنِْ كادَتْ لتَُبـْدي بِـهِ لـَوْلا أنَْ رَبطَنْـا عَـلى

يهِ فَبَصرَُتْ بِهِ عَـنْ جُنـ١٠ُالمُْؤْمِنَ� ( بٍ وَهُـمْ لا ) وَقالتَْ لأِخُْتِهِ قصُِّ

) وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ المَْراضِعَ مِنْ قبَْلُ فَقالـَتْ هَـلْ أدَُلُّكُـمْ ١١يشَْعُرُونَ (

  ) فَردََدْنـاهُ إلى١٢ِأهَْلِ بيَْتٍ يكَْفُلُونهَُ لكَُمْ وَهُـمْ لـَهُ ناصِـحُونَ (  عَلى

هِ َ�ْ تقََرَّ عَيْنهُا وَلا تحَْزنََ وَلتِعَْلَمَ أنََّ وَعْ  دَ اللَّهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أكَْـَ�هَُمْ أمُِّ

  )؛ ١٣لا يعَْلَمُونَ (

 شدن انداختهطه/ 

  دریا در

  

كَ ما يوُحى  إذِْ أوَْحَيْنا إلىِ ابوُتِ فاَقـْذِ ٣٨(  أمُِّ  ) أنَِ اقذِْفيـهِ فيِ التَّـ

احِلِ يأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لي لـَهُ وَألَقَْيْـتُ  وَعَدُوٌّ   فيهِ فيِ اليَْمِّ فلَْيلُْقِهِ اليَْمُّ بِالسَّ

أخُْتـُكَ فَتَقُـولُ   شيـ) إذِْ َ�ـ٣٩ْ(  عَيْني  عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلتِصُْنَعَ عَلى

ـكَ َ�ْ تقََـرَّ عَيْنُهـا وَلا   مَـنْ يكَْفُلـُهُ فَرجََعْنـاكَ إلىِ  هَلْ أدَُلُّكُمْ عَـلى أمُِّ

يْناكَ مِنَ الغَْمِّ  اكَ فُتُونـاً فلََبِثـْتَ سِـنَ�  تحَْزنََ وَقتَلَْتَ نفَْساً فَنَجَّ وَفَتَنَّـ

  ).٤٠(  قدََرٍ يا مُوسى  أهَْلِ مَدْينََ ثمَُّ جِئْتَ عَلى  في

  . تکرار داستان۱٫۱

یکی از شبهات قـدیمی و پرتکـرار دربـاره قصـص قـرآن، تکرارهـای آن اسـت کـه در داسـتان 

تکرارهـا مقطـع ولادت بیشتر از موارد دیگر ادعا شده است. از جمله این  حضرت موسی

است که در دو سوره قصص و طه آمده است، لیکن بررسـی دقیـق آیـات  حضرت موسی

   که: کننده این ادعاست. توضیح این باطل
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در هـیچ سـوره دیگـری  ،جـز ایـن دو سـوره داستان ولادت تا جوانی حضرت موسـی

داسـتان حضرـت  تـوان تکـرار ایـن قسـمت از طـور قـاطع می رو بـه تکرار نشده است؛ از ایـن

هایی اسـت کـه بـرای  تردید تکرار در این اندازه ماننـد اشـاره را انکار کرد؛ زیرا بی موسی

شـود. البتـه گـاهی بـر  های مـرتبط داده می ها بـه مـدخل المعارفةجلوگیری از تکرار در دائر 

اطـلاق » تکـرار«های مختلف  ها در سوره و آمدن آن پاره شدن داستان حضرت موسی پاره

سرایی نیسـت و در  شود. در این خصوص باید توجه داشت که قرآن کتاب قصه و داسـتان می

هـایی از داسـتان پیـامبران اشـاره کـرده  هر سوره به مناسبت و به قدر نیاز به بخش یـا بخش

ای از داسـتان بـه  سرایان؛ زیـرا گـاه در بیـان پـاره است؛ آن هم نه بـه شـیوه معمـول داسـتان

ی نیز اشاره نشده است، بلکه با ملاحظه ایجاز تنها بـه مقـدار نیـاز بـه های اصل های نقش نام

  .حوادث اشاره شده است

یکجا است؛ مانند  ،طور موجز یا به ،با تفصیل را البته قرآن هرجا نیز لازم بوده همه داستان

  های ذوالقرنین و اصحاب کهف و برخی دیگر.  و نیز داستان داستان حضرت یوسف

بـه مسـل�نان استضـعاف  که اقتضا بوده ،مناسبت سیاق آن ره قصص بهاما درخصوص سو 

ای در  (رویکـرد فراسـوره وعده نصرت و یاری داده شـود ،دست فراعنه قریش کشیده شده به

از دوران تولد و حتـی  رو در این سوره به سرگذشت موسی ؛ از اینشناختی) تفسیر زیبایی

  مسائل مربوط به آن، مثل داستان مرد قبطی، یاریپیش از آن، دوران کودکی، دوران جوانی و 

رساندن به دو دختر و ازدواج بـا یکـی از آن دو، چوپـانی گوسـفندان پـدرزن، دوران رسـالت، 

و اطرافیـانش  دوران درگیری با فرعون و غرق شدن فرعون و فرعونیـان و نجـات موسـی

انـدک و ضـعیف و مشرکـان اشاره شده است. این سوره وقتی نازل شد که مسل�نان در مکه 

و فرعـون، معیارهـای  صاحب جاه و مقام بودند. این سوره با استشهاد به داستان موسـی

کند که در جهان هستی تنها یک قـدرت و  ها را بیان کرده، اعلان می ها و ارزش حقیقی قدرت

  ).٢٦ ، ص١٣٩٤ (اهوارکی، یک ارزش وجود دارد و آن قدرت خداوند و ارزش ای�ن است

  »أرَضِْعيهِ  أنَْ »  خروج از ایجاز بلاغ�:. ٫۲ ۱

چـرا خـدای متعـال در ایـن آیـه سـخنی فرمـوده کـه  شود که اشکال می» أنَْ أرَضِْعيهِ «درباره 

کـه سـیاق  درحـالی ،روشن است و به تعبیر دیگر، چرا سخن از واضحات به میان آورده است

  گویی است؟ ایجاز و اشارت و نهایت گزیده بیانْ 
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نوزاد شیر مـادر را  تا است ضروری شیردادن به رسد دستور نظر می بهگوییم  میدر پاسخ 

هـای دیگـر را نپـذیرد؛ در حقیقـت  بشناسد و به آن انس گیرد و پس از آن هرگز شیرهای زن

اش جاری کرده اسـت و بیـان  را با اسباب مادی و دنیایی» حَرَّمْنا عَلَيْهِ المَْراضِعَ «خدای متعال 

در حقیقـت  ـمعنای تکوینی اسـت نـه تشرـیعی  که به ـ» حَرَّمْنا«ی منع با تعبیر جا داستان به

شناختی حقیقت یاد شده و ترسیم نوعی اختیار و شعور در کـودک در  ترسیم بلاغی و زیبایی

  برابر یک حکم تکوینی است.

  

  . آیات مربوط به رشد تا فرار٢

  ۲۱-۱۳قصص: 

  ادبی ت. شبها۲٫۱

  )۱۹ :يبَطْشِ (قصص أنَ أرَاَدَ  أنَْ  فلَمَ�ا .۲٫۱٫۲

  دوبار آمده است؟ » أن«...) چرا  (فلََ�َّ أنَْ أرََادَ أنَ يبَْطِشسوره قصص  ١٩در آیه  :سؤال

قـان  که به ـ نقد و تحلیل: برای این سؤال/ اشکال/ شبهه و امثال آن ویـژه در آثـار مستشر

کلـی اسـت کـه بـه همـه  دو پاسـخ وجـود دارد؛ نخسـت پاسـخی ـ شود به فراوانی دیده می

اشکالات و سؤالات و شـبهات ادبـی نظـر دارد و در بـالا بـه آن اشـاره شـد و دیگـری، پاسـخ 

  موردی به یکایک موارد مورد ادعا که عبارت است از:

زرکشـی  ؛)١٦٣ ق، ص ١٤٠٨ ،قـیم ابن(داند  را از باب تأکید می» أن«قیم جوزیه تکرار  ابن

 داننـد برخـی نیـز آن را زائـد می .)٩٩ ص ،٣ ق، ج ١٣٧٦ (زرکشـی،نیـز بـر همـین رأی اسـت 

اثیـر  و گویا تأکید راه فراری از اقرار بـه زیـادت اسـت. ابـن) ٢٣٩ ص ،٢٠ ق، ج ١٤١٨ (صافی،

در آن تکرار شـده اسـت، در » أن«زعم برخی از نحویان حرف  ای در قرآن که به در تحلیل آیه

فایـده وضـع لفـظ آن «ند که ک کته اشاره میتبیین عدم زیادت آن و تحلیل بلاغی آن به این ن

است که بر معنایی دلالت کند و اگر لفظـی در کـلام فصـیح آمـده باشـد، بهـتر آن اسـت کـه 

گـاه  جو معنـایی یافـت نشـد، آنو  حمل بر معنا شود و اگر پس از بررسی و تحقیـق و جسـت

تقـد باشـد، بایـد شود که زائد است؛ اما اگر کسی در قرآن به زائده بودن حرفـی مع حکم می

 سـیدی، ؛١٦٥ ص ،١ ج م، ١٩٥٩ اثیـر، (ابـن »دار کـرده اسـت بگـوییم کـه اعجـاز آن را خدشـه



 

 

43  

گو
ال

 ي
آن

قر
 ی

س
مو

ت 
ضر

ح
ن 

تا
س

دا
ت 

ها
شب

ه 
 ب

خ
س

پا
ی


  

فلََ�َّ أنَْ جاءَ البَْشِـُ� ألَقْـاهُ «به آیه » لما«بعد از » أن«نحویان برای زائد بودن  .)٣٢٥ ص ،١٣٩٠

 ١٩حویـان در خصـوص آیـه اثیـر در طعنـی بـر ن انـد. ابـن ) مثال زده٩٦ :(یوسف» وَجْهِهِ   عَلى

نحویان نتوانستند در باب فصاحت و بلاغت سخن بگویند و اگـر »  سوره قصص نگاشته است:

کنـد و اگـر بـاقی �انـد چیـزی نیسـت تـا  از آیه حذف شود، بر فوریت فعل دلالت مـی» أن«

ن بر ایـ» أن«دلالت کند که فعل بر فوریت دلالت ندارد و تراخی و کندی در آن است. تکرار 

که در مورد اولی چنـین کـرده  در قتل دوم شتاب نکرده بود؛ چنان دلالت دارد که موسی

 .)٣٢٦ ص ،١٣٩٠ سـیدی، ؛١٦٤ ص ،١ م، ج ١٩٥٩ اثیـر، (ابـن »و لذا کندی به خرج داده اسـت

ایـن احـت�ل وجـود دارد کـه وی  امـا ،وی درباره چگونگی این برداشت تفسیری سخن نگفته

ای کـرده باشـد؛  چنین استفاده» زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی«براساس قاعده معروف 

فََ� اسْطاعُوا أنَْ یظهَْرُوهُ وَ مَا اسْـتَطاعُوا «شود:  که در مثل اسطاعوا و استطاعوا دیده می چنان

توانسـتند  توانستند از آن بـالا رونـد و نـه مـى نه مى ترتیب یأجوج و مأجوج] لهَُ نقَْبا؛ً و [بدین

(بـدون تـاء) بـرای بـالا رفـ� از » اسطاعوا«گفته شده انتخاب  .)٩٧ :(کهف »ان رخنه کنندبد

 (بـا تـاء) در مـورد سـوراخ کـردن آن اسـت» اسـتطاعوا«تر بودن آن نسـبت  دلیل آسان سد به

  ).٣١٠ ص ،١ج  ،١٣٩٨جواهری، (

بیـان معرفـی  شـناختی در زائـد را ابـزار زیبایی ـ به تعبیر برخـی نحـویین ـ احمد بدوی حروف

شـناختی دارنـد و بـه قصـد  کرد زیباییر کرده است. به باور وی و برخی دیگر ایـن حـروف زائـد کـا

شوند. جمله با وجود ایـن حـروف دارای بلاغتـی بیشـتر  زیباسازی ساختار بیانی در جمله آورده می

  ).٣٢٦ ص، ١٣٩٠ سیدی، ؛١٧٥ ص تا، (بدوی، بی تر است. و آهنگ آن زیباتر و بیان آن باشکوه

  )۲۰ :(قصص يأَتْمَرِوُنَ بكَِ . ٫۳ ۲٫۱

که متعدی است با حـرف » يأََْ�ِرُونَ «مورد سؤال است که چرا » يأََْ�ِرُونَ بِكَ «در این آیات فراز 

  جاره باء آمده است؟

  نقد و تحلیل

عاشور به آن اشاره کرده، فعـل  که ابن و چنان وجود دارددر این فعل تضمینی رسد  نظر می به

ماند بلاغت تضـمین  آنچه می .)٣٥ ص ،٢٠  ج ق، ١٤٢٠عاشور، (ابن در تضمین است» همّونی«

قتـل شخصـیتی ماننـد  ،هـم  است که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. توطئـه قتـل آن



 

 

44  

ل
چه

ة 
ار

شم
م، 

ه
زد

یا
ل 

سا
 

ر 
ها

 ب
م،

یک
و

1
4

0
5

 
  

ای نیست و اساسـاً اگـر سـاده  که پسرخوانده پادشاه مصر است، کار ساده حضرت موسی

ای نیسـت کـه بطالـت و  رو ایـن مطلـب چیـز سـاده نبـود؛ از ایـنبود به توطئه و تدبیر نیاز 

بـا اشـاره بـه فعـل در تقـدیرش بــه » بـک«تکاسـل و کوتـاهی در آن تصـور شـود؛ در نتیجـه 

  فه�ند که فرصتی برای تعلل نیست و باید به فوریت خویش را برهاند.  مخاطب می

  . شبهات محتوایی۲-۲

  قتلالف) 

است. این مطلـب مـورد  به منجر به قتل حضرت موسینکته قابل توجه در این آیات ضر

حتی در سابقه خود (سابقه سوء بـراى  سؤال است که با توجه به عصمت حضرت موسی

پيامبر حتى قبل از رسيدن به مقام نبـوت قابـل قبـول نيسـت؛ زیـرا موقعيـت او را در افكـار 

گذارد) چـرا  ناکام می دهد و او را در رسیدن به هدف بعثت و هدایت خلق عمومى تنزل می

ـيطْانِ «وی مرتکب این عمل شده که در آیات دیگری با تعـابیر  قـالَ «و » هـذا مِـنْ عَمَـلِ الشَّ

قـَالَ «) و ١٧-١٥ :(قصـص» فلَـَنْ أكَُـونَ ظهَـ�اً للِْمُجْـرمِ�َ «و » ربَِّ إِ�ِّ ظلََمْتُ نفَْسيـ فـَاغْفِرْ لي

الِّ�َ    ) از آن یاد کند؟٢٠ :(شعراء» فعََلْتُهَا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

  عمل شیطان

قالَ هذا مِنْ «اندازد:  فعل را بر گردن شیطان می سوره قصص حضرت موسی ١٥در آیات 

يْطانِ  بـه ایـن  توانـد منازعـه و ورود ناخواسـته حضرـت موسـی ایـن فعـل می». عَمَلِ الشَّ

مشـارالیه هـذا  یـتب درگیری و گرفتار شدن در عواقب قتل باشد. در برخی روایـات اهـل

رسـد مـراد  نظـر می کـه بـه )١٩٩ ص ،١ ق، ج ١٣٧٨ بابویـه، (ابـن منازعه دانسته شـده اسـت

بـه ایـن  ضرت موسـیـکـل حادثـه و ورود حـ  اسرائیلـی، ضرت از درگیری قبطـی و بنیـح

  داستان نیز هست.

آن بـه  دلیـل انتسـاب  باشـد و بـر ایـن اسـاس،» قتل«تواند مراد از مشارالیه هذا،  نیز می

قتـل او را  حضرت موسـی قرآن بیان به(زیرا _ این که قبطی مهدورالدم بوده  با ـشیطان 

ظلم بر او تلقی نکرده بلکـه ظلـم بـر خـود دانسـته) گرفتـار شـدن در آفـات آن اسـت؛ زیـرا 

کـرد و یـا اساسـاً منتفـی  محـدودشدت  اسرائیل را به به بنی رسانی حضرت موسی خدمت
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رو اسـت کـه در  یاری کردن فرعون و قبطیان ستمگر اسـت و از ایـنبیری به تعهمین اندازه 

  کار مجرمان نباشد (والله العا�).  ککند هرگز کم ادامه تعهد می

فارغ از صحت روایت و تفسیر نخست یا عدم پذیرش آن و تفسـیر اخیـر، نفـس   بنابراین

ن دلیل کـه مـانع بلکه ظرف تحقق آن به ای ،ماهیت شیطانی نداشته فعل حضرت موسی

  انجام وظایف شده، به شیطان انتساب دارد. 

مفعـول ظلـم را نفـس خـویش (إِ�ِّ ظلََمْـتُ نفَْسيـ) قـرار  ضرت موسـیـح ١٦در آیه 

دهد و این، در مقام اقرار در برابر آگاه مطلق است؛ یعنی بیانش دقیـق و عـین صـداقت  می

بایست ظلم را تنها بـه خـود محـدود  است؛ بنابراین اگر ظلم نسبت به شخص قبطی بود �ی

إنی ظلمت غیری یا غیری و نفسی! ظلـم بـه نفـس نیـز از   بایست عرضه دارد: می  کند و مثلاً

باب پیامدهای سوء و زح�تی است که بروز کرد و مانع ادامـه یـاف� کـار خیـر او شـد. گویـا 

کـرد تـا  نتخاب میکرد و بین بد و بدتر، بد را ا بایست بیشتر تحمل می می حضرت موسی

  فرصت مناسب برای دفاع از همه مظلومان فراهم شود. 

  غفران الهی

معنـای لغـوی یعنـی پوشـاندن  برخـی ایـن فـراز را بـه».  فـَاغْفِرْ لي»  در ادامه آمده است:

هـو إلغـاء تبعـة فعلـه و إنجـاؤه  »فَاغْفِرْ ليِ «اند؛ علامه در تفسیر این فراز آورده است:  گرفته

يْنـاكَ «تخليصه من شر فرعون و ملئه، ك� يظهر من قوله تعالى: من الغم و  وَقتَلَْـتَ نفَْسـاً فَنَجَّ

معنای مغفرت مصطلح و آمرزش گناه نيست، بلكـه مـراد  به »فَاغْفِرْ ليِ «)؛ ٤٠ :(طه »مِنَ الغَْمِّ 

 از آن اين است كه خدايا اثر اين عمل را خنثى كن و مراد از عواقب وخـيم آن خـلاص گـردان

يْنـاكَ مِـنَ الغَْـمِّ «و از شر فرعون و درباريانش نجات بده و اين معنا از آيه   »وَقتَلَْتَ نفَْساً فَنَجَّ

ایـن معنـا و تفســیر  امـا ،)١٩ ص ،١٦  ق، ج ١٤١٧ ی،ی(طباطبـا »شـود بـه خـو� اسـتفاده مـى

یـز بـه همـین ن» فغََفَـرَ لـَهُ «معنـای پوشـاندن باشـد،  بـه» فـَاغْفِرْ لي«صحیح نیست؛ زیرا اگـر 

معنای واژه نخست (اغْفِرْ) است و این معنـی بـا آیـه  معناست؛ زیرا عطف به آن و مشعر به

ه�هنگ نیست؛ زیرا اگر مراد پوشاندن بود، معنـی نداشـت در  شناختی زیباییلحاظ  بعد به

بُ...«آیه بعد بفرماید:  ایـن معنـی بـرخلاف   و افـزون بـر ایـن،» فأَصَْبَحَ فيِ المَْدينَةِ خائِفاً يترََقََّـ
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کـه دربـاره » فغََفَرنْـَا لـَهُ ذَلـِكَ «سـوره صـاد:  ٢٥های مشـابه اسـت ماننـد آیـه  دیگر کاربست

وَظـَنَّ «در قضاوت بین دو برادر و در پاسخ به استغفار او اسـت:  اولای حضرت داود ترک

ا فَتَنَّاهُ فَاسْتغَْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعِاً وَ أنَاب   ).  ٢٤ :(ص»  داوُدُ أَ�َّ

  نکردن مجرمان  یاری

گر مجرمـان بـوده کـه  قبـل از کشـ� قبطـی یـاری سؤال این است که مگر حضرت موسی

  بندد؟!  اینک پس از غفران الهی به عدم یاری مجرمان عهد می

های مختلف بـه  صورت پنهانی به شکل که تا آن روز به رسد حضرت موسی نظر می به

ت و با نفوذی که در دستگاه فرعون داشـت، از قـدرت خـویش بـه شتاف اسرائیل می یاری بنی

کرد، با ارتکاب قتل در معرض خطر قرار گرفـت و از  اسرائیل استفاده می نفع ستمدیدگان بنی

هـا بـرای  مانـد و آن رو فرصت خدمت از او گرفته شد. او حتی اگـر در بـین فرعونیـان می این

ــد، بــاز جایگــاه ســاب قتــل او توطئــه �ی ــرار  ق خــود را �یکردن یافــت و در جایگــاه مــتهم ق

گرفت. در نتیجه این حادثه هرچند با حذف یکی از وفاداران فرعون همراه بود، لـیکن بـا  می

اسرائیـل انجامیـد و ایـن از  بـه ضرر بنـی  نهایتاً  های پنهان حضرت موسی قطع شدن کمک

؛ (واللـه العـا�) ن بـودخود نوعی یاری رساندن به دستگاه ظا� فرعو  نگاه حضرت موسی

رو به درگاه خدا عذر تقصیر آورد و تعهد کرد که دیگر حتی بـه ایـن انـدازه و بـه ایـن  از این

گر فرعونیان و ظالمان و مجرمان نباشد. قرینه روشن بر تأیید این تفسیر این اسـت  شکل یاری

کـرده  می گر مجرمـان نبـوده، بلکـه تـلاش هرگز قبل از قتل قبطی یاری که حضرت موسی

  بر آن دلالت دارد.  ١٤در آیه » كَذلكَِ نجَْزيِ المُْحْسِن�َ «اسرائیل باشد و فراز  گر بنی یاری

بیشترین تطابق را با سیاق و عبارات آیـات و بیشـترین  ـ به باور نگارنده ـ آنچه گفته شد

ه تـوان بـ دارد و بر این اساس می ه�هنگی را با رعایت بلاغت و عصمت حضرت موسی

 ارزیابی تفاسیر دیگر مفسران پرداخت. 

  اءسوره شعر  ٢٠سخنی درباره آیه 

کنـد (وَفعََلْـتَ  شـدت سرزنـش می در برابر فرعون کـه او را بـه در این آیه حضرت موسی

ـالِّ�َ  قاَلَ فعََلْتُهَـا إذِاً وَ «فرماید:  فعَْلَتَكَ الَّتِي فعََلْت) می » أنَـَا وَ «در ایـن آیـه واو ». أنَـَا مِـنَ الضَّ



 

 

47  

گو
ال

 ي
آن

قر
 ی

س
مو

ت 
ضر

ح
ن 

تا
س

دا
ت 

ها
شب

ه 
 ب

خ
س

پا
ی


  

حُكْـً� وَجَعَلَنـىِ   فَفَرَرتُْ مِنكُمْ لـَ�َّ خِفْـتُكُمْ فَوَهَـبَ لىِ رَ�«گوید:  حالیه است. او بلافاصله می

دهد بین واقعه و ترس زمانی گذشـته اسـت و خـبر آن  نشان می» لَ�َّ خِفْتُكُمْ ». « مِنَ المُْرسَْلِ�

به مقتضـای  باشد. حضرت موسی میمرد در مورد توطئه قتل پس از گذشت مدت زمانی 

الِّ�َ «بلاغت و تبکیت، با گف�  ، زمینه روانی لازم برای تبلیـغ را فـراهم »فعََلْتُهَا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

    بیان چند تفسیر، آمده است: . در تفسیر �ونه پس ازآورد می

ان او باشـد و عظمـت كيـ تر با مقـام مـوسى تفس� سومى كه شايد از جها� مناسب«

سـخنى گفتـه كـه ظـاهرش  ؛كار برده اسـت در اينجا يك نوع توريه به اين است كه موسى

خداونـد راه حـق را بـه مـن نشـان  اين بوده من در آن زمان راه حق را پيدا نكرده بودم بعداً 

دانسـتم  كـه مـن �ـى در باطن مقصود ديگرى داشته و آن اين اماداد و مقام رسالت بخشيد، 

شود وگرنه اصل كار حق بود و مطابق قانون عـدالت (و  كار مايه اين همه دردسر مىكه اين 

كه من آن روز كه اين حادثه واقع شد راه را گم كرده بودم و بـه آنجـا رسـيدم كـه ايـن  يا اين

  .)٢٠٤ ص ،١٥  ، ج١٣٧١دیگران،  و شیرازی (مکارم ».حادثه رخ داد)

خواهـد  �ایـد، ایـن اسـت کـه فرعـون می ر میت پاسخ دیگری که به باور نگارنده مناسـب

تـو از مـا نبـودی، مـدتی تـو را در بـین   گوید: رو می را شرمنده کند، از این حضرت موسی

خواهـد  خوردی و �کـدان شکسـتی! ضـمناً می اما تو �ک ،خودمان پذیرفتیم و بزرگت کردیم

از شـ� نیسـت و به حضار در مجلس بگوید این شخصـی کـه رسـالت و آیـین جدیـد آورده، 

غریبه است و ترک آیین بومی و پذیرش یک آیین از فردی بیگانـه زشـتی و شـناعت بیشـتری 

وَفعََلْتَ فعَْلَتَكَ الَّتـِي فعََلْـتَ وَأنَـْتَ  *قالَ ألَمَْ نرَُبِّكَ فِينا وَليِداً وَلبَِثتَْ فِينا مِنْ عُمُركَِ سِنِ�َ دارد (

  .))١٩-١٨ شعراء:( مِنَ الكْافِرِينَ 

زمانی که آن کار را کردم، در زمره فرعونیـان کـه   فرماید: در پاسخ می حضرت موسی 

بلکـه یـک قتلـی  ،اند، بودم و چنین نبود که میه�ن باشم و مرتکب قتل شوم جمعیت گمراه

مصـداق نـدارد!   »خوردن و �کدان شکسـ� �ک«در درون یک گروه اتفاق افتاد و این وصله 

تدبیر فوعـون در تحریـک عواطـف حـاضران را ختثـی کـرد و  در حقیقت حضرت موسی

اضافه بر این، به حاضران در جلسه در کاخ فرعون القا کرد که من از خود ش� بودم و چـون 

ترسیدم، ش� را ترک کردم؛ بنابراین رسالتم را کسـی کـه از ش�سـت بـر شـ� عرضـه کـرده و 



 

 

48  

ل
چه

ة 
ار

شم
م، 

ه
زد

یا
ل 

سا
 

ر 
ها

 ب
م،

یک
و

1
4

0
5

 
  

اسـتفاده کـرد؟ » الضـالین«ست چـرا از گونه ا غریبه نیست. ممکن است پرسیده شود اگر این

ام بـه  که من جـزو شـ� بـوده برای جلوگیری از هر سوءاستفاده احت�لی؛ یعنی این  گوییم می

قـالَ  بلکـه شـ� ج�عتـی گمـراه هسـتید ( ،کار ش� راضـی بـوده باشـم این معنا نیست که به

الِّ�َ  مْ لـَ�َّ خِفْـتُكُمْ فَوَهَـبَ ليِ رَ�ِّ حُكْـ�ً وَ جَعَلَنِـي مِـنَ فَفَـرَرتُْ مِـنْكُ  *فعََلْتهُا إذِاً وَ أنَاَ مِنَ الضَّ

 .))٢١-٢٠شعراء: ( المُْرسَْلِ�َ 

  »حکم«ب) شبهه زمان اعطای 

سوره قصص زمان اعطای حکـم قبـل از فـرار بـوده  ١٤ممکن است پرسیده شود براساس آیه 

هُ وَاسْتَوى«است:   ٢١و در آیـه » �ً وَعِلـْ�ً وكََـذلكَِ نجَْـزيِ المُْحْسِـن�َ آتيَْنـاهُ حُكْـ  وَلَ�َّ بلََغَ أشَُدَّ

فَفَـرَرتُْ مِـنكُمْ لـَ�َّ خِفْـتُكُمْ «سوره شعراء زمان اعطای حکـم بعـد از فـرار بیـان شـده اسـت: 

  ، آیا این تهافتی ندارد؟» وَجَعَلَنىِ مِنَ المُْرسَْلِ� فَوَهَبَ لىِ رَ�ِّ حُكْ�ً 

علـم و حكمـت داراى «پرسـش چنـین پاسـخ داده شـده اسـت:  در تفسیر �ونه بـه ایـن

ترى را بـه هنگـام  يافته بود و مرحله كامـل يك مرحله را قبلاً مراحل مختلف است، موسى

  .)٢٠٥ ص ،١٥  ، ج١٣٧١ دیگران، و شیرازی (مکارم »نبوت و رسالت پيدا كرد

صص) و حکـم شاهد بر صحت این پاسخ همنشینی حکم و علم پیش از فرار (در سوره ق

و رسالت پس از فرار (در سوره شعراء) است؛ یعنی حکم پیش از فرار تناسبی با علـم و رشـد 

دارد و حکم پس از آن با رسالت ه�هنگ است و بسا افزون بر مرتبه، جـنس ایـن دو حکـم 

 نیز متفاوت باشد.
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  منابعفهرست 

  .قرآن کریم

  .ق ١٤١٢ ارالهجرة،د: قم الخامسة، بعط صالح، صبحی نسخه ،البلاغه نهج

: تهـران لاجـوردی، مهـدی کوشـش بـه ،أخبارالرضا عیون علی، بن محمد بابویه، ابن .١

  .ق ١٣٧٨ جهان، نشر

 الحـوفی احمـد تصـحیح ،الشاعر و الکاتب ادب فی السائر المثل الدین، ضیاء الاثیر، ابن .٢

  .م ١٩٥٩ نهضة، مطبعة: قاهرة الاولی، طبع طبانة، بدوی و

 ،١ چ ،عاشـور ابن بتفسـ� المعـروف التنـوير و تفسـ�التحرير اهر،محمدط عاشور، ابن .٣

  . ق ١٤٢٠  العر�، التاريخ مؤسسة: ب�وت

 طبـع ،البیـان علم و القرآن علـوم إلی المشوق الفوائد بکر، ابی محمدبن جوزیه، قیم ابن .٤

  . ق ١٤٠٨ العلمیة، دارالکتب: بیروت الاولی،

 الســلام عبد تحقیــق ،)جلــدی ٦( اللغــة یسمقای معجــماحمــد،  الحســین ابو فــارس، ابن .٥

  .ق ١٤٠٤ الاسلامی، الاعلام مکتب: قم هارون، محمد

  .تا بی مصر، نهضة مطبعة: قاهره ،٢ چ ،القرآن بلاغة من احمد، بدوی، احمد .٦

بنیـاد   ، مشهد:١چ  ،کریم قرآن مشابه آیات در تعابیر تفاوت حکمت اهوارکی، زهره، .٧

  .١٣٩٤ضوی، ر  قدس آستان اسلامی های پژوهش

شركـت چـاپ و    ، تهران:١، چ افسانه تحريف قرآنشریفی، محمود،  ؛جعفریان، رسول .٨

  .١٣٨٢الملل،  نشر ب�

  .١٣٩٣ ، قم: مرکز نشر اسراء،تحریف از قرآن نزاهتعبدالله،  آملی؛ جوادی .٩

 و شـناختی زیبایی تفاسـیر چیستی در تطبییقی پژوهشی«جواهری، سیدمحمدحسن،  .١٠

  .١٤٠٢، ١٠٦، ش�ره ای قرآنیه پژوهش، »بلاغی

، تهران: پژوهشـگاه ١، چ اعجاز بیانی و تأثیری قرآن کریمجواهری، سیدمحمدحسن،  .١١

  .١٣٩٨فرهنگ و اندیشه اسلامی، 
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 تـاریخ( کـریم قـرآن ناپـذیری تحریف بـر تـاریخی برهان ، سید محمدحسن،جواهری .١٢

  در آستانه انتشار. ،)قرآئات تاریخ و قرآن

مؤسسـة  ، تهـران: ٣، چ های قـرآن مبـانی هـ�ی قصـهوالقاسـم، حسینی (ژرفا)، سیداب .١٣

  .١٣٧٩فرهنگی طه، 

، مصرـ: مکتبـة انجلـو ٣، چ الکـریم القـرآن فی القصصی الفنمحمداحمد،  الله، خلف .١٤

  م. ١٩٦٥ المصریه،

 مفـردات( القرآن غریـب فـی المفـردات محمـد،  بن حسـین القاسـم ابو راغب اصفهانی، .١٥

  .۱۳۶۲ سیدكیلانی، محمد ضبط و تحقیق ،)آنالقر  غریب فی القرآن الفاظ

 اللّـه، خلف محمـد تحقیـق ،القـرآن إعجـاز فـی رسائل ثلاث جرجانی، خطاّبی؛ رمّانی؛ .١٦

  .م١٩٦٨/ ق١٣٧٨ دارالمعارف،: القاهرة الثانیة، طبع سلام، زغلول محمد

 الفضل ابی محمد تحقیق ،القرآن علوم فی البرهان عبدالله،  محمدبن الدین بدر زرکشی، .١٧

  .م ١٩٥٧/ ق ١٣٧٦ العربیة، الکتب احیاء دار ،]جا بی[ الاولی، طبع ابراهیم،

 فرهنـگ و علـوم پژوهشـگاه: قم ،١ چ ،قرآن آیات شناسی زیبایی سیدحسین، سیدی، .١٨

  .١٣٩٠ اسلامی،

  ق. ١٤٢٥ دارالفکر، الاولی، طبع ،انواعها و اللغة علوم فی المزهر الدین، جلال سیوطی، .١٩

 دارالرشید: بیروت الرابعة، طبع ، القرآن اعراب فى الجدول ، لرحیما عبد محمودبن صافى، .٢٠

 .ق ١٤١٨ ، الإی�ن مؤسسة

 اسلامى انتشارات دفتر: قم ،٥ چ ، تفسیرالقرآن فى المیزان سیدمحمدحسین، طباطبایی، .٢١

  .ق ١٤١٧ علمیه، حوزه مدرسین  جامعه

ارت امور خارجه، ، تهران: وز ١، چ  صيانة القرآن من التحريفمعرفت، محمدهادی،  .٢٢

١٣٧٩.  

 .١٣٧١ الاسلامیة، دارالکتب: تهران ،١٠ چ ،�ونه تفس� دیگران، و شیرازی مکارم .٢٣

  



 

 

  و مستدرك حاکمو مستدرك حاکم  یحینیحیندر صحدر صح  یتیتمهدومهدو  یاتیاترواروا    ییشناسشناس  و گونهو گونه  یابییابی  یشهیشهرر  

 *یمیرح یمعبدالرح

  چکیده

شبهات مطـرح ترین  اعتقاد به مهدویت از باورهای مشترک میان مسل�نان است؛ یکی از مهم
روایات روشنی درباره مهدویت وجـود نـدارد و ایـن  ،در مطالعات حدیثی آنکه در صحیحین

امر، دلیلی بر تردید در اصالت روایی این باور تلقی شده است. پژوهش حاضر بـا طـرح ایـن 
معنای ضـعف یـا  پرسش بنیادین که آیا فقدان یا تعداد کم روایات مهدویت در صحیحین، بـه

پژوهانـه  کوشـد ایـن شـبهه را بـا رویکـردی حدیث ر حـدیثی ایـن آمـوزه اسـت، میعدم اعتبا
شناسـی روایـات  تحلیلی و رویکرد گونه  گیری از روش توصیفی بررسی کند. این مطالعه با بهره

دهد که هرچند در  ها نشان می پردازد. یافته ای، به بررسی روایات می و برپایه منابع کتابخانه
اند، امـا در  صـورت محـدود و غیرمسـتقیم مطـرح شـده تبط با مهدی بهصحیحین، روایات مر 

مند از روایـات وجـود دارد کـه بسـیاری از آنهـا از  ای گسترده و نظام مستدرک حاکم مجموعه
های  منظر مؤلف، واجد شرایـط صـحت براسـاس معیارهـای صـحیحین هسـتند. تحلیـل گونـه

های مهـدویت، از جملـه نـام  مؤلفه دهد که طیف وسیعی از روایی مستدرک حاکم نشان می
های ظهـور، زمـان و گسـتره قیـام، رهـبری جهـانی، مـدت  و نسب امام مهدی، علایم و نشـانه

دهنـد. نتیجـه تحقیـق  ورزی و تحولات اقتصادی عصرـ ظهـور را پوشـش می حکومت، عدالت
 آنکه شبهه مذکور، ناشی از محدودسازی بررسی بـه صـحیحین و غفلـت از منـابع اسـتدراکی

 معتبر همچون مستدرک حاکم است.
شناسی، روایات مهـدویت، صـحیح بخـاری، صـحیح مسـلم، مسـتدرک  گونه :يدیکل واژگان

  .حاکم

                                                   
 .افغانســـــتان  -دانشــــگاه بلــــخ یـــــاتدانشــــکده شرع یعلمــــ یـــــأت(پوهنمــــل) و عضــــو ه یاردانشــــ

rahimi998877@gmail.com.  

  می تخصصی پاسخعل ۀفصلنام

  ۱۴۰۵ویکم، بهار  سال یازدهم، شمارۀ چهل
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  مقدمه

طور  هـایی اسـت کـه بـه مفهوم مهدویت و باور به ظهـور مصـلح آخرالزمـان، از جملـه آموزه

ع حــدیثی تـوجهی از منــاب  گسـترده در متــون روایـی اســلامی مطـرح شــده و در بخـش قابــل

حـال چگـونگی حضـور ایـن آمـوزه در معتبرتـرین منـابع  بـااین .سنت بازتاب یافته اسـت اهل

هـای مهـم در مطالعـات  ، بـه یکـی از چالشویژه صحیح بخـاری و صـحیح مسـلم بهحدیثی، 

شود که برخـی پژوهشـگران،  تر می این چالش زمانی برجسته. معاصر حدیثی بدل شده است

روایـی ایـن بـاور را  مهـدویت در صـحیحین، اعتبـارقلت روایات صریح با استناد به فقدان یا 

  .کنند ای از ضعف حدیثی مهدویت تلقی می مثابه نشانه مورد تردید قرار داده و آن را به

دهد که مسئله  سنت نشان می در برابر این شبهه، بررسی گستره منابع حدیثی اهل

طور  حاح، سنن، مسانید و معاجم، بهمهدویت در ش�ر زیادی از کتب روایی، از جمله ص

ای که نام امام مهدی و اوصاف مرتبط با ایشان  گونه گسترده مورد توجه قرار گرفته است؛ به

ابوداود،  سننتوان به  از جمله این منابع می .اثر حدیثی معتبر نقل شده است ۳۸در حدود 

شیبه، معاجم طبرانی  ابی نحبان، مصنف اب ، مسند احمد، صحیح ابنماجه، نسائی ترمذی، ابن

این گستردگی پرسشی بنیادین  .(کبیر، صغیر و اوسط)، دارقطنی، بیهقی و دیلمی اشاره کرد

چرا با وجود این حجم قابل توجه از روایات، در  ؛دهد روی پژوهشگر قرار می  را پیش

 شود؟ صحیحین تنها بازتاب محدودی از آموزه مهدویت دیده می

سنت نیز با نگارش آثـار مسـتقل در  یی، ش�ری از عالمان برجسته اهلافزون بر منابع روا

خیثمـه، حـافظ  بـن انـد. آثـاری از ابـوبکر باب مهدویت، به تبیین و دفاع از ایـن بـاور پرداخته

حجـر مکـی، علـی متقـی هنـدی، ملاعلـی  کثیر، ابن ابونعیم، حافظ سخاوی، امام سیوطی، ابن

دهنده آن است که مهـدویت  ، صنعانی و برزنجی نشانیوسف حنبلی، شوکانی بن قاری، مرعی

سـنت بـوده  باور عمومی، بلکه موضوعی قابل بحث و تحلیل در سنت علمی اهلتنها یک  نه

در دوره معاصر نیز آثاری همچون الرد علی من كذب بالأحاديث الصـحيحة الـواردة في  .است

ــن أن ــی م ــالأثر عل ــاج ب ــاد و الاحتج ــن عب ــر عبدالمحس ــدي اث ــر المه ــر اث ــدي المنتظ ــر المه ك

نگاشــته  افکنان طور مســتقیم در پاســخ بـه منکــران و شــبهه عبداللــه تــویجری، بـه محمـودبن

 .اند شده
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عنوان معتبرتـرین  صحیح بخـاری و صـحیح مسـلم ـ بـهپردازان بر  با این وجود �رکز شبهه

ویژه  ، بـهسـطح یـا مکمـل منابع حدیثی پس از قرآن ـ موجب شده است که سـایر منـابع هم

حـاکم نیشـابوری  مستدرکآثار استدراکی، در تحلیل مسئله نادیده گرفته شوند. در این میان 

عنوان اثری که با هدف گردآوری روایاتی مطابق با شرایط صـحت بخـاری و مسـلم تـدوین  به

صراحت مـدعی  شده، جایگاهی کلیدی در بازخوانی این مسئله دارد. امام حاکم در این اثر به

اند و  دلایلی در آن دو کتاب نقل نشـده  ، بهصحیحین�ری از روایات واجد شرایط است که ش

 .است آندر پی جبران  مستدرک

آیـا فقـدان  اساس پژوهش حاضر با طرح این پرسش محوری سامان یافته است کهبر این 

معنـای ضـعف حـدیثی ایـن آمـوزه اسـت، یـا  یا محدودیت روایات مهدویت در صحیحین بـه

تر از  تر و جـامع ا بررسی منابع استدراکی همچون مستدرک حـاکم، تصـویری دقیـقتوان ب می

فرضـیه تحقیـق بـر آن اسـت کـه اگرچـه در  سنت ارائه داد؟ جایگاه مهدویت در حدیث اهل

صـورت محـدود و غیرمسـتقیم بازتـاب  به صحیح بخاری و صـحیح مسـلم، روایـات مهـدویت

گسترده، متنوع و قابل اعتنا از روایـات مهـدویت ای  مستدرک حاکم مجموعهاند، اما در  یافته

 .هستند برمبنای صحیحینمؤلف، واجد شرایط صحت  وجود دارد که براساس معیارهای خود

اصلی ایـن پـژوهش، تحلیـل انتقـادی ایـن شـبهه و تبیـین جایگـاه واقعـی روایـات هدف 

ز این رهگـذر شناسانه است. ا مهدویت در صحیحین و مستدرک حاکم از طریق رویکرد گونه

، خصـوص روایـات مهـدویت در بـر صـحیحین سـطحیکوشد نشان دهد کـه �رکـز  مقاله می

کنـد و  ارائـه می مسـئله مهـدویتتوجه به آثار مکمل و استدراکی، تصـویری نـاقص از بدون 

تر اعتبـار  در بازسازی چرخه روایی مهدویت و ارزیابی دقیـق تواند بررسی مستدرک حاکم می

 .ای ایفا کند کننده عییننقش ت ،حدیثی آن

  پیشینه تحقیق. ٢

احادیث صحیح بخاری و صحیح مسـلم، از دیربـاز مـورد توجـه محـدثان و شرح و تحلیل 

تـرین  ای در این زمینه پدید آمـده اسـت. از جملـه مهم سنت بوده و آثار برجسته فقهای اهل

بدرالـدین عینـی،  القـاری اثـر حجـر عسـقلانی، عمـدة البـاری ابـن تـوان بـه فـتح این شروح می

 قسـطلانی، شرح صـحیح البخـاری از انورشـاه کشـمیری، إرشادالسـاری الباری علی صحیح فیض
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این آثار با �رکـز بـر  . ازالمنعم فی شرح صحیح مسلم مبارکفوری اشاره کرد و منةمسلم نووی 

 احکام فقهـی و اعتقـادی، نقـش مهمـی تبیین معانی الفاظ، بررسی اج�لی اسناد و استخراج

حـال پـرداخ� بـه مسـئله مهـدویت در ایـن شروح، غالبـاً  انـد؛ بـااین در فهم حدیث ایفا کرده

کـه ایـن شروح،  ویژه آن بـه. مند و فاقد رویکرد تحلیلی مستقل بـوده اسـت پراکنده، غیرنظام

، بلکـه صرفـاً در ذیـل ابـواب »برانگیز حـدیثی مسـئله چـالش«عنوان یـک  مهـدویت را نـه بـه

رو، پرسش بنیـادین  اند و از این الساعة یا امارت مطرح کرده ها، اشراط فتنهعمومی مربوط به 

در صـحیحین و چرایـی قلـت یـا غیبـت روایـات درباره نسبت مهدویت با معیارهای صـحت 

به بیان دیگر . قرار نگرفته است صورت مستقل مورد واکاوی ها به صریح در این دو اثر در آن

گویی بـه شـبهه معـاصر فقـدان  انـد، امـا در پاسـخ موفق این آثار در مقـام شرح مـ� حـدیث

 .دهند مندی ارائه �ی ، چارچوب تحلیلی روشصحیحینمهدویت در 

طور مستقیم به مسـئله مهـدویت و  سنت به در دوره معاصر، ش�ری از پژوهشگران اهل

وان الـرد توان به اثر عبدالمحسـن عبـاد بـا عنـ اند. از جمله می نقد دیدگاه منکران آن پرداخته

علی من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي و کتاب الاحتجاج بالأثر علـی مـن أنكـر 

عبدالله تویجری اشاره کرد. این آثـار، بـا رویکـردی دفـاعی و  المهدي المنتظر نوشته محمودبن

حـال  انـد؛ بـااین مهدویت و رد شـبهات انکـاری پرداخته کلامی، به گردآوری و تصحیح روایات

ــه بررســی تطبیقــی و  �رکــز اصــلی آن ــه مهــدویت اســت و ن ــات اصــل اعتقــاد ب ــر اثب هــا ب

چـون صـحیح بخـاری، صـحیح مسـلم و شناسانه روایات مهدویت در چـارچوب منـابعی  گونه

 .مستدرک حاکم

دهـد کـه تـاکنون پژوهشـی مسـتقل و روشـمند کـه  ها نشـان می از سـوی دیگـر بررسـی

نسـبت قلـت یـا غیبـت ایـن ، در صحیحین واکاوی کند وایات مهدویت رار  زمان صورت هم به

و نقــش مســتدرک حــاکم را  مســلم تحلیــل �ایــدروایــات را بــا معیارهــای حــدیثی بخــاری و 

 انجـام عنوان منبع استدراکی و مکمـل در بازسـازی چرخـه روایـی مهـدویت بررسـی کنـد، به

منـد روایـات  نـدی نظامب کـه امکـان طبقه ـشناسی روایات  ویژه رویکرد گونه نگرفته است. به

هـای پیشـین کمـتر  سـازد ـ در پژوهش های محتـوایی و کـارکردی را فـراهم می براساس مؤلفه

 .مورد توجه قرار گرفته است
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 رویکـرد و تحلیلی ـ یگیـری از روش توصیف کوشد بـا بهره میبر این اساس پژوهش حاضر 

 مسـلم صـحیح بخاری، صحیح در مهدویت روایات مند نظام و جامع بررسی به شناسانه، گونه

 و روایـات کـارکرد و م� سند، زمان هم تحلیل بر مطالعه این �رکز. بپردازد حاکم مستدرک و

 علایـم و ها نشـانه مهـدی، امـام نسـب و نـام همچـون هایی مؤلفـه براساس ها آن بندی طبقه

 حقیـقت منظر، این از. است ورزی عدالت و حکومت مدت جهانی، رهبری ظهور، زمان ظهور،

گویی علمـی بـه شـبهه  خلأ موجود در مطالعات پیشین را در پاسخ که است آن پی در حاضر

تر از جایگاه ایـن آمـوزه در  قفقدان روایات مهدویت در صحیحین جبران کند و تصویری دقی

 .سنت ارائه دهد میراث حدیثی اهل

  سنت به مهدویت . عقیده اهل٣

سـنت و ج�عـت،  آخرالزمان، در اندیشه غالـب اهل عنوان مصلح باور به ظهور امام مهدی به

عنوان یکــی از  ای از احادیــث نبــوی، بــه ریشــه در نصــوص روایــی دارد و براســاس مجموعــه

سـنت، ایـن  شود. بسیاری از عالمـان اهل شده در حوزه امور غیبی تلقی می های پذیرفته آموزه

نوی دانسـته و بـر ایـن اسـاس، روایات را از حیث ک�ت طرق و تنوع مصادر، در حد تواتر مع

اند؛ امـری کـه معرفـت  اعتقاد به مهدویت را بخشی از منظومـه اعتقـادی مسـل�نان شـمرده

نسبت بـه آن، نـه از راه عقـل مسـتقل، بلکـه صرفـاً از طریـق نصـوص معتـبر شرعـی حاصـل 

 .)۱۴۶، ص ۱۴۰۲شود (سفارینی،  می

رو شـده  هایی روبه عاصر با چالشحال اج�ع ادعاشده درباره مهدویت، در دوران م بااین

عاشور و عبدالکریم خطیـب،  ش�ری از نویسندگان و متفکران، از جمله رشید رضا، ابن .است

ها، اصل ایـن بـاور را  با تردید در اعتبار روایات مهدویت یا با محدود ساخ� دایره حجیت آن

 عـدم صراحـتفقـدان یـا  ها، تأکیـد بـر اند. وجه مشترک ایـن دیـدگاه دادهمورد مناقشه قرار 

ای از عـدم  عنوان نشانه روایات مهدویت در صحیح بخاری و صحیح مسلم و تلقی این امر به

 .قطعیت حدیثی این آموزه است

سنت بر این باورند که انکـار  در برابر این رویکرد، بسیاری از محدثان و پژوهشگران اهل

جـه �رکـز گزینشـی بـر بخشـی از مهدویت، نه حاصل بررسی جامع میراث حدیثی، بلکـه نتی

که روایات مهدویت، افزون بـر سـنن و  ویژه آن به .منابع و غفلت از سایر مصادر معتبر است
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هـا را واجـد شرایـط  اند کـه مؤلـف آن همچون مسـتدرک حـاکم نقـل شـدهمسانید، در آثاری 

رپایـه دانسته است. از این منظر، انکار مهدویت نـه ب صحت براساس معیارهای صحیحین می

مواجهـه  هایی در باب روش تدوین صحیحین و نحوه فرض ردّ علمی اسناد، بلکه متأثر از پیش

 .)۱۲۱، ص ۱۴۰۳شود (تویجری،  الساعة ارزیابی می با احادیث مربوط به آینده و اشراط

بر این اساس، مسئله اصلی در این بخش نه اصل وجود باور به مهدویت در میان 

استناد حدیثی این باور و حدود اعتبار روایات آن در منابع سنت، بلکه چگونگی  اهل

ساز پرسشی بنیادین در مطالعات حدیثی  درجه اول حدیثی است. این چالش، زمینه

مستند علمی برای  تواند مهدویت در صحیحین میشود: آیا عدم تصریح گسترده به  می

توان به درک  راکی، میکه با بررسی منابع مکمل و استد انکار این آموزه باشد یا آن

 سنت دست یافت؟ تری از جایگاه مهدویت در سنت حدیثی اهل دقیق

کوشد نشان دهد کـه مسـئله  سنتی، می پژوهش حاضر، با در نظر گرف� این منازعه درون

ســنت قابـل دفــاع اسـت، بلکــه از منظــر  اهلتنها در چـارچوب بــاور اعتقـادی  مهـدویت، نــه

ای اســتوار  ای متنــوع از روایــات معتــبر، از پشــتوانه جموعــهپژوهی نیــز بــا اتکــا بــه م حــدیث

 مسـتدرک ویژه ای که تنهـا بـا نگـاهی جـامع بـه منـابع حـدیثی، بـه برخوردار است؛ پشتوانه

  .درستی قابل ارزیابی است حاکم، به

  . درجه روایات مهدویت٤

ختلفـی روایات با درجـات م ،در میان احادیث مربوط به مبعوث شدن و حقیقت امام مهدی

، ۱۳۹۰قـیم جـوزی،  همچون صحیح، حسن، عزیز، ضعیف و اخبار موضوعه وجـود دارد (ابـن

). ش�ری از محدثان بر این باورند که برخی احادیث مربـوط بـه مهـدویت متـواتر و ١٤٨ ص

مهـدی، متـواتر و امـام نویسد که اخبار مربوط بـه  مستفیض است. علامه ابوالحسن آبری می

ــتفیض می ــ مس ــند (آب ــاد، ٩٨ ، ص۱۴۳۰ری، باش ــی (العب ــفارینی ١٣١ ، ص۱۳۸۸). برزنج )، س

 ، ج۱۴۳۲) و کحلانــی (كحــلا�، ١٣٢ ، ص۱۳۸۸)، قنــوجی (العبــاد، ١١٢ ، ص۱۴۰۲ســفارینی، (

کنـد کـه  صریح میـاند. کتـانی نیـز تـ ) روایات مهدویت را متواتر معنـوی دانسـته٤٩٤، ص١٠

 .)٢٢٩ تا، ص كتا�، بیاحادیث وارده در مورد مهدی موعود متواتر است (

مهدی، که شامل احادیث صـحیح، حسـن و امام شوکانی با بررسی پنجاه حدیث در مورد 
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کنـد  توان متواتر دانست. او تصرـیح می اند، معتقد است که این مجموعه را می ضعیف بوده

هـا وارد  ای در صـدق اوصـاف متـواتر بـر آن که مطابق اصطلاحات اصول حدیث، هیچ شـبهه

عبـارت  هـا بـه صراحـت بیـان شـده اسـت. بـه ش�ر، در آن اخبار وارده از صحابه بی نیست و

دیگر این روایات همه حکم حـدیث مرفـوع را دارنـد و در ایـن زمینـه مجـال اجتهـاد وجـود 

ــاد،  ــه اتفــاق، احادیــث  ). اکــ� دانشــمندان اهــل٣٢١ ، ص۱۳۸۸نــدارد (العب ســنت، قریــب ب

 .دانند ها را حجت می آنمهدویت را تأیید و معتبر دانسته و 

ــن ــد اب ــان مانن ــل برخــی از محقق ــد  در مقاب ــدویت را براســاس چن ــث مه ــدون احادی خل

خلـدون،  اند (ابـن فرض واهی تضعیف کرده و در مورد بعثت امـام مهـدی تردیـد داشـته پیش

). همچنین افرادی مانند رشید رضا بـا اسـتناد بـه تکلـم بـر رجـال سـند و ١٧١ ، ص١ تا، ج بی

اند اعتبار احادیث مهدویت را زیر سـؤال ببرنـد و منکـر  عارض بین روایات تلاش کردهادعای ت

ها از نظر علمی قابل قبول نیست، زیرا تکلم بر رجال کـه توسـط  مهدویت شوند. این دیدگاه

دهنده مردود بودن آن سخن نیست و همچنـین در  اصحاب جرح و تعدیل توثیق شده، نشان

دلیـل سوءاسـتفاده احت�لـی از  د ندارد. انکار واقعیت دینی بهروایات مهدویت تعارضی وجو 

 ،گونه که انکار الوهیت کسی که مدعی آن شود، جـایز نیسـت آن، اشتباه بزرگی است؛ ه�ن

 .بلکه باید عقیده او اصلاح شود

کنـد کـه هـیچ شـک و تردیـدی در مـورد مهـدی موعـود  شیخ صدیق حسن نیز بیـان می

اند و انکـار آن،  حـد تـواتر رسـیده را نصـوص مسـتفیض و مشـهور بـهماند، زی منتظر باقی �ی

 .)١٥٣ ، ص۱۳۸۸شود (العباد،  جرئت بزرگی محسوب می

پردازد که در صحیح بخـاری، صـحیح مسـلم  میدر نتیجه پژوهش حاضر صرفاً به روایاتی 

تحلیـل حال روایات سایر منابع نیز بـرای نقـد، بررسـی و  بااین ؛اند و مستدرک حاکم نقل شده

  .تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته است

  مستدرکو  صحیحیندر  ابعاد موضوعی و محتوایی روایات مهدویت. ٥

طور مسـتقل مـورد بررسـی  برای تحلیل جامع روایات مهدویت، هر یک از ابعاد موضوعی به

  .گیرد تا فهم دقیق و مستدل از محتوای روایات فراهم شود قرار می
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  ی. نسب امام مهد۱٫۵

طور مستقیم روایتـی دربـاره نسـل و نسـب امـام مهـدی  به صحیح بخاری و صحیح مسلمدر 

نقل نشده است. این امر موجب شده برخی منتقدان براساس فقدان چنـین روایـاتی، نسـبت 

دهد که این کتـاب  نشان می بررسی مستدرک حاکمحال  بااین ؛له مهدویت تردید کنندئبه مس

حین، روایات متعددی در این زمینه نقل کرده است که همسـویی کننده صحی تکمیلعنوان  به

 .کند های موجود در صحیحین را پر میمستقیمی با منابع دیگر دارد و خلأ 

مهـدی از نسـل فاطمـه «فرمـود:  کنـد کـه پیـامبر اکـرم سـلمه روایـت می امام حاکم از ام

مهـدی «ده اسـت: ). در روایـت دیگـری آمـ٦٠١ ، ص٤ ق، ج ١٤١١(نیسـابوری، » خواهد بود

). ایـن روایـات همچنـین ٦٠٠ ، ص٤ (هـ�ن، ج» حق است و از فرزندان فاطمه خواهـد بـود

دهــد کــه  ) و نشــان می٣٤١ ، ص٦ تــا، ج نقــل شــده اســت (سجســتانی، بیتوســط ابــوداود 

مسلم، منـابع روایـی معتـبر را بـرای  صحیح مستدرک حاکم، با رعایت شرایط صحیح بخاری و

 .ی گردآوری کرده استاثبات نسب امام مهد

ــر، مهــدی را از اهل ــامبر در روایتــی دیگ ــن پی ــر ای ــی می عــلاوه ب ــت خــود معرف ــد  بی کن

). این حدیث توسط محدثان دیگری نیز نقل شـده ٥١١و  ٤٨٨ ص، ٤ ق، ج ١٤١١(نیسابوری، 

ــذی ( ــه ترم ــت، از جمل ــی (٥٠٥ ، ص٤ ق، ج ۱۳۹۵اس ــن١٠ ق، ج ١٤١٥)، طبران ــاکر  )، اب عس

 ١٣٥٦) و منــاوی (١٣٦ ، ص٨٦تــا، ص )، ســیوطی (بی١٣٠، ص٤٢ ج ؛٤٧٥ ص ،١٩ ق، ج ۱۴۱۵(

 .)٢٧٨ ، ص٦ ق، ج

عنوان مرجعـی  ، بـهصـحیحینمستدرک ضمن رعایت شرایط  دهد که این تحلیل نشان می

معتبر و مستدل را در زمینه نسب و نسل امام مهـدی ارائـه کـرده و  روایاتصحیحین،  مکمل

  .سازد ی روایات مهدویت را فراهم میشناس امکان بررسی جامع و گونه

  . نام و نام پدرِ امام مهدی۲٫۵

 طور مسـتقیم نـام و نـام پـدر امـام مهـدی را ، روایتی که بهدر صحیح بخاری و صحیح مسلم

مشخص کند وارد نشده است، که این امر باعث شده برخـی منتقـدان، براسـاس فقـدان ایـن 

حال مسـتدرک  بااین .یت امام مهدی تردید کننداطلاعات در منابع اصلی، نسبت به اثبات هو

رده اسـت کـه کننده صـحیحین، روایـاتی معتـبر در ایـن زمینـه ارائـه کـ عنوان تکمیل حاکم به

 .کند سازد و خلأ موجود را پر می هویت امام مهدی را روشن می
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اسـم مهـدی مطـابق بـا اسـم مـن و : «ندمسعود، پیامبر اکرم فرمود براساس روایتی از ابن

). ایـن روایـت ٤٨٨ ، ص٤ ، ج١٤١١(نیسـابوری، » سم پدرش مطابق با اسم پدرم خواهد بـودا

دهد که امام مهدی، هم از لحاظ اسم و هـم نسـب پـدری، همسـویی مسـتقیم بـا  نشان می

 .ای در تثبیت مشروعیت و هویت او دارد پیامبر دارد و این امر اهمیت ویژه

ز نقل شده است، از جمله: ابوداود (سجسـتانی، این روایت و مشابه آن در منابع دیگر نی

) و ١٣٣ ص ،١٠ ق، ج ١٤١٥)، طبرانـی (٢٣٧ ص ،١٥ ، ج١٤١٤حبـان ( )، ابن٣٣٧ ص ،٦ تا، ج بی

حـاکم بـا  مسـتدرکدهـد کـه  بندی این منابع نشان می ). جمع٢٠١ ص ،٢٢ تا، ج سیوطی (بی

نسـب امـام مهـدی ارائـه ، اطلاعات تکمیلی و مسـتدل دربـاره نـام و صحیحینرعایت شرایط 

 .شناسی روایات مهدویت را فراهم ساخته است تر و گونه کرده و امکان تحلیل دقیق

  . رمزگشایی پیامبر برای شناسایی مهدی واقع�۳٫۵

هـای امـام  ها و ویژگی شناسی روایات مهدویت، بررسی شاخصه یکی از ابعاد کلیدی گونه

مسـتدرک انـد.  از مـدعیان دروغـین ارائـه کردهمهدی است که پیامبر اکرم برای شناسایی وی 

روایـات متعـددی در ایـن زمینـه نقـل  حاکم، با هدف تکمیل صحیح بخاری و صحیح مسـلم،

سـنگ  و همکرده است که از لحاظ اعتبار سند و محتـوای متنـی، واجـد ارزش علمـی بـالایی 

 .آورند و امکان تحلیل مستدل موضوع مهدویت را فراهم می هستندصحیحین روایات 

مهـدی از «کنـد کـه پیـامبر اکـرم فرمـود:  ری بیـان میدعنوان �ونه روایت ابوسعید خـ به

کنـد،  بیت مـن اسـت، بینـی بلنـد و پیشـانی روشـن دارد، زمـین را پـر از عـدل و داد می اهل

و بـا اشـاره بـه طـول عمـر وی، دسـت » طور که پیش از او پر از جور و ستم شده بـود ه�ن

، ٤ ق، ج ١٤١١راست را باز کرده و علامتـی نشـان داد (نیسـابوری،  چپ و دو انگشت دست

ای عملی برای شناسایی مهـدی  های ظاهری، نشانه علاوه بر بیان ویژگی ). این روایت٦٠٠ ص

دهد که پیـامبر بـرای �ییـز میـان مهـدی حقیقـی و مـدعیان  دهد و نشان می واقعی ارائه می

کنـد  ی تعیین کرده است. امام حاکم تأکیـد میهای قابل مشاهده و مشخص دروغین، شاخصه

و از لحاظ سند، با معیارهای مسلم تطـابق  استمسلم شرایط صحیح که این حدیث براساس 

 .دارد، هرچند خود امام مسلم آن را نقل نکرده است

های اخلاقـی و رفتـاری امـام  هـای ظـاهری، روایـات دیگـری بـه شاخصـه علاوه بر ویژگی
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، ١٠ ق، ج ١٤١٥طبرانی بر اخلاق نیکـوی او تأکیـد کـرده اسـت (طبرانـی، مهدی اشاره دارند. 

 ١٤١٤حبـان،  حبان نیز اخلاق او را مشابه اخلاق پیامبر معرفی کرده است (ابـن ) و ابن١٣٦ ص

). این روایات علاوه بـر تعیـین معیارهـای رفتـاری، زمینـه شـناخت صـحیح ٢٣٧ ، ص١٥ ق، ج

 .آورند فراهم می مهدی را از نظر منش و سیره اخلاقی

های بـدنی و اخلاقـی،  دهد که پیامبر، با تعیین شاخصه تحلیل علمی این روایات نشان می

نخسـت جلـوگیری از انحـراف عقیـدتی و پیـروی از  ؛دو هدف کلیـدی را دنبـال کـرده اسـت

مهدیان دروغین و دوم تسهیل شناخت مهدی واقعی و امکان بیعت و پیروی مسـل�نان پـس 

 او.از شناسایی 

دهـد کـه فهـم دقیـق مهـدویت نیازمنـد بررســی  از منظـر علمـی ایـن روایـات نشـان می

هـای اخلاقـی و رفتـار اجت�عـی امـام مهـدی،  های ظـاهری، ویژگی شاخصـه ؛چندجانبه است

دهنـد. ایـن  همگی در کنار یکدیگر، مبنای شناسایی و پیـروی از مهـدی حقیقـی را شـکل می

سـازد و امکـان  های مهدویت برجسته می در پژوهش حاکم را مستدرکتحلیل عمیق اهمیت 

ای کـه بتـوان  گونـه آورد، بـه ارائه تصویری مستدل و علمی از موضوع مهدویت را فراهم مـی

  .وضوح نشان داد های منابع اصلی را تکمیل و جایگاه روایات تکمیلی را بهخلأ 

  . تاریخ ظهور امام مهدی۴٫۵

له زمــان ظهــور امــام مهــدی اســت. اک�یــت ئســیکــی از ابعــاد کلیــدی روایــات مهــدویت، م

سنت بر این باورند که تاکنون امام مهدی ظهور نکرده و در آینده، پیش از قیامـت و در  اهل

سـنت، از جملـه  یک از منابع معتبر روایی اهـل حال هیچ زمان مناسب، قیام خواهد کرد. بااین

های  اند و تنها به نشـانه دهزمان دقیق خروج او را مشخص نکر  صحیح بخاری و صحیح مسلم،

 .های زمانی اشاره شده است که عمدتاً با وقایع آخرالزمان مرتبط است کلی و نسبت

قیامـت و نـزول عیسـی مسـیح رخ  هبراساس روایات موجود ظهور امام مهـدی نزدیـک بـ

عنـوان �ونـه روایـت ابـوهریره در  دهد که خود یکی از علامـات مهـم قیامـت اسـت. بـه می

که فرزند مریم در میان ش� نـازل   چگونه خواهید بود آنگاه«گوید:  مسلم چنین میبخاری و 

؛ نیسـابوری، ١٦٨ ، ص٤ ق، ج ١٤٢٢(بخـاری، » شود و امام ش� (امام مهدی) از خودتان باشد

زلُِ عِيسىَـ ابـْـنُ مَــرْيمََ، فَيَقُــولُ فَيَنْــ«صــحيح مسـلم آمــده:  ). همچنــین در١٩٣ ص، ٢ تـا، ج بی
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ـةَ أمَِ�هُُ  ؛ پـس مْ: تعََالَ صَلِّ لنََا، فَيَقُولُ: لاَ، إنَِّ بعَْضَـكُمْ عَـلىَ بعَْـضٍ أمَُـراَءُ تكَْرمَِـةَ اللـهِ هَـذِهِ الأْمَُّ

مـا �ـاز بخـوان، امـا او  یبـرا ایـ: بدیـگو یمـ مـردم یفرمـانروا شـود، ینـازل مـمریم  بن یسیع

اسـت کـه خـدا  یافتخـار  کی  نیحکمران هستند، ا گرید یاز ش� بر برخ ی: نه، برخدیگو یم

ای ضـمنی بـه  اشـاره. ایـن روایـت )١٣٧ ، ص١ ، ج تـا (نیسـابوری، بی » امت داده است نیبه ا

 .زمانی ظهور امام مهدی با نزول عیسی دارد هم

طــوری کــه امــام  ایــن موضــوع در منــابع دیگــر نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت؛ بــه

 ق، ج ١٤١٤حبـان ( )، ابـن٨٦ ، ص٩ تا، ج )، طبرانی (بی٣١٢ ، ص٨ ق، ج ١٤١٦حنبل ( احمدبن

 ، ص١ ق، ج ١٤١٧)، ابونعیم اصـبهانی (٩٩ ، ص١ ق، ج ١٤١٩)، اسفراینی (٢٣٦و ٢١٣ ، ص١٥

) همگـی ایـن نسـبت ٨٢ ، ص١٥ ق، ج ١٤٠٣) و بغوی (٥١٥ ، ص١ ، ج١٤٠٦منده ( )، ابن٢٢٠

ر تأیید اعتبار این روایات، کلیه راویان آن را قابـل اعـت�د اند. هيثمي نیز د زمانی را نقل کرده

 .)٣١٤ ، ص٧ ، ج١٤١٤دانسته است (هیثمی، 

صـورت  دهد که موضوع زمان ظهور امام مهدی عمـدتاً بـه این مجموعه روایات نشان می

های کلی و معیارهای شناسایی صـحیح  تدریجی و نسبی بیان شده و هدف پیامبر ارائه نشانه

  .یام نهایی است، نه تعیین یک تاریخ مشخصاو در ق

  . امامت جهان� امام مهدی۵٫۵

 چگونه خواهیـد بـود آنگـاه«فرمود:  پیامبرکند  امام بخاری روایتی را از ابوهریره نقل می

، ٤ ق، ج ١٤٢٢(بخـاری، » که فرزند مریم در بین ش� نازل شود و امام ش� از خودتان باشـد؟ 

معنای پیشوا، رهبر، راهن� و مرجع اسـت کـه  به »امام«. واژه )١٩٣، ص ٢ ج ،؛ مسلم١٦٨ص 

) و ١٣٧، ص ١١ ق، ج ١٤٢٩(كـورانی،  کننـد مسل�نان در امور دینی و دنیوی بـه او اتبـاع می

ش� مسل�نان خواهد بـود. امـا مصـداق امام ش�، ازجمله کند که  ، مشخص می»منکم«واژه 

حجـر،  (ابـن اند دانسـتهاق آن را امـام مهـدی این امام کیست؟ شارحان بخاری و مسـلم مصـد

ــطلانی، ٤٩٤، ص ٦ ق، ج ١٣٧٩ ــافعی، ٤١٩، ص ٥ ق، ج ١٣٢٣؛ قس ــروی ش ، ٤ ق، ج ١٤٣٠؛ ه

؛ مبــــاركفوري، ٢١٠، ص ٤ ق، ج ١٤١٠؛ حمــــزه، ٤٠٤، ص ٤ ق، ج ١٤٢٦کشـــمیری،  ؛١٠٤ص 

مهـدی، بـه  ). برخي از شارحان بخاري براي تعي� اين مصداق به امـام١٣٦، ص ١ ق، ج ١٤٢٠

دارد کـه  گونه صریح بیـان مـی ماجه به گوید که روایت ابن ماجه استدلال جسته می روایت ابن
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  ).٤٠٧، ص ٤ ق، ج ١٤٢٦مصداق امام در این روایت، امام مهدی است (کشمیری، 

دهـد کـه  و رهبریت جهانی امام مهدی خبر می کبرااین روایت از امامت نظر محتوایی  از

از  در صحیح مسلماق خواهد افتاد، نه امامت در �از؛ زیرا همین حدیث در قرب قیامت اتف

) ١اسـت:  شـده  تیـرواطریق ابوهریره، افزون بر م� روایت فـوق، بـه دو گونـه دیگـر نیـز 

كُـمْ  فِـيكُمْ  مَـرْيمََ  ابنُْ  نزَلََ  إذَِا أنَتُْمْ  كَيفَْ «  كَيـْفَ «): ٢)، (١٣٥، ص ١ تـا، ج ، بینیشـابوری( »وَأمََّ

كُمْ  مَرْيمََ  ابنُْ  فِيكُمُ  نزَلََ  إذِاَ تُمْ أنَْ  راویان صـحیح رسد که برخی از  نظر می به(ه�ن)  »مِنْكُمْ  فأَمََّ

بـوده کـه متعلـق بـه امامـت  گونه نیاگونه که اصل عبارت  اند؛ بدین مسلم دچار اشتباه شده

ا با مـ� ایـن روایـت: ان آن ر ولي برخي راوي» مِنْكُمْ  وَإمَِامُكُمْ «... (رهبریت جهانی) است:  کبرا

لاةَُ  أقُِيمَتِ  إذِْ « هُمْ  مَرْيمََ  ابنُْ  عِيسىَ  فَيَنْزلُِ  الصَّ ده، روایـت کر خلط ) ٢٢٢١، ص ٤ (ه�ن، ج »فأَمََّ

كُـمْ  فِيكُمْ  «... گونه نیارا  انـد.  نیـز اضـافه کرده »مِـنْكُمْ «هـا واژه  انـد و برخی نقـل کرده »وَأمََّ

و دوم بـه  کـبراروایت از هم جدا بوده که اولی متعلـق بـه امامـت روایت این دو  که یدرحال

، محتــوا و بــر آن). افــزون ٤٠٦ ص ،٤ ق، ج ١٤٢٦باشــد (الم�تهــي،  (�ــاز) می یصــغر امامــت 

اسـت؛  یکـبر ، امامت بحث مورددهد که منظور از امامت در روایت  چینش واژگان نشان می

کـه صـحنه چگونـه خواهـد  گوید و آن ایـن یسخن م ناک تعجبزیرا پیامبر اکرم از یک حالت 

رهبریـت جهـانی دسـت کـس  کـه یدرحـالالهی به زمین بازگردد،  اولوالعزمبود که یک پیامبر 

  . کنددیگری (امام مهدی) باشد و از وی پیروی 

  محوری در حکمران� امام مهدی . عدالت۶٫۵

ارز و مهم حکمرانی امـام های ب حاکم از ویژگی کهکند  امام حاکم روایات متعددی را نقل می

و جـور و  سـتمشـود تـا زمـین پـر از  قیامت برپا �ی«فرماید:  ، پیامبر میازجملهمهدی است. 

آید که زمـین را پـر از عـدل و دادگسـتری  من کسی بیرون می تیب شود، سپس از اهلنتجاوز 

ث صـحیح ایـن حـدیگوید  نیسابوری می .»طور که پر از ستم و تجاوز شده بود کند، ه�ن می

  ).  ٦٠٠، ص ٤ ق، ج ١٤١١د (نیسابوری، ان ها آن را نیاورده است بر شرط شیخین و آن

زمین را پر از . است تیب مهدی از ما اهل«در روایت دیگری آمده است که پیامبر فرمود: 

(ه�ن). در روایت دیگری  طور که پر از جور و ستم شده بود کند، ه�ن عدل و دادگستری می

زمین را پر از عدل و  ...من حکومت کند تیب گذرند تا مردی از اهل ها �ی ا و شبروزه: «آمده
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  . )٤٨٨، ص ٤ ، جه�ن» (طور که پر از جور و ستم شده بود کند، ه�ن دادگستری می

آخـرت را بـر دنیـا برگزیـده  بیتم، ن و اهـلخداوند بـرای مـ: «شده وارددر روایت دیگری 

نامش ه�ن نام من است و نام پـدرش هـ�ن نـام پـدر مـن من که  تیب مردی از اهل... است

طـور کـه پـر از  کند، ه�ن کند و آن را پر از عدل و دادگستری می است، زمین را حکومت می

  .  )٥١١، ص ٤ ، جه�ن» (جور و ستم شده بود

پیـامبر خـدا فرمـود: کنـد:  نقـل می نیچنـ نیاحاکم ابوعبدالله نیسابوری روایت دیگری را 

آید کـه بلاهـای شـدیدتر از  من در آخر زمان بلاهای شدیدی از سلطانشان فرود میبه امت «

هـا تنـگ شـود و تـا زمـین پـر از جـور و سـتم شـود،  آن شنیده نشده است، تا زمین بـرای آن

یابد که به آن از ستم پناه ببرد، پس خداوند عزوجل مردی از عترت من  مؤمنی پناهگاهی �ی

طور که پـر از سـتم و جـور شـده  کند، ه�ن ر از عدل و دادگستری میرا برانگیزاند، زمین را پ

بود، ساکن آس�ن و ساکن زمین از او راضی خواهند بود، زمین از بذرش چیـزی را نپسـندیده 

اش چیــزی را نپســندیده نگــاه  آورد و آســ�ن از قطــره دارد، مگــر آن را بیــرون مــی نگــاه �ــی

ریزد، در آن زمان هفت یا هشـت یـا نـه سـال زنـدگی  می ها فراوان دارد، مگر آن را بر آن �ی

آنچه خداونـد عزوجـل بـا اهـل زمـین از  مردگان از کاش  یا  کهکنند  آرزو میکند، زندگان  می

ایـن حـدیث صـحیح گویـد کـه اسـناد  . امام حاکم می»بردند عطا کرده است، بهره میخیرش 

  ).  ٥١٢، ص ٤ (ه�ن، ج اند اوردهینولی بخاری و مسلم  است،

ــر از عــدل و دادگســتری می«در روایــت دیگــری آمــده:  ــد،  امــا مهــدی کــه زمــین را پ کن

، ٤ (هـ�ن، ج» شـوند و سباع از او امـن می میطور که پر از جور و ستم شده بود و بها ه�ن

 ).٥٥٩ص 

خانـدان پـاک و مطهـر  ، از نسـلامـام مهـدیآیـد کـه  دست می از مجموع این روایات به

اوند متعال او را برای پایان دادن به ظلم و جور و برقـراری قسـط و عـدل پیامبر است که خد

در زمین مقدر کرده است. او زمین را از هرگونه سـتم و تبعـیض پـاک خواهـد سـاخت و بـه 

صالح و مخلـص  ارانی هایشان را بازخواهد گرداند. او با کمک خداوند و مردم حقوق و آزادی

همـه موجـودات زنـده از امنیـت و   واهد کـرد کـه در آنخود، نظام جهانی اسلامی را برپا خ

 .سلامتی برخوردار خواهند بود
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معنای اجرای دادگسـتری عادلانـه، توزیـع  به محوری در دوره حکمرانی امام مهدی عدالت

یـ، تسـاوی فرصـت ها و امکانـات،  منصفانه منابع و ثروت، احترام به حقوق شـهروندی و بشر

، مبارزه با فساد و اختلاس، ترویج فضیلت و اخـلاق اسـلامی ح�یت از ضعیفان و مستضعفان

بلکـه در میـان  ،ها تنها در میـان انسـان محوری نه و مقابله با فحشا و منکر است. این عدالت

فرمـان   �ام مخلوقات خداوند اعم از حیوانات، گیاهان و معادن برقرار خواهد شد. زمـین بـه

برداری آزاد خواهـد کـرد  بهرهجهت را برای مردم  هایش همه نعمت الهی و برکت امام مهدی

و آسـ�ن هــم بــاران رحمــت خــود را بــر آنـان خواهــد ریخــت. در چنــین دورانــی، مــردم از 

مردگان را خواهـد  بودن  نظیری برخوردار خواهند شد و آرزوی زنده خوشبختی و سعادت بی

  کرد.

 . مدت حکمران� جهان� امام مهدی۷٫۵

مورد مدت حکمرانی امام مهدی روایـات متفـاوتی را نقـل کـرده  درامام حاکم نیسابوری 

که پیامبر با دست خـود اشـاره کـرد کـه سـه سـال حکمرانـی  شده  نقلدر یک روایت، است. 

مسـلم  شرط بـهایـن روایـت را  اعتبار). امام حاکم ٦٠٠، ص ٤ ق، ج ١٤١١کند (نیسابوری،  می

 شـده  گفتـهمهدی را هفت یا نه سـال  دانسته است (ه�ن). در روایت دیگری حکومت امام

دانـد و امـام  ). حـاکم نیسـابوری سـند ایـن روایـت را صـحیح می٦٠١، ص ٤ است (هـ�ن، ج

ــز آن را حــدیث » تعلیــق مــن تلخــیص«ذهبــی در  خوانــد (هــ�ن).  می» الاســناد صــحیح«نی

نیسابوری در یک روایتی دیگر، مدت حکمرانی امام مهدی را هفـت، یـا هشـت، یـا نـه سـال 

 انـد نکردهگوید که بخـاری و مسـلم نقـل  می» الاسناد صحیح«کند و این روایت را نیز  نقل می

). محـدثان دیگـری نیـز روایـاتی را در مـورد مـدت حکمرانـی ٥١٢، ص ٤ ق، ج ١٤١١(ه�ن، 

حـذری کـه از پیـامبر نقـل  دیابوسـعحبـان در روایتـی از  ابـنکننـد. امـام  امام مهدی نقل می

 ، ص١٥ ق، ج ١٤١٤حبـان،  (ابـنگویـد  هدی را هفـت سـال میمنی امام کند، مدت حکمرا می

، ۴ ، ج۱۳۹۵(ترمـذی،  کنـد ). ترمذی در یک روایت، پنج، یا هفت یـا نـه سـال را نقـل می٢٣٨

دانـد  نام زیـد اسـت، می هامام ترمذی این شک را از یکی از راویان این حدیث که ب). ۵۰۶ص 

است گرفته قرارکه در بین پنج، هفت و نه در حالت شک 
 

نقـل کـرده  داود(ه�ن). امام ابو 

  ).  107، ص 4 تا، ج وجود دارد (سجستا�، �» فَيلَْبَثُ سَبْعَ سِنِ�َ  «است و در آن لفظ 
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و مجبـور  اند شـدهرسد که در برخی این احادیث، راویان دچـار شـک و تردیـد  نظر می به

دسـت  العه مجمـوع ایـن روایـات بـهتشکیک نقل کنند. آنچه از مط» او«اند که با حرف  شده

رسـد؛ زیـرا روایتـی کـه در آن سـه سـال  نظر می تر به آید، ه�ن روایت هفت سال صحیح می

بلکه مطـابق فهـم خـود از اشـاره دسـت پیـامبر نقـل  ،، راوی از زبان پیامبر نشنیدهشده  نقل

کــه  ر روایـات هفــت ســال وجـود دارد و حتــی در روایــت ابوسـعید خــذرییدر ســا ؛کنـد می

زنند؛ بنـابراین روایتـی  کند و روایت امام ابوداود، فقط هفت سال را قید می حبان نقل می ابن

تر  شود مقدم که در آن جزم و یقین وجود دارد، از روایتی که در آن با حرف تشکیک نقل می

ــت ــال ؛اس ــه یدرح ــز واژه  ک ــکیکی نی ــات تش ــه روای ــال«در هم ــت س ــود دارد » هف ــز وج نی

  .)٣٤٤٠ ، ص٨ ق، ج ١٤٢٢؛ ملاعلي القاري، ۴۰۴، ص ۶ تا، ج (مباركفوري، �

  . پیشرفت و توسعه اقتصادی در دوره حکمران� امام مهدی۸٫۵

ای  در امت مـن خلیفـه«کند که پیامبر فرمود:  عبدالله نقل می امام مسلم روایتی را از جابربن

 ص، ٤ ج تـا، بیوري، (نيسـاب »شـ�رد ی�کند و  هایش مال را جارو می خواهد آمد که با دست

گوید کـه منظـور از خلیفـه، امـام مهـدی اسـت  می . هروي شافعي شارح مسلم)٢٢٣٥-٢٢٣٤

امام حاکم نیسابوری روایتی را از ابوسعید خـذری  ).١٧٣ص  ،٢٦ جق،  ١٤٣٠(هروی شافعی، 

در زمـان حکومـت او، امـت ... مهدی در امت من خواهد بود«کند که پیامبر فرمود:  نقل می

اند. زمـین محصـولات  عمتی را تجربه خواهد کرد که هرگز چنین نعمتی را تجربه نکردهمن ن

 بهـترها پنهان نخواهد کرد. در آن روز، مال  را از آن یز یچ  چیهها خواهد داد و  خود را به آن

حـاکم  .»گوید: بگیر گوید: ای مهدی به من بده و مهدی می خواهد بود. مردی برخاسته و می

ورزد که من در نقل روایـات چنینـی آنچـه بـا کتـابش سـازگاری  ادامه تأکید می در نیسابوری

ق،  ١٤١١(نیسـابوری، انـد  را روایـت نکرده ها آنبخاری و مسلم   که حالی داشته، نقل کرده در

در آخـر امـت «دارد:  ). امام حاکم در روایتی دیگری ابوسـعید خـذری بیـان مـی٦٠١، ص ٤ ج

فرستد و زمین گیاهـان خـود را بیـرون  وند باران را بر او فرومیمن مهدی خواهد آمد که خدا

» گـردد شـوند و امـت بـزرگ می ها زیاد می کند و دام دهد و او مال را عادلانه تقسیم می می

ی مهـدی حکمرانـگویـد کـه در دوره  عبـاس می (ه�ن). حاکم روایتی دیگری به نقـل از ابـن

طبرانی در یک روایتـی نقـل  ).٥٥٩، ص ٤ �ن، جگردد (ه هایی از طلا و نقره ظاهر می ستون
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کنـد خداونـد  در میـان امـت مـن مهـدی خـروج می آخرالزمـاندر «کند که پیامبر فرمود:  می

دهـد، مـال بـه بنـده عطـا  بـارد و زمـین گیاهـان خـودش را بیـرون می او بـاران می واسطه به

ت یـا هشـت سـال شـود و او هفـ شـود و امـت عزیـز می شود و حیوانات اهلی زیـاد می می

»کند حکومت می
 

وهب آمده است کـه  بن ةدر روایت حارث). ٥۸ ، ص١٨ ق، ج ١٤١٥(طبرانی، 

گرداند و کسـی  صدقه بدهید؛ زمانی خواهد رسید که مردی صدقه خود را می«پیامبر فرمود: 

 .»دن حاجـت نـدار پذیرفتم و الا  ی میآورد یم قبلاًاگر  دیگو یمکند که قبول �اید،  را پیدا �ی

  یـا نـزول حضرـت عیسـی وکه این زمان ظهور امام مهدی خواهد بـود  دیگو یمی قاری ملاعل

  .)١٣٢١ ، ص٤ ق، ج ١٤٢٢(ملاعلي القاري، 

آیـد کـه اقتصـاد مسـل�نان در دوره حکمرانـی امـام مهـدی،  از مجموع این روایات برمی

و رشـد اقتصـادی کمـک گونـه فزاینـده، در تولیـد  یابـد، منـابع اقتصـادی بـه بسیار توسعه می

  کند و در این دوره، حکومت اسلامی اوج قدرت اقتصادی خود را تجربه خواهد کرد. می

 گیری نتیجه

شناسی روایات مهدویت در صحیح بخاری، صـحیح مسـلم  حاضر با �رکز بر گونهپژوهش 

تـرین شـبهات معـاصر حـدیثی، یعنـی  گویی بـه یکـی از مهم م، در پـی پاسـخو مستدرک حاک

سـنت، سـامان یافتـه اسـت.  ی فقدان یـا ضـعف جایگـاه مهـدویت در منـابع معتـبر اهلادعا

که مبتنی بـر بررسـی جـامع میـراث  دهد که این شبهه، بیش از آن های تحقیق نشان می یافته

و غفلـت از در خصـوص مهـدویت بر صحیحین سطحی و حدیثی باشد، حاصل �رکز محدود 

 .منابع استدراکی و مکمل است

در صـحیح بخـاری و صـحیح مسـلم، روایـات بیقی روایات نشان داد که اگرچه بررسی تط

اند، امـا  عمدتاً غیرمستقیم مرتبط با مهدویت از حیث تصریح به شخص امام مهدی محدود و

ـ  مقابـل، مسـتدرک حـاکممعنای نفی یا تضعیف اصل آموزه مهدویت نیسـت. در  این امر به

ای  اسـت ـ مجموعـه کـردهت بخاری و مسلم تـدوین التزام به معیارهای صح مؤلف آن باکه 

شـبهه مـذکور طور معناداری  گسترده، منسجم و متنوع از روایات مهدویت را دربردارد که به

 سازد. اساس ثابت می را بی

های اساسـی مهـدویت، از  شناسانه روایـات نشـان داد کـه مؤلفـه تحلیل محتوایی و گونه
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های مهــدی موعــود،  هــای هــویتی، شاخصــه ویژگیجملــه نســب و تبــار امــام مهــدی، نــام و 

ــانه ــها و علا نش ــدالتی ــانی، ع ــبری جه ــت و ره ــاه امام ــور، جایگ ــاختار  م ظه محوری در س

ظهـور، در صـحیحین غالبـاً اقتصـادی عصرـ  ــ حکمرانی، مدت حکومـت و تحـولات اجت�عـی

ت تفصیلی، صور  که در مستدرک حاکم به اند، درحالی ای مطرح شده صورت اج�لی و اشاره به

تـوان بـه دوگونـه اصـلی  اند. بر این اساس روایات مهدویت را می روشن و صریح گزارش شده

صریحی آن عمـدتاً ـای که روایات تـ تقسیم کرد؛ گونه» ای اشارهروایات «و » روایات تصریحی«

 .بازتاب یافته است ای آن در صحیحین در مستدرک حاکم متمرکز است و روایات اشاره

مهـدویت در صـحیحین، نـه ناشـی دهد که عدم تصریح گسترده به  ها نشان می این یافته

گـزینش حـدیث و  از تردید در اصل این آموزه، بلکه متأثر از روش خـاص تـدوین، معیارهـای

رو اسـتناد  از ایـن .رویکرد بخاری و مسلم در نقل احادیث مرتبط با آینده و امور غیبی است

دلیـل انکـار مهـدویت، فاقـد پشـتوانه  عنوان ن بـهصـحیحی مهـدویت دراحادیـث  بهسطحی 

روشمند حدیثی بوده و تنها با نگاهی جامع به منابع درجه اول و مکمل حدیثی قابـل داوری 

 .است

ای تکمیلـی در  عنوان حلقـه بـه جایگاه مستدرک حاکمدر نهایت پژوهش حاضر با تثبیت 

سـنت،  ت حـدیثی اهلدهـد کـه مسـئله مهـدویت در سـن نشـان می روایی صـحیحین،چرخه 

ای قابـل اعتنـا برخـوردار  پژوهی نیز از پشتوانه تنها از حیث اعتقادی، بلکه از منظر حدیث نه

ای بـرای  های انکـاری، افـق تـازه سـان مطالعـه حـاضر ضـمن نقـد علمـی دیـدگاه است. بدین

  .آورد سنت فراهم می بازخوانی منصفانه و جامع آموزه مهدویت در منابع معتبر اهل
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  رست منابعفه

، محقـق جـ�ل عـزون، عـ�ن: الـدار مناقب الامام الشـافعیالحسین،  آبری، محمدبن .١

 ق. ۱۴۳۰الاثریة،

، محقـق حبـان الاحسـان في تقريـب صـحيح ابناحمـد،  بـن حبـان بـن حبـان، محمـد ابن .٢

  ق. ١٤١٤، الارنؤوط، ب�وت: مؤسسة الرسالة شعيب

 ١٣٧٩دارالمعرفـة،  ، بیـروت:اريالباري شرح صـحيح البخـ فتح علی، حجر، احمدبن ابن .٣

  ق.

  تا. ، بی، ع�ن: موقع وراقخلدون مقدمه ابنخلدون،  ابن .4

، غرامـة، بـ�وت: دارالفكـر ، محقـق: عمـروبنتاريخ دمشقالحس�،  بن عساكر، علي ابن .٥

 ق. ١٤١٥

، محقـق عبـدالفتاح المنـار المنیفـة فـی الصـحیح والضـعیفبکر،  ابی بن قیم، محمد ابن .٦

  .ق۱۳۹۰، کتبة المطبوعات الاسلامیةابوغدة، حلب: م

، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت: عـلي الفقيهـي ، تحقیقالای�ن، سحاقا محمدبنمنده،  ابن .٧

  ق. ١٤٠٦

، بـ�وت: الكتـب العلميـه، المسـند المسـتخرج عـلي صـحيح مسـلمابونعيم الاصبها�،  .٨

  ق. ١٤١٧

  ق.  ١٤١٩، فةدارالمعر : ب�وت، عوانة �امستخرج  ،سحاقا بن يعقوب ،الإسفرايني .٩

 ، القـاهره:حمـد محمـد شـاكرا ، تحقیـقحنبـل بـن حمداالإمام مسند ، حمداحنبل،  ابن .١٠

  ق. ١٤١٦ ،دارالحديث

دار طـوق : ، بیـروتمحمـد زهـ� ، تحقیـقصحیح البخاری، س�عيلا محمدبنبخاری،  .١١

  ق. ١٤٢٢ ،النجاة

 المكتــب، بیــروت: تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، الســنة شرح، مســعود بــن حســ� ،بغــوي .١٢

 ق. ١٤٠٣ ،الإسلامي
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اد عبـدالباقی، مصرـ: مطبعـة ؤ ، محقق محمـد فـسنن ترمذیعیسی،  ترمذی، محمدبن .١٣

 ق ۱۳۹۵مصطفی البابی، 

، ریـاض: الاحتجـاج بـالأثر علـی مـن أنکـر المهـدی المنتظـرعبدالله،  تویجری، حمودبن .١٤

 .ق ۱۴۰۳، هالرئاسة العامة لارادات البحوث العلمی

الـدین، بیـروت:  ، محقـق محمـد محیـیداود سـنن ابـیالاشعث،  بن سجستانی، سلی�ن .١٥

  تا. المکتبة العصریة صیدا، بی

ــز  .١٦ ــم ،هحم ــاري ،محمدقاس ــحيح البخ ــ ص ــاري شرح مختصر ــق:  ،منارالق ــة دمش مكتب

 ق. ١٤١٠دارالبيان، 

شرح ـسـواطع الأسرار الأثريـة لـ الأنوار البهية و لوامعبن احمد،  الدين شمسسفارینی،  .١٧

  ق. ١٤٠٢، مكتبتها ، دمشق: مؤسسة الخافق� ورقة المرضيةالدرة المضية في عقد الف

 تا. جا، بی ، بیالاحادیث جامع، نیالد جلالسیوطی،  .١٨

: مكتبـة هبن عبدالمجيـد، القـاهر  ، محقق حمديالمعجم الكب�احمد،  بن طبرا�، سلی�ن .١٩

 ق. ١٤١٥، هتيمي ابن

  تا. ، بی، القاهره: دارالحرمینالمعجم الأوسطاحمد،  بن طبرا�، سلی�ن .٢٠

مجلـة ، »عيقـدة اهـل السـنة والأثـر في المهـدي المنتظـر«حمـد،  بن العباد، عبدالمحسن .٢١

 ق. ١٣٨٨، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

، مصر: المطبعة الکـبری ارشادالساری لشرح صحیح البخاریمحمد،  قسطلانی، احمدبن .٢٢

  ق.  ١٣٢٣، هالأمیری

، مصرــ: دارالکتــب ر مــن الحــدیث المتــواترنظــم المتنــاثالفــیض،  ابــی كتــا�، محمــدبن .٢٣

  تانی. بی، السلفیة

، محقـق د. محمـد اسـحاق التنویر شرح الجـامع الصـغیراس�عیل،  کحلانی، محمدبن .٢٤

  ق. ۱۴۳۲، دارالسلاممحمد، الریاض: مکتبة 

، بیـروت: دار حادیـث البخـاریاالکوثر الجاری الی ریاض اس�عیل،  كورانی، احمد بن .٢٥

  ق.١٤٢٩ی، احیاء التراث العرب
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رالکتــب ا، بیــروت: دالبــاری علــی صــحیح البخــاری فیضکشــمیری، محمــد انورشــاه،  .٢٦

  ق. ١٤٢٦، هالعلمی

، بیــروت: شرح جــامع الترمــذیـالاحوزی بــ تحفــةعبــدالرحمن،  مبــارکفوری، محمــدبن .٢٧

  تا. بی، هدارالکتب العلمی

ت: دارالفکـر، ، بیرو المصابیح المفاتیح شرح مشکاة مرقاةسلطان،  بن ملاعلي القاري، علی .٢٨

  ق. ١٤٢٢

، مصرـ: المكتبـة القـدير شرح الجـامع الصـغ� فيضالعـارف�،  تاج بن مناوى، عبدالرؤوف .٢٩

  ق. ١٣٥٦، التجارية الكبرى

، ه، بیـروت: دارالکتـب العلمیـالبدر الساری الی فیض البـاریالم�تهي، محمد بدرعا�،  .٣٠

  ق. ١٤٢٦

، تحقيـق مصـطفي لصـحيح�المسـتدرك عـلي اعبداللـه،  نيسـابوري، الحـاكم محمـدبن .٣١

  ق. ١٤١١، هعبدالقادر، ب�وت: دارالكتب العلمي

اد عبـدالباقي، بـ�وت: دار إحيـاء ؤ ، محقق: فصحيح مسلمحجاج،  بن نيسابوري، مسلم .٣٢

 تا. ، �التراث العر�

ـاج في شرح  الكوكـب عبداللـه، بـن هروی شـافعی، محمـدالأمین .٣٣ وض البَهَّ ـاج والـرَّ الوهَّ

 ق. ١٤٣٠، بیروت: دار طوق النجاة، جالحجا بن صحيح مسلم

: هالـدین، قـاهر  ، محقـق حسـامالفوائـد الزوائـد و منبع مجمع، نورالدین علـی، هيثمي .٣٤

  ق. ۱۴۱۴مکتبة القدسی، 

 



 

 

  یاتیاتمقابله با آن از منظر قرآن و روامقابله با آن از منظر قرآن و روا  ييو راهکارهاو راهکارها  ییشناسشناس  دشمندشمن  

  * افشار يفرهاد ینام

  چکیده

کند. رسیدن به کـ�ل در  را عبودیت ترسیم می خداوند در سوره ذاریات هدف خلقت انسان

ها منوط به رفع موانع است. مقاله پیش رو با هدف تببـین مفهـوم دشـمن و شـناخت  انسان

انواع آن از منظر قرآن و روایات و همچنین استخراج راهکارهـای عملـی مطـابق بـا هرکـدام 

از دو منبع اصلی قرآن و مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی 

دهد که دشـمن در فرهنـگ قـرآن و  ها در تحقیق نشان می روایات صورت گرفته است. یافته

. مشرکـین و ٣.نفس امـاره، ٢. شیطان، ١اند از  شود که عبارت روایات به پنج دسته تقسیم می

رهـایی از دل . یهودیان. برای مقابلـه بـا هرکـدام از مـوارد مـذکور راهکا٥. منافقان و ٤کفار، 

متون دینی (قرآن و روایات) ارائه شده است. از جمله ایـن راهکارهـا تقویـت ایـ�ن و عمـل 

صالح، مراقبت با نفس، عفو محتاطانه، برخـورد قـاطع و حکی�نـه اسـت. نتیجـه در تحقیـق 

نیـازی بـرای مقابلـه صـحیح  هـا پیش پیش رو این است که شناخت دشمن و تفکیک دقیق آن

رو اولاً بایستی بـدانیم نفـوذ ایـن دشـمنان بـه چـه نحـوی اسـت و ثانیـاً چـه  اینباشد. از  می

  ها وجود دارد. راهکارهایی در مواجهه با آن

مقابلـه بـا  یـات،دشـمن در قـرآن، دشـمن در روا ی،شناسـ دشـمن، دشمن :يدیکل واژگان

  .دشمن

                                                   
 .یثرشته علوم قرآن و حد ارشد یکارشناس ی، دانشجو طلبه سطح چهار ،amin.farhadi691@gmail.com.  
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  مقدمه

بـا . اخت دشـمن اسـتها شـن یکی از ارکان اساسی و مهم در زندگی فردی و اجت�عی انسان

هایی که در جامعه امروزی وجود دارد شناخت دشـمن و جبهـه باطـل بـه  به پیچیدگی توجه

و اجت�عـی  های گونـاگون فـردی، فرهنگـی، سیاسـی دشمن در عرصـه شود. آسانی میسر �ی

رو شناخت دشمن و راهکارهای عملـی بـا آن  این دارد. از برای پیشبرد اهداف خود قدم برمی

آمادگی کامل را داشته باشیم. قـرآن  کند که در برابر نفوذهایی که وجود دارد مک میبه ما ک

دهـد کـه  هـایی را ارائـه می عنوان یـک منبـع معتـبر دینـی بـرای مـا آموزه کریم و روایات بـه

  بیـت در قرآن کریم و روایـات مـأثوره از اهل. خوبی دشمن را بشناسیم ها به واسطه آن به

بنابراین راهکارهای عملی برای مقابلـه بـا دشـمن متوقـف بـر  ؛ه استاقسام دشمن ذکر شد

های نفوذ دشـمن بـرای پیشـبرد اهـداف خـود  راه. باشد شناخت دقیق و صحیح از دشمن می

توان اهدافی را که برای نفوذ ترسیم کرده اسـت  متفاوت است که با دقت در شناخت آن می

  ها را خنثی کرد.  تشخیص داده و آن

انـواع دشـمن  پیش رو به بررسی مفهوم دشمن در لغت و اصطلاح و همچنـیندر مقاله 

شـناخت  .بـرای هـر نـوع آن بیـان شـده اسـتمقابله در قرآن و روایات و راهکارهای عملی 

رو بایـد در  دشمن و راهکارهای آن توسط دو منبع قرآن و روایـات بیـان شـده اسـت. از ایـن

ن چگونـه اسـت؟ در مرحلـه بعـد از شـناخت بایـد مرحله اول بدانیم که راه نفوذ این دشمنا

  ها وجود دارد؟  بدانیم چه راهکارهایی برای مواجهه با آن

  شناسی  مفهوم .١

  معنای لغوی دشمن

معنای نفس و ذات است که با کنار  به» مَن«معنای بد و زشت است و  به» دش«این کلمه مرکب از 

  .)١٣١١، ص ١، ج ١٣٩٠دهخدا ،( ذات استخوی و زشت  معنای زشت هم قرارگرف� و ترکیب به

  معنای اصطلاح� دشمن

دشمن در اصطلاح فارسی به ه�ن معنایی است که در لغت فارسی است. دشمن در اصطلاح بـه 

انـد  هسـتند عبارت نحوی مترادف با دشـمن رساند و واژگانی که به شود که ضرر می کسی گفته می
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 معنای م. راغب اصفهانی در کتاب مفردات عـدو را بـهنفاق، خص مکر، عدو، خدعه، کفر، ضلال، از

بخشـیدن و سـازگاری  ه با التیـام منافـات دارد؛ یعنـی بـا بهبودیکداند  تجاوز و درگذش� از حدّ می

    .)٥٥٤ق، ص  ١٤١٢ ،راغب اصفهانی( دادن میان دو چیز تفاوت دارد

نـوعی  کـه بـه نـددا یممعنای دشمن  واژه خصم را به کتاب قاموس قرآنجناب قرشی در 

  .)٢٥٤ص  ٢، ج ١٣٧١ه�ن دشمن است (قرشی، این واژه مترادفش در زبان فارسی 

عبـارت دیگـر  بـه کـرد؛توان به دو قسـم درونـی و بیرونـی تقسـیم  دشمن در قرآن را می

هـا  ها فـراهم نیسـت و برخـی از آن طور پنهانی هستند که امکان دیدن آن برخی دشمنان به

ها ارتباط دارد. شیطان و نفـس از قسـم اول هسـتند  یکی انسان با آنصورت ظاهری و فیز به

صـورت  مشرکین و کفـار) و منافقـان و یهودیـان هـم از قسـم دوم کـه بـه(هانی هستند نکه پ

از ایـن دو قسـم را  هرکـدامرو بایستی راهکارهای مقابله با  از این ؛ظاهری و فیزیکی هستند

  ست.کار ب ها به آموخت و در مواجهه با آن

  . دشمنان پنهانی١

  شیطان. ۱٫۱

رابطـه بـا واژه شـیطان دو قـول را  القرآن در مفردات الفـاظمرحوم راغب اصفهانی در کتاب 

  :کنند ذکر می

شـود  عنوان حرف اصلی محسـوب می آن به »نون«که ریشه آن از شطن است و  یا این .١

  شدن است. در این صورت معنای آن دور

 »نـون« در ایـن صـورت حـرف ؛داننـد می »شاط یشیط« ه را ازای دیگر ریشه کلم عده .٢

پـس شـیطان در  ؛معنای آن یعنی از خشم سـوخت وشود  عنوان حرف اصلی محسوب �ی به

واقع مخلوطی از آتش است
 

  .)٤٥٤ق، ص  ١٤١٢(راغب اصفهانی، 

کـه شـیطان بـه  ایـن از در قرآن کریم واژه شیطان در آیات متعددی ذکر شده است. بعد

کـردن بـر انسـان نشـد قیاسـی را انجـام داد و   سـجده ور خداوند عمل نکرد و حاضر بـردست

مـن از  جملـه انسـان بـر سـجده عـدم علـت در که چرا ؛دانست برتری ظاهری را خود برتری

 بعُـد بـر مقـدم را ظاهری بعُد بنابراین ؛آتش هستم و او از گل آفریده شده است را ذکر کرد

  دانست. است انسان بر متعال خداوند روح شدن یدهدم ه�ن که معنوی و حقیقی
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 کـه را بنـدگان از گروهی مگر کرد خواهم قطعاً گمراه را بندگان که کرد یاد قسم شیطان

 ایـ�ن درجـات از مرحلـه بـالایی کـه بـه افراد این .باشند رسیده مخلصین و اخلاص درجه به

 اصـلی دشـمنان از یکـی عنوان به انشیط رو این از. استاثر  بی ها آن در شیطان نفوذ رسیدند

 های شــیوه و راه از ها انســان کــردن گمــراه بــرای شــیطان شــود. محســوب می انســان بــرای

    بکشاند. ضلالت و هلاکت به را انسان که تا این برد می بهره گوناگونی

 گـام بـه گـام را انسـان شـیطان فرماینـد می متعال خداوند کریم قرآن از مختلفی آیات در

 معنـای به آید می خطوه از خطوات .کند می خطوات به تعبیر آن از و کشاند می گناه سمت به

گـام  ها گـام بـه گمراه ساخ� انسان برای شیطان شیوه اصلی و روش بنابراین است؛ گام به  گام

 تـدریج به امـا نباشـد؛ گنـاهی انسـان بـرای بـدوی نگاه در شاید سمت گناه کشاندن است. به

 کـه شـود می محسـوب روشـی عنوان بـه روش ایـن دهـد. می سـوق نـاهگ سـمت بـه را انسان

 برنـد می کار به ها انسان اغوای برای آن از هم بشری جوامع در شیطانی ابزارهای و ها دستگاه

  .)١٦٨ :(بقره کشانند می ابدی هلاکت به گناه و سرانجام به را ها انسان تدریج به که

 معرفـی اسـت انسـان کمـین در کـه آشـکار دشـمنی عنوان بـه را شـیطان متعـال خداوند

 امـا ،نبیند ظاهر چشم به را شیطان انسان هرچند که است این از نشان واقع در این .کند می

  باشد. می کند می دشمنی انسان با آشکارا که دشمنی مثل که حدی است به او دشمنی

آمـده  در روایات هم در رابطه با دشمن بودن شیطان نسبت بـه انسـان سـخن بـه میـان

 را شـیطان فرماینـد تـو نقـل شـده اسـت کـه می اسـلام گرامـی در روایتی از پیـامبر. است

 را او هـم شـ� اسـت شـ� دشـمن شـیطان ه�نـا« فرماید می متعال خدای. بدار خود دشمن

    .)١٠٥ص ، ٧٤ق، ج  ١٤٠٣مجلسی، ( »بدارید دشمن

  راهکارهای مقابله با شیطان

توان در مقابل شیطان ایستادگی کـرد و مـانع نفـوذ او شـد  یطور کلی راهکارهایی را که م به

  .اذان گف�، یاد خداوند استغفار، دادن، عمل صالح،  صدقه گرف�، روزه: ند ازا عبارت

بـرای فرمودنـد آیـا  این راهکارهای مذکور روایتی است که پیامبر گرامـی اسـلام أمنش

، شیطان چنان از ش� دور شود که مشرقـ از جا آورید هب  ش� چیزی را بیان نکنم که اگر آن را

 ،کند روزه، روی شیطان را سیاه می فرمود .مغرب دور شده است؟ گفتند: بلی، ای رسول خدا
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کـن  ریشـه دوستی در راه خدا و تعاون بر انجام عمل صـالح، او را ،شکند صدقه کمر او را می

ها،  زکـاتی اسـت و زکـات بـدنو هـر چیـزی را  کند استغفار، شاهرگ او را قطع می ،سازد می

    .)٦٢ص  ،٤ق، ج  ١٤٢٩کلینی، روزه است (

  :همچنین در روایتی دیگر به بعضی دیگر از راهکارها اشاره شده است

 ،٤ق، ج  ١٤٠٨ ،نـوری( انـدازد یمـاذان گف� شیطان را به فرار کردن و دلهـره : اذان گف�

  .)٧٣ص 

به مسئله ذکر و توجه نسبت بـه خـودش  یاد خداوند: خداوند متعال در قرآن کریم بارها

خـود ذکـر و یـاد کـردن  .داند یمدر همه احوال آن را مایه رشد برای انسان  و دهد یمتوجه 

  :انسان سه قسم است

واسـطه زبـان  کـه انسـان بـه شـود یمـاولین مرحله از اقسام ذکر محسوب : ذکر زبانی .١

  .دهد یمانجام 

م ذکر است که از زبـان گذشـته و وارد قلـب انسـان این مرحله دوم از اقسا: . ذکر قلبی٢

  .استلحاظ ارزش بالاتر از ذکر زبانی  و شود یم

ذکر عملی آن است کـه انسـان در عمـل، خـدا را نـاظر و شـاهد اعـ�ل و  . ذکر عملی:٣

رفتار خود دانسته، هرجا که صحبت واجب باشد، آنجا حـاضر بـوده و هرجـا کـه صـبحت از 

افرمانی خدا باشد، غایب باشد و در حال گناه و نافرمـانی دیـده نشـود. محارم الهی، گناه و ن

چراکـه  ؛ارزش بسیار بالایی برخوردار است ،لحاظ اهمیت از دو قسم قبل این قسم از ذکر به

بنـابراین  ؛نـدیب یمـو خداونـد را حـاضر و نـاظر  کنـد یمانسان در میدان عمل خداوند را یاد 

  .شود یممحسوب خود این گناه نکردن ذکر عملی 

بدیهی است که این راهکارهای مـذکور زمـانی اثـر مطلـوب را دارنـد کـه انسـان عملـش 

اه و نـدر صـورتی کـه ایـن راهکارهـای عملـی همـراه بـا گ. همراه با گنـاه و معصـیت نباشـد

  ثیری برای رفع این موانع نخواهد داشت.أ معصیت باشند در این صورت ت

   اماره نفس .۲٫۱

 نفسـانی هـای خواهش و نفـس هـوای از تبعیـت. اسـت شیء حقیقت و تذا معنای به نفس

 از بعـد سـفیو سـوره  ۵۳ آیـه در .اسـت گناهـان �ـام ریشه و کشاند می هلاکت به را انسان
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 را خود نفس من :آمده است طور این کرد پیدا رهایی زلیخا مکر از یوسف حضرت که این

 بـه خداونـد کـه ایـن مگـر کشاند می بدی سمت به را انسان نفس ه�نا که چرا ؛کنم �ی تبرئه

 رسـیدن مـانع و انسـان اصلی دشمنان از یکی نفس بنابراین تبعیت از هوای ؛کند رحم انسان

  است. های ک�ل قله و سعادت به

 ایـن گـاهی گیـرد. می تصـمیم آن براساس و کند می عمل خودش میل مبدأ براساس انسان

 را انسـان که است عکس به تصمی�ت این گاهی و انسان سعادت و رشد جهت در تصمی�ت

 داسـتان کرد تبعیت نفس هوای از که هایی �ونه از یکی کریم قرآن در کشاند. می هلاکت به

 الهی اعظم اسم به و شد می شناخته اسرائیل بنی میان در عالمی عنوان به که است باعورا بلعم

 و دنیـا لـذات بـه میـل را او گمراهـی علت المیزان تفسیر در طباطبایی علامه داشت. آگاهی

   ).١٧٦) (اعراف، نَّهُ أخَْلَدَ إلىَِ الأْرَضِْ وَاتَّبَعَ هَواهُ کوَلوَْ شِئْنا لرَفَعَْناهُ بِها وَل( داند می دنیا به پایبندی

فرمایند آیا کسی کـه معبـودش را هـوای  سوره مبارکه جاثیه خداوند متعال می ٢٣در آیه 

و خداوند او را از روی علم و آگاهی خود گمراه کرد و بـر گـوش و  نفسش قرار داده دیدی؟

پـس چـه کسـی اسـت کـه بعـد از  ؛ای نهـاد چشم و دلش مهر نهاد و بر چشم و دلـش پـرده

در  .)٥٠١، ص ١، ج ١٣٨٣ انصـاریان،( شـوید؟ ق �ییآیا متذکر حقا. را هدایت کند خداوند او

  آمده است. هم به همین مضمون ٤٣سوره مبارکه فرقان آیه 

که بـا عـا� مـاده سروکـار دارد همـه چیـز را مـادی  بدیهی است که انسان با توجه به این

طــور فیزیکــی و بعضــی دیگــر  ای نــدارد. بعضــی از دشـمنان بــه غیــر آن توجــه بینـد و بــه می

بسـا انسـان  بنابراین نفس از دشمنانی است که چـه ؛صورت پنهانی با انسان مواجه هستند به

کـه نفـس انسـان از جـنس است   خاطر این ی دشمن بودن او قائل نشود و این بهاهمیتی برا

شـود کـه خـدای  جایی کشیده می در همین آیه شریفه که ذکر شد کار انسان به. ماده نیست

کند و راه نصیحت و پنـد را  داند و در همه امور از آن به پیروی می خود را هوای نفسش می

طوری کـه چشـم و گـوش و  به ؛ق برای او وجود نداردیحقا کند. امکان درک بر خود سلب می

  شود. زبان او مهر زده می

طور مختصر به چنـد  به .در روایات هم سخن از نفس و تبعیت از آن به میان آمده است

  کنیم. روایت اشاره می



 

 

77  

ن
شم

د
 

س
نا

ش
 ی

ها
ار

هک
را

و 
 ي

وا
 ر

 و
ن

رآ
 ق

ظر
من

ز 
 ا

ن
 آ

با
ه 

بل
قا

م
ت

یا
  

ها هـ�ن  ترین دشـمنان بـرای انسـان فرمایند دشمن در روایتی می پیامبر گرامی اسلام

در کتـاب  .)٦٤ص  ،٦٧ق، ج  ١٤٠٣مجلسـی، ( که بین دو طرف انسان قـرار دارد نفسی است

طور که از دشمنانتان ترس دارید  نقل شده است ه�ن مرحوم کلینی از امام صادق کافی

ترین  هـیچ چیـزی دشـمن ؛طـور باشـید کنید نسبت به هواهای نفسانی هم همـین و فرار می

هایتـان (یعنـی آنچـه  هـوای نفـس و دروگـری زبانشود مگر تبعیـت از  برای مرد حساب �ی

    .)٣٣٥ص  ،٢ق، ج  ١٤٢٩ کلینی،( شود) بیهوده از زبان خارج می

دیـن و  ،د غلبه کـردن هواهـای نفسـانینفرمای است که می روایتی دیگر از امام علی

    .)٦٤، ص �١٣٦٦یمی آمدی، ( کند عقل را فاسد می

کـه  ترسـم یمست من برای امتم از دو چیز نقل شده ا در روایت دیگری از امام علی

ضرت علـت ـحـ .این دو چیز یکی تبعیت از هوای نفس است و دیگری آرزوهای طول و دراز

؛ علت خطرناک بودن تبعیت از نفس این است که راه حق را بـر کنند یمهرکدام را هم بیان 

نصیحت و پندپذیری  ؛ به بیان دیگررود ی�و انسان دنبال حق و حقیقت  بندد یمروی انسان 

ی ندارد و علت ترس از آرزوهای دور و دراز این است که انسان آخرت را فراموش ا دهیفادر او 

   .)٥٨، ص ٨ق، ج  ١٤٢٩ ،کلینی( شود یمکرده و فقط مشغول دنیا و لذات آن 

نتیجه گرفت که جایگاه دشمنی نفس نسبت به دیگر دشمنان بالاسـت.  توان یمبنابراین 

ی آن آمـادگی لازم را داشـت و مغـرور بـه علـم و هـا دامبایستی نسبت به نفـس و  رو از این

جایگاه و دیگر امور مادی و معنوی نشد و استعانت از خداوند برای مقابله با ایـن دشـمن را 

  طور مستمر طلب کرد. به

  : شود یمطور کلی نفس به سه قسم در روایات تقسیم  به

 .کشـاند یمسمت گناه  فس سرکش است که انسان را بهکه در واقع ه�ن ن: نفس اماره .١

و قـدرت برابـری بـا آن را  شـود یمـدر این مرحله عقل و ای�ن انسان در برابر نفس مغلوب 

سـوره مبارکـه یوسـف بیـان  ٥٣را نجات دهد که در آیـه  ه خداوند متعال اوک مگر این ،ندارد

  د همین قسم از نفس است.یی که در مورد نفس وجود دارد در مور ها بحثشد. عمده 

کـه انسـان در مسـیر الهـی و تعلـیم و تربیـت گـام بـردارد و  پـس از ایـن: هنفس لوامـ .٢

کـه اگـر خطـایی از او سر زد پشـی�ن  رسـد یمـی ا مرحلـهیی را انجـام دهـد بـه ها مجاهدت
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گـری اسـت کـه در صـورت خطـا بـه  عبارت دیگر نفس لوامه ه�ن نفس پشی�ن به ؛شود یم

کـه  من بعـد از ایـنؤ ی مـها . انسـانبه مسیر حق برگردد و توبـه کنـد دهد یمدار انسان هش

که در واقع ایـن هـ�ن  شود یمها غالب  از درون حالت پشی�نی بر آن شوند یمدچار لغزش 

خاطر اصرار بر گناه این نفس کـارایی  به ها انساندر بعضی از . گر است نفس لوامه و پشی�ن

بنابراین حالت  ؛داند یمانسان عمل خود را توجیه کرده و صحیح  و دهد یمخود را از دست 

  .دهد ی�پشی�نی برای او رخ 

ز سرکـش در برابـر او رام یـکه غرا رسد یمجایی  مرحله انسان به در این: نفس مطمئنه .٣

این مختص افـرادی اسـت کـه عمـری را در  .زیرا عقل و ای�ن او غلبه بر نفس دارد ؛شود یم

  .)٦٣، ص ١، ج ١٣٧٧نراقی، ( اند گذراندهس جهاد با نف

در مورد همین قسـم از نفـس سـخن  ٢٨و  ٢٧خداوند متعال در سوره مبارکه فجر آیات 

 به میان آورده است.

ها  آید نفس اماره یکی از دشـمنان اساسـی انسـان دست می از مجموع آیات و روایات به

کند و تا سرحـد هلاکـت  حقیقت دور میرود. نفس اماره انسان را از مسیر حق و  ش�ر می به

ترین کاری که انسان در برابر این نوع از دشمن بایسـتی انجـام دهـد تبعیـت  مهم. کشاند می

رو راهکارهـایی  های آن گـام بـردارد. از ایـن بلکه بـر ضـد خواسـته ،های آن نکردن از خواسته

  کنیم. میطور مختصر به آن اشاره  برای عدم تبعیت از نفس وجود دارد که به

  راهکارهای مقابله با نفس

خـوبی نشناسـد  های آن: تا انسان نفس خود را بـه شناخت دقیق نفس و انواع وسوسه .١

  های بلند برای رسیدن به ک�ل را طی کند. تواند گام �ی

از  .عنوان ابزار اساسی برای شناخت انسان معرفـی شـده اسـت عقل به: پیروی از عقل .٢

ای بـرای پرسـتش خداونـد متعـال و رسـیدن  است که عقـل واسـطه نقل شده امام صادق

    .)١١ص  ،١ق، ج  ١٤٢٩کلینی، ( انسان به بهشت است

های اساسـی  لفهؤ یکی از م: های نفسانی در برابر خواهش مقاومت و ایستادگی و صبر .٣

صـبر بـا  نبنابرای ؛باشد های ک�ل صبر و مقاومت در برابر نفس سرکش می برای رسیدن به قله

  گیرد. و مقاومت موقت و بدون استمرار تربیت صحیح صورت �ی
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  . دشمنان ظاهری٢

  مشرکین و کفار. ۱٫۲

دانـد و مخلـوط شـدن و شریـک  معنای ظلم بزرگ می شرک را به کتاب العینجناب خلیل در 

در اصطلاح شرک بـه ایـن  .)٢٩٣ص  ،٥ق، ج  ١٤٠٩ فراهیدی،( دنگوی شدن دو نفر را شرک می

  که انسان برای خداوند متعال شریکی را قائل شود.معناست 

شرکین و کفـار تـا ـکه احکام م دلیل این به ؛کنیم ما در اینجا در رابطه با مشرکین بحث می

  کنیم. معنای کفر بسنده می رو فقط به این از ؛هم هستند حد زیادی شبیه به

البتـه  .قیض ای�ن استکفر نکه فرماید  واژ کفر می کتاب العین در موردجناب خلیل در 

معنـای شـکر نکـردن نعمـت  فرمایند کفر نقیض شکر هم است که کفر در اینجا به ایشان می

اما در بحث ما ه�ن معنای اول مد نظر است کـه کفـر در مقابـل  ،یعنی کفران نعمت است

  .)٣٥٦ص  ،٥ق، ج  ١٤٠٩فراهیدی، ( ای�ن است

 ؛دانـد ی پوشـاندن و پنهـان کـردن میمعنـا کفـر را بـه الصـحاح کتـابجناب جـوهری در 

 ،20ق، ج  ١٣٧٦ جـوهری،( کنـد های خداوند را پنهـان می بنابراین شخص کافر آیات و نشانه

رسـالت  یگـانگی او، اصطلاح کسـی اسـت کـه خـدا، عبارت دیگر شخص کافر در به .)٨٠٨ص 

  کند. طور کلی ضروریات دین را انکار می ، روز قیامت یا بهپیامبر

 بـه کـریم قرآن در بارها متعال خداوند که مؤمن های انسان برای اساسی شمناند از یکی

  .)٨٢: مائده( ندا مشرکان کند می اشاره ها آن

 اصـل این با که کسانی به متعال خداوند بنابراین گردد؛ برمی توحید به دین حقیقت �ام 

سوره  ٨٢ر آیه شریفه کند. د خود را اعلام می جدی برخورد دشمنی کند دین  اصول از اساسی

 هـا آن شناخت و معرفی متعال درصدد خداوند مبارکه مائده به این مطلب اشاره شده است.

  است. آورده میان به سخن دارند که باطلی عقاید به نسبت

فرمایند همـه گناهـان بـا اسـتغفار مـورد  سوره مبارکه نساء خداوند متعال می ٤٨در آیه  

چـون  ؛شـود شرک اسـت ا گناهی که بـدون توبـه بخشـیده �یاما تنه ،شوند یمبخشش واقع 

  .شرک در واقع یک نوع مخالفت با یگانگی خداوند و پرستش به غیر او است

کـه آیـه  ایـن .کنـد در مورد این آیه اشاره می ای تفسیر المیزان به نکتهی در یعلامه طباطبا
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همین سوره کـه  ١١٦خلاف آیه به  ،سوره مبارکه نساء در رابطه با آثار شرک در دنیا است ٤٨

 که خداونـد گنـاه این . علامه طباطبایی در مورد حکمت دراستدر مورد آثار شرک در آخرت 

 عبودیـت اساسـش خداسـت، رحمت سراپایش که خلقت عا� که است این آمرزد، �ی را شرک

 الَجِْـنَّ  خَلَقْـتُ  وَما«: فرمود تعالی خدای خود که همچنان است، تعالی خدای ربوبیت و خلق

ق،  ١٣٩٠ ی،ینیسـت (طباطبـا عبـودیتی دیگر شرک با که است معلوم و »لیِعَْبُدُونِ  إلاِ وَالإَْنِسَْ 

    .)٣٧٠ص  ،٤ج 

منین امکـان دارد کـه دچـار شرک ؤ بلکـه مـ ،ی و آشـکار نیسـتشرک منحصر در شرک جلّ 

مورد توبیخ قـرار  حاً یصردر قرآن کریم بعضی از کسانی که ادعای ای�ن دارند را  .خفی شوند

سوره مبارکه یوسف آمده است  ١٠٦از جمله در آیه  ؛داند یمها را ناقص  و ای�ن آن دهد یم

  .شوند یمکه برای خداوند شریک قائل  که اک� مردم به خداوند ای�ن ندارند مگر این

ی مشرکـین و کـافران از اهـل کتـاب را هـا یژگـیوسوره مبارکه بقـره یکـی از  ١٠٥در آیه 

 .ها درصدد این هستند که خیری از جانب پروردگار بـرای مسـلمین نرسـد که آن کند یمگو باز 

هـر خیـری را کـه مـن  دیـفرما یمـو  کنـد یمـهـا را رد  در ادامه خداوند متعال درخواست آن

   .دهم یمخداوند بخواهم به بندگانم 

یرخـواهی و نـام خ این اسـت کـه چیـزی بـه دیآ یمدست  هی که از این آیه شریفه با نکته

  ها برای مسل�نان وجود ندارد. دلسوزی در آن

هـا دوسـت ندارنـد  کـه آن علـت ایـن نـدیفرما یمعلامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه 

دیگـر  شـود یمـخیری به ش� برسـد ایـن اسـت کـه نـازل شـدن کتـاب بـر مسـل�نان باعـث 

    .)٢٤٨ص  ،١ق، ج  ١٣٩٠،ییطباطبا( شایستگی یهودیان از بین برود

در  .ی بارز مشرکین این است کـه دنبـال نرمـی کـردن و سـازش هسـتندها یژگیویکی از 

البته ایـن ویژگـی را بـرای  .کند یمخداوند متعال به این ویژگی اشاره  ٩سوره مبارکه قلم آیه 

در نظر گرفت که دنبال منافع خودشان هستند و دیـن را بازیچـه بـرای  توان یممنافقان هم 

  .رندیگ یمی خودشان در نظر حل مسائل دنیای

در ایـن دوران  .تا بـه الان وجـود دارد مسئله سازش از زمان وجود پیامبر گرامی اسلام

. ایـن کشـورها را دارنـد شانیها خواستهی تقاضای سازش ملت ایران برای رسیدن به ا عده هم
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مسـل�ن برای رسیدن به منافع مادی خود دست به هر کاری از جمله سازش کردن کشورهای 

 ی وجود دارد.تر  دهیچیپطور  . موضوع سازش در منافقان بهکنند یم

 ؛کنـد یمـی کفـار اشـاره هـا یژگـیوعمران بـه یکـی دیگـر از  سوره مبارکه آل ١١٨در آیه 

هـا  آن ؛رم راز خـود نگیریـدحـهـا را مَ  بنـابراین آن ؛ش� را دوست دارند گرفتاری و رنج و زیانِ 

در ادامـه بـه  .کننـد ی�ـچ توطئه و فسادی برعلیه ش� کوتـاهی زدن به ش� از هی برای ضربه

منین نفـرت ؤ هـا نسـبت بـه مـ که اگرچـه در ظـاهر کـلام آن کند یمها اشاره  روحیه نفاق آن

 .است تر بزرگاما آنچه که در دل دارند  ،وجود دارد

خـاطر ورود جبهـه  که علیه کشور ما صورت گرفت بـه ییها جنگیکی از مسائل مهم در 

لحـاظ اعـت�د بـه  فاق است. این روحیه نفاق در کفار و مشرکین هم بروز و ظهور دارد. بـهن

 ١٢بعضی از افراد و فاش کردن اسرار محرمانه و ارتبـاط بـا بیگانگـان خـارج از کشـور جنـگ 

کـه از  کنـد یممنین این نکته را بیان ؤ بنابراین این آیه شریفه به همه م ؛در تحقق پیدا کروزه 

 .عنـوان محـرم راز خـود نگیریـد بـه دهنـد یماسرار ش�ر را در معرض دشمن قرار کسانی که 

مانــدگی شـ� را دوســت دارنـد و دوســت دارنــد  گرفتـاری و عقــب شرکینـکفـار و مــکــه  ایـن

عنوان بردگی و زیر پرچم و لـوای خـود بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود  را به ی دیگرکشورها

  مؤمنین در سراسر جهان است. یک هشدار اساسی برای �ام  دارند نگه

شرک ذاتـی و ، های متفاوتی قابل تقسیم است مثل شرک طولی و عرضـی شرک از حیثیت

کنیم ایـن اسـت کـه شرک بـه شرک  اما آنچه که در اینجا به آن اشاره می و... صفاتی و افعالی

اره اشـشرک خفلـی و جلـّی قرآن کریم و روایات بـه هـر دو در  .شود ی تقسیم میخفی و جلّ 

  شده است.

نقـل  بعضـی از اصـحاب از پیـامبر کـرده کـه نقـل در روایتی زراره از امام صادق

فرمودند کسی که شرک نسبت به خداوند داشته باشـد آتـش جهـنم  می کنند که پیامبر می

در  امام صـادق ؛شود شود و کسی که شرک نورزد بهشت بر او واجب می بر او واجب می

کـه اگـر کسـی شرک  ی است و منظور از اینشرک در اینجا شرک جلّ  جواب فرمودند منظور از

شود این است که گنـاه و معصـیت نکنـد نورزد داخل در بهشت می
 

 ،١ق، ج ١٣٨٠ (عیاشـی،

    .)٣٣٥ص 
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 چیـزی ترین فرماینـد ترسـناک نقل شده است کـه می در روایتی از پیامبر گرامی اسلام

 رسـول ای چیسـت کوچـک شرک پرسـیدند .اسـت کوچـک شرک دارم، هراس ش� بر آن از که

 پـاداش بنـدگانش بـه جلیـل و عزیـز خداونـد وقتـی قیامـت روز کـه ریاسـت دندفرمو ! خدا؟

 برویـد کردیـد، می ریا برابرشان در دنیا در که کسانی طرف به فرماید می دهد می را اع�لشان

  .)٢٢٨ص  ،١ق، ج  ١٤٠٧ فهد حلی، ابن( دهند می ثوابی ش� کارهای به آیا ببینید و

سـوره مبارکـه بقـره شرط لقـاء بـه  ١١٠در قرآن کریم هم نـاظر بـه شرک خفـی در آیـه  

    .)١١٠ :کهف( داند که این عمل مشتمل بر ریا نباشد پروردگار را عملی می

کننـد شرک خفــی  نقـل می از امـام صـادق الشــیعه کتـاب وسائلشـیخ حـر عـاملی در 

این نشـان از مخفـی بـودن  .ای سیاه است ی صخرهه�نند راه رف� مورچه در دل شب بر رو 

بنابراین انسان باید درصدد اخلاص که در مقابل ریا اسـت  ؛منین استؤ شرک خفی در میان م

عبـارت دیگـر یعنـی  بـه .گیـرد اخلاص یعنی کاری که �اماً برای خداوند انجـام می .قدم بردارد

  .)٢٥٥ص  ،١٦ق، ج  ١٤٠٩عاملی، ( این عمل مشوب با ریا نباشد

طـور کـه در زمـان  های مشرک برای خداوند دوئیت یا ثنویـت قائـل هسـتند هـ�ن انسان

بنابراین طرح دوستی و رفاقت با این افراد صحیح نیسـت و  ؛وجود داشت حضرت عیسی

هـا  کند و از نزدیک شدن بـا آن قرآن کریم مشرکین را ه�نند دیگر نجاسات نجس معرفی می

  کند. نهی می

  قابله با مشرکین راهکارهای م

 ّ   �الف) مشرک به شرک جل

طور کلی دو راهکار اساسی در اینجا وجود دارد که در قـرآن کـریم ایـن دو راهکـار آمـده  به

  است.

که در ابتدای سوره مبارکـه  معنای مبارزه و مقابله با خود و سیره آنان است برائت به .١ 

پایبند به اعتقادات خودشان هسـتند و حـاضر بـه  ها بنابراین آن ؛توبه به آن اشاره شده است

ها ابـراز کنـیم  رو ما بایستی مخالفت خود را نسبت به اعتقادات آن از این. باشند ترک آن �ی

ها را به  برهان و دلیل قطعی داشته باشم و آن یدالبته با باشیم؛ ها و درصدد رد اعتقادات آن
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  یگانگی دعوت کنیم.

 بایـد هسـتیم مشرکـان بـا روابـط در اگر و نگیریم خود پرستسر یا دوست را مشرکان. ٢

 گیری سـخت بـا کفار برابر در که است کرده توصیه قرآن در خداوند. کنیم قطع را روابط این

 در بایـد کـه اسـت کلـی قاعـده یـک عنـوان بـه این. کنیم برخورد رأفت با منینؤ م برابر در و

  . شود پیاده قاعده این عمل و رفتارها

  رک به شرک خف� ب) مش

تـرین راهکـار  مهم .کـه بایـد درصـدد رفـع آن باشـد استمربوط به خود انسان نوع این 

سوره مبارکـه کهـف  ١١٠طور که در آیه  ه�ن ؛باشد عملی برای این شرک اخلاص در عمل می

منین وجود دارد که تنها راه مقابله با آن اخلاص در قـول و ؤ به آن اشاره شد. شرک خفی در م

  .)١١٠:به این معنا که انسان �اماً اع�لش را برای خداوند خالص کند (کهف ؛استعمل 

  منافقان .2,2

 معنای خارج شدن و �ام شدن است. به ومنافق از واژه نفق گرفته شده 

فرمایـد دخـول در شرع از یـک  ذیـل ایـن واژه می مفـردات درراغب اصفهانی در کتاب 

کننـد کـه منـافقون  سوره توبـه می ٦٧بعد استناد به آیه باب و خروج از شرع از باب دیگر و 

  ند.ا فاسق

 ؛شود که ظـاهر و بـاطن آن سـنخیت نداشـته باشـد منافق در اصطلاح به کسی گفته می

  عبارت دیگر بین زبان و عمل او در خارج تطابقی وجود ندارد. به

نـه صـورت بـه مدی گیری منافقان از زمان هجرت پیـامبر گرامـی اسـلام تاریخچه شکل 

چون همه چیز را ابـراز  ؛گرفت والا در زمانی که پیامبر در مکه بودند منافقان وجود نداشتند

اما بعد از هجرت پیامبر به مدینه جریـان نفـاق را بـرای دشـمنی بـا پیـامبر دنبـال  ،کردند می

.)١٤٦ص  ،٢٤، ج ١٣٧١مکارم شیرازی،( کردند
  

  

سـخن بـه میـان  منافقـاناز  تعـالی و تبـارک خداونـد بقره مبارکه سوره ابتدایی آیات در

 ،نشـود انـذار چه و بشود انذار ها آن هب چه که هستند کسانی ها آن فرماید می و آورده است

این حقـایق را ر بنـاب ؛هـا مهـر زده اسـت آورند و خداوند بر دل و گـوش و چشـم آن �ی ای�ن

 را اسـلام دیـن دل در هکـ شـود می گفتـه شخصـی بـه منـافق کـه چـرا ؛تواننـد درک کننـد �ی
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 از پـس منافقـان .هسـتم منؤ مـ مـن کـه کنـد می وا�ـود طـوری ظاهر در اما ،است نپذیرفته

 مبارکـه سـوره در ینمنافق های ویژگی .گرفتند قدرت مدینه به ماسلا  گرامی پیامبر هجرت

 گناه انجام ،حق �سخر ،بینی خودبزرگ ،سوءظن ،دروغگویی مثل ؛استشده  آورده منافقون

  فسق. و

، کـه یکـی از دشـمنان اساسـی اسـت ،سوره مبارکه احزاب سـخن از منـافقین ٢٠در آیه  

هـا برگشـتند و جبهـه را تـرک  که احزاب و دشمنان در مقابـل آن . منافقان بعد از اینباشد می

طور هستند که بـار دیگـر اگـر احـزاب  هنوز ترس و رعب در دل دارند و در باطن این ،کردند

نشینان پراکنده شوند و این نشان از ترسی اسـت  ور شود در میان بادیه حمله ها دشمن به آن

در میان ش� بودنـد جـز  منافقیناگر  کند یمبنابراین آیه به این نکته اساسی اشاره  ؛که دارند

 .)٢٠احزاب، ( دندیجنگ ی�ها  اندکی از این

هسـتند هـر  وکـه ترسـ دکنـ یمی منافقین را بازگو ها یژگیواین آیه شریفه یکی دیگر از 

هـا اهـل جنـگ و جنگیـدن نیسـتند و در  امـا ایـن ،چند که اظهار قوت در مقابـل شـ� کننـد

  به این افراد اعت�د کرد. توان ی�مواضع حساس 

اشــاره  منـافقینهـای  سـوره مبارکـه توبــه بـه یکـی دیگــر از ویژگی ١٠٨و  ١٠٧در آیـات 

ین است هرچند در ظاهر ابراز اخلاص کننـد. منؤ انگیزی میان م ها تفرقه که هدف آن شود می

سـیس ایـن أ کنـد کـه هـدف از ت اشاره می منافقینساخ� مسجد ضرار توسط  به در این آیات

بنـابراین گرچـه در ظـاهر ابـراز خیرخـواهی  ؛منین بـوده اسـتؤ انگیزی میان مـ مسجد تفرقه

منین را در دل ؤ نـه مـکننـد و کی اما در باطن کاملاً برعکس عمل می ،منین دارندؤ نسبت به م

آورنـد و آنچـه کـه در عمـل بـه آن پایبنـد  عبارت دیگر منافقان آنچه که به زبان می به. دارند

  هستند دو تاست و سنخیت بین قول و عملشان وجود ندارد.

دشـمنانی کـه بـا  نـدیفرما یمطور صریح  سوره مبارکه ممتحنه خداوند متعال به ١در آیه 

هـا  عنـوان دوسـت خـود انتخـاب نکنیـد و بنـای دوسـتی بـا آن بـهش� بنای دشمنی دارند را 

 شـ� و پیـامبر دیـفرما یمدر ادامه  .که به یقین به اعتقادات ش� کافر هستند درحالی ،نریزید

 را آنـان پـس[ ننـد،ک مـی بیـرون] وطـن از[ ش�سـت پروردگـار هک خدا به ای�نتان خاطر به را

] چـرا[ ،ایـد آمده بیـرون خشـنودیم طلـب و من راه در جهاد برای اگر] مگیرید خود دوستان
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 داشـتید می پنهان آنچه به من هک درحالی دارید؟ دوستشان هک دهید می پیام آنان به مخفیانه

 مسل�ً  ند،ک برقرار دوستی رابطۀ من دشمنان با ش� از سکهر  و داناترم ردیدک ارکآش آنچه و

  .)٥٤٩ص  ،١ ج ،١٣٨٣ ،است (انصاریان شده منحرف راست راه از

دشمنانی کـه ملـت ایـران را با این است که  دیآ یمدست  هی که از این آیه شریفه با نکته

صورت پنهانی ایـن نیـت را  و چه به کنند یمچه دشمنانی که علنی این کار را  ،کنند یمتهدید 

ی ا عـدهبنـابراین  ؛دینـی مـا هسـتند دنبـال بـی هـا بـه آن ؛ زیـراباید دست دوستی دادن ،دارند

امـا در بـاطن بـا  ،شـ� هسـتند که ظـاهر و باطنشـان یکـی نیسـت در ظـاهر بـا خاطر این به

روزه ملـت ایـران در مقابـل رژیـم  ١٢مصداق بارز آن جنـگ  .دشمنان ش� در ارتباط هستند

ی منافقانه در این جنگ برعلیه ملت ایران گـام برداشـتند و ا عدهکش بود که  سفاک و کودک

لـذا  ؛منین و تقویت و همکاری با جبهـه دشـمن بـودؤ و ترس در دل م ها رعب بنای قلبی آن

رو بایسـتی در  از این .این منافقان در طول تاریخ به اشکال مختلف در میدان بوده و هستند

  و عقلانیت کافی را داشته باشیم.  یها هوشیار  ی آنها نقشهبرابر توطئه و 

بحـث در ایـن اسـت  ٦٤در آیـه  .تهمچنین در سوره مبارکه توبه سخن از منافقین اسـ 

 ٧٣آیـه  .دارنـد آشـکار شـوددل که منافقین همیشه ترس و خوف این را دارنـد کـه آنچـه در 

 داند. ها را جهنم می کند و جایگاه اصلی آن شیوه مقابله با منافقان را به پیامبر عرض می

یـان شـده مطـالبی ب های آن از ا�ه معصـومین در روایات هم در مورد نفاق و نشانه

  طور مستقل در مورد منافقون قرار داده است. بابی به کافی مرحوم کلینیدر کتاب  .است

 در حدیثی از امام صادق العقول کتاب تحفهای شخص منافق در  نشانه خصوصدر 

در  و کنـد آمده است که منافق شخصـی اسـت کـه در پـیش روی تـو بـدگویی دیگـران را می

این نشـان از دورویـی و عـدم ثبـات شخصـیتی آن  .کند گران میغیاب تو بدگویی تو را به دی

 شـعبه حرانـی، ابـن( ای نیسـت بنابراین اعت�د و اطمینان به این اشـخاص کـار عاقلانـه ؛است

    .)٣١٦ص  ،١، ج ق ١٣٦٣

حضرـت اسـت کـه  آمده شیخ صدوق به نقل از امام سجاد امالیدر روایتی در کتاب 

 عمـل خـودش دهـد می دستور آنچه به پذیرد، �ی نهی خود و کند می نهی منافق فرمایند می

 زمـین بـه را خـود کنـد رکـوع چـون نگـرد، می راسـت و چـپ به ایستد �از به چون کند، �ی
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 ،نشـیند خیـز نـیم بنشـیند چون و زند زمین به منقار] پرندگان مانند[ کند سجده چون اندازد،

 بـا روز در و غذاسـت خـوردن فکـر بـه اش همـه است نداشته روزه که این با شود شب چون

 گویـد، تو به) حدیثی( سخنی اگر. است خف� غمش و همّ  است، نکرده داری زنده شب که آن

 امـانتی و کنـی اعـت�د او بـه اگـر و کنـد وعده خلف دهد، ای وعده تو به اگر و گوید دروغ

بابویـه،  نابـ( کنـد بـدگویی سرت پشـت کنـی، مخالفـت او بـا اگـر و کند خیانت تو به سپاری

    .)٤٩٤، ص ١٣٧٦

طـور  بـه .کننـد های منافق اشاره می به ویژگی طور کامل امام سجاد در این حدیث به

کلی در زبان و عمل شخص منافق اساساً سـنخیتی وجـود نـدارد و ایـن عـدم ثبـات در همـه 

و رو ارتباط با این افراد خصوصـاً در امـوری کـه خطیـر  از این ؛شئون شخصیتی او وجود دارد

بسا انسان را تـا حـد ضـلالت  بلکه چه ،دنبال ندارد تنها برای انسان منافعی را به مهم باشند نه

  کشاند. می

در مورد منافقین سخن به میان آمـده اسـت. هم  البلاغه شریف نهجکتاب  ۱۹۴ خطبه در

کنم و شـ� را از منافقـان  فرمایند ش� را به تقوای الهی سـفارش مـی می منان علیؤ امیرم

 بـه د،ان و به خطاکاری تشویق کننده ندخطاکار  ،اند کننده ها گمراه و گمراه زیرا آن ؛ترسانم می

 شـ� شکس� برای کنند، می استفاده گوناگون ترفندهای از شوند، می ظاهر گوناگون های رنگ

 هایشـان قلب نشـینند، می ش� شکار به کمینگاهی هر در کنند، می استفاده پناهگاهی هر از

ــی� ــته ظاهرشــان ر،ب ــانی در ،اســت آراس ــد می راه پنه ــد می حرکــت ها بیراهــه از و رون . کنن

 مردم آسایش و رفاه بر درمان، بی است دردی کردارشان اما ،درمان گفتارشان و دارو وصفشان

 در هـا آن. کننـد می ناامید را امیدواران و افزایند می مردم گرفتاری و بلاء بر و ورزند می حسد

 را سـتایش و مدح ریزند، می ها اشک اندوهی هر بر و راهی دلی هر در و ای تهکش راهی هر

 اگـر و کنند می اصرار بخواهند را چیزی اگر ؛کشند می پاداش انتظار و دهند می قرض یکدیگر به

ق،  ١٤١٤ شریـف رضــی،( ورزنـد می اسراف کننـد داوری اگـر و کننـد می دری پـرده شـوند، ملامـت

    .)١٩٤ه خطب

در قـرآن کـریم بـه یـک  ؛منافق هسـتند مصـادیق متفـاوتی دارنـد صورت به کهدشمنانی 

خداونــد متعــال  ١٤اطــلاق دشــمن شــده اســت. در ســوره مبارکــه تغــابن آیــه  ،مصــداق آن
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 از شـ� بازداشـ� علت به[ فرزندانتان و همسران از برخی راستی به! ای�ن اهل فرمایند ای می

] جـای بـی های خواسـته بـه عمـل[ از بنابراین ش�یند؛ دشمن] پیامبر و خدا های فرمان اجرای

] دهنـد می شـ� بـه کـه رنجـی و آزار از[ اگـر و بپرهیزیـد] خداست احکام مخالف که[ آنان

 مـورد را شـ� هـم خدا[ بگذرید آنان از و کنید ترک را آنان کردن سرزنش و کنید پوشی چشم

  .)١٤ :(تغابن است مهربان و هآمرزند بسیار خدا زیرا ؛]دهد می قرار کرانش بی الطاف

  :کنند یمذیل این آیه دو احت�ل را مطرح  البیان در کتاب مجمعمرحوم طبرسی صاحب 

لفـظ (مـن) ه و برای همـین بـ باشند یماین صفت ه ه بعضی از ایشان موصوف بک این .١

 بعضی از این گروه دشمن ش� در دین هستند، پس از دیگو یمه برای تبعیض است آورد و ک

  .کنیدها را پیروی  ه آنکنید کنید و احتیاط کایشان حذر 

بعضـی از  بـرای ایـن فرمـود کـهه خداونـد سـبحان ایـن مطلـب را کـانـد  . بعضی گفتـه٢

ه میـراث او را ببرنـد و کـ کنند یمه آرزوی مرگ شوهر و پدر را کهمسرها و فرزندان هستند 

ه مـال او را بسـتاند و کـنـد کآرزوی مـرگ دیگـری را  کـه نیسـتاز ایـن هیچ دشـمنی بـدتر 

ننـد و که تـو را بـرای سـود شخصـی وادار بـه معصـیت کـهـا  طور هستند بعضی از آن همین

ضرر تـو را  ،نیسـت از آنچـه بـرای سـود و منفعـت خـود تر سـخت ،دشمنی از جهت عداوت

    .)٤٥٢ص ، ١٠، ج ١٣٧٢، (طبرسی ندکاختیار 

همسر و فرزند را نسبت به ای�نی کـه این دشمنی  المیزان تفسیرعلامه طباطبایی هم در 

مسران ـخدای سبحان بعضی از فرزندان و ه« ندیفرما یمو  کنند یمدارد تفسیر  شوهر و پدر

ه دشـمن ایـ�ن ایشـانند کرا دشمن مؤمنین شمرده، البته دشمن ای�ن ایشان و از این جهت 

ای اعـ�ل صـالحه را  پـاره نند دست از ای�ن به خدا بردارنـد وک شوهران و پدران را وادار می

بسـا مـؤمنین در  ب شـوند و چهکـه را مرتکـبیـره و مهلکانجام ندهند و یا بعضی از گناهـان 

نند و لـذا در که به آنان دارند اطاعتشان بک خاطر محبتی های زن و فرزند به بعضی از خواسته

ا را مقدم بـر رضـای ه نید و رضای آنکگونه زنان و فرزندان حذر  فرماید: از این آیه شریفه می

    .)٣٠٧ص  ١٩ق، ج  ١٣٩٠طباطبایی، ( »خدا نگیرید

مسر و ـکـه چطـور هـ رسـد یمـنظـر  در نگاه بدوی مضمون و محتوای این آیه عجیب به

اما با توجـه بـه  ،عنوان دشمن برای او باشد به تواند یمفرزندی که شریک زندگی انسان است 
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و  و امـام جـواد از جمله امـام حسـن بیت شواهد آن در تاریخ که در زندگی اهل

پی برد که دشـمن اختصـاص بـه دشـمنی کـه خـارج از بیـت و  توان یماست  امام هادی

عنـوان دشـمن انسـان  بـه توانـد یمـمسر و فرزنـدان هـم ـبلکـه هـ ،خانه انسان باشد نیسـت

هـا نهـاده شـده  خاطر ه�ن حیثیت نفاقی است کـه در آن ها به محسوب شوند. دشمنی این

ست. در آیات دیگر از قرآن کریم آمده است که ایـن زن و فرزنـدان شـ� را از یـاد خداونـد ا

  غافل نکند.

که هر آنچه که انسـان را نسـبت بـه  دیآ یمدست  هنکات مذکور از این آیه ب توجه بهبا  

عنـوان مـانع  هر چند همسر و فرزندان انسـان بـه ،اموری که مربوط به آخرت دارد باز بدارد

فرزند و رعایـت حقـوق  ،بایستی با آنان مقابله کرد و این منافات با اداء کردن حق زن ،باشند

  آنان ندارد.

  راهکارهای مقابله با منافقین

شـده ها اشـاره  مبارکه توبه تصریح به قاطعیت در برابر آن سوره ٧٣آیه  برخورد قاطع: در .١

کردنـد کـه در  حـق دعـوت می را بـه ای بوده که همـه گونه البته شیوه تربیتی پیامبر به. است

هـا بایسـتی کوتـاهی  منتهـا در برابـر مواضـع آن ،گری را برعهده داشـتند واقع وظیفه هدایت

گـری پیـامبر گرامـی  بنابراین این آیه منافاتی با هـدایت ؛نکرد و ایستاد و برخورد قاطعانه کرد

خـاطر ایـن اسـت  ها بـه آن ای که برعهده ایشان است ندارد. قاطعیت در برابر وظیفه اسلام و

 ؛آینـد و بنـای بـر برگشـت ندارنـد که کفار و منافقین در هر صورت از مواضع خود کوتاه �ی

  ها برخواست و قاطعانه در این مورد عمل کرد. بنابراین بایستی در مقام جهاد با آن

انگیـزی  ها: در جریان مسـجد ضرار هـدف از سـاخت مسـجد تفرقـه عدم تبعیت از آن .٢

اهـدافی بـر بلکـه  ،ها فریب نخورده منین باید نسبت به ظاهر کار آنؤ م که منین بودؤ م بین

، که مبتنی بر جریان نفاق اسـت آگـاه شـده و تبعیـت از آنـان نکننـد. امـروزه هـم دشـمنان

با اشکال مختلف برای از بین بردن اعتقادات مسل�نان دست به هـر کـاری  ،منافقین ویژه به

  زنند. می

حتیاط: یکـی از خصوصـیات منافقـان ایـن اسـت کـه ظـاهر و باطنشـان یکـی رعایت ا .٣

ها رعایت  رو بایستی در برابر آن از این ؛ها تطابق ندارد به تعبیر دیگر قول و عمل آن ؛نیست
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قرآن کریم هم در آیـه  .شود ها می در غیر این صورت انسان غرق در اهداف آن ،احتیاط کرد

   کرد.کند که باید از آنان دوری  شاره میسوره منافقون به این مطلب ا ٤

گیـری صـحیح همـراه بـا پنـد و  گیری سازنده: در برابر منافقین بایسـتی موضـع . موضع٤

تـا  ٦١در قـرآن کـریم هـم در آیـه  .دنبال داشته باشد اندرز صورت بگیرد تا اثر مطلوبی را به

ات به برخورد صحیح و بـا که در این آی سوره مبارکه نساء به این مطلب اشاره شده است ٦٣

  کرد.ها صحبت  زبانی بلیغ و رسا بایستی با آن

وقـت درصـدد قتـل  از پیامبر گرامـی اسـلام نقـل شـده اسـت کـه ایشـان هـیچ یدر روایت

ص  ،١ق، ج  ١٤١٥ حـویزی،( کردند ها رفتار می بلکه با مدارا و مهربانی با آن ،منافقین نبودند

عنوان اصل و روشـی تربیتـی از آن  توان به گردد که می برمیاین به شیوه تربیتی پیامبر  .)٢٤١

  های منافق و غیر آن بهره برد. گری نسبت به انسان برای هدایت

  یهودیان .٫۲ ۳

 رو ایـن از باشـند، می یعقـوب حضرـت نسـل از که است موسی حضرت قوم نام یهود

 یـاد قـوم این سیرۀ و تاریخ زا بسیاری موارد در کریم قرآن. اند شده نامیده نیز »اسرائیل بنی«

  .است کرده

  کنیم: های یهودیان که در قرآن آمده است اشاره می به بعضی از ویژگیدر اینجا 

طـور آمـده اسـت کـه  ایـن ١٨د یهود در سوره مبارکه مائده آیه یدر رابطه با افکار و عقا

 یوست دارد. بگـو (ام و خداوند ما را دییمنزله فرزندان خدا ان گفتند ما بهیحیو مس یهودیان

ت یتـب خودتـان) شـ� را بـر اثـر معصـکقت دارد پس چرا (حسب ین ادعا حقیمحمد) اگر ا

  .باشید میگر افراد بشر یز ه�نند دیر، ش� نی؟ خکند میعذاب 

. )٢٠:(توبـه دانستند عنوان خدا می د یهودیت این است که عزیر پیامبر را بهیاز دیگر عقا

گر در جهـان یدست خدا بسته است (و دگفتند  نان این بود که مییکی دیگر از افکار باطل آ 

ه دسـت کـبل ،ها بـاد ند)، بلکه دست خودشان بسته و لعنت خدا بر آنک ی� ینش تصرفیآفر

 یه بـر تـو (اکـات قرآن یند و هر مقدار از آکشه باز است و هرگونه بخواهد انفاق یخدا هم

نـه و کیامـت آتـش یفـر آن تـا قکید و مـا بـه یـافز یها ب فر آنکو  یشکد بر سر یمحمد) فرود آ

برافروزنـد خداونـد  یجنگ با مسـل�نان آتشـ یم. هرگاه برایها افروخت ان آنیعداوت را در م
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 وشند و خداونـد مفسـدان را دوسـت نـداردکن به فساد بیزم یآن را فرونشاند و آنان در رو 

  .)٦٤: (مائده

عنـوان  یهود و مشرکین را بـه ،بارکه مائدهسوره م ٨٢خداوند متعال در قرآن کریم در آیه 

عنـوان دشـمن  امـروزه هـم یهودیـان بـه .کند منین معرفی میؤ ترین دشمنان برای م سرسخت

ن در نای بـرای شکسـت مسـل�ا ضربه. یهودیان از هر شوند یماصلی برای مسل�ن محسوب 

از بـین بـردن  ،یا هستهی ها تیشخصازجمله ترور  ؛کنند یمفضای حقیقی و مجازی استفاده 

. مسـئله گونـاگونی ها نـهیزمن در نایشرفت مسل�ـعدم پ ،ی و موشکیا هستهی ها رساختیز

از  صـدد در ی هنگفـتها بودجهبا  و ها مستثنی نیست مهم فرهنگی هم از اهداف شوم آن

سـازی  سازی فحشا و عادی بندوباری و زمینه ترویج بی. بین بردن سبک زندگی اسلامی هستند

  ها نام برد. از دیگر اهداف آن توان یمی اسلامی را هم کشورهاین دختر و پسر در روابط ب

بسـیاری از اهـل کتـاب بعـد از  نـدیفرما یمسوره مبارکه بقره خداوند متعال  ١٠٩در آیه 

سبب حسـدی کـه دارنـد دوسـت دارنـد کـه  به شود یمها روشن و آشکار  که حق برای آن این

از  دهـد یمـدر اینجا خداوند متعال دستور  .دید به کفر بازگردیدکه ای�ن آور  ش� بعد از این

که خداوند متعال خـودش  ها روی برگردانید تا این ها بپرهیزید و از آن رویارویی و جنگ با آن

در مرحلـه اول  پیـامبر اکـرموجود دارد کـه  ای نکته در اینجا .ها تصمیم بگیرد در مورد آن

  .پرداختند یمها  شتند و در مرحله آخر به جنگ و ستیز با آندا با دشمنان برخوردی مدارانه

 سوره مبارکه بقره در مورد اهل کتاب و منافقان سخن بـه میـان آمـده اسـت. ٨٩در آیه 

خداونـد در اینجـا  ؛دنبال این هسـتند مسـلمین را ه�ننـد خـود بـه کفـر بازگرداننـد ها به آن

  ها بپرهیزید. از دوستی با آن ندیفرما یم

دنبـال منـافع مـادی  دشمن بـه لزوماً این است که  شود یمی که از این آیه برداشت ا نکته

 ،عنـوان هـدف راهـبردی اسـت کـه بـه ،هـا بلکه اهـداف اصـلی آن ،کشورهای مسل�ن نیست

دنبـال  امروزه دشمن هم بـه .ها به خودشان است کیش و آیین ساخ� آن ها و هم دینی آن بی

عنوان هدف تاکتیکی  ی و دیگر مسائل بها هستهت و مسئله همین مسئله در کشور ایران اس

دنبـال سـلطه و تسـلط نسـبت بـه  هـا بـه بنـابراین آن ؛نه هـدف راهـبردی شوند یممحسوب 

  مسلمین هستند.
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» تــابِ لَــوْ یضُِــلُّونكَُمْ وَمــا یضُِــلُّونَ إلاِ أنَفُْسَــهُمْ وَمــا یشَْــعُرُونَ کِ وَدَّتْ طائِفَــةٌ مِــنْ أهَْــلِ الْ «

هـا  کـه آن دهـد یمدر این آیه شریفه خداوند متعال خبر از باطن اهل کتاب  ).٦٩عمران:  (آل

هـا  چـون آن ؛ایـن خیـال بـاطلی اسـت اما ،دوست دارند که ش� را از راه خداوند گمراه کنند

بنـابراین ایـن آیـه  ؛خودشان در گمراهی هستند و به ایـن مطلـب التفـات و شـعوری ندارنـد

  .کند یمی اهل کتاب را بیان ها یگژ یوشریفه هم یکی از 

خـوبی گـواه ایـن حقیقـت  هتاریخ اسلام بـ دیفرما یمذیل این آیه شریفه  تفسیر �ونه در

طور مستقیم یا غیرمستقیم  ههای نبردهای ضداسلامی، یهود ب زیرا در بسیاری از صحنه ؛است

مـی از کد بسـیار ردنـد، افـراک نی و دشمنی خودداری �ـیکارشکدخالت داشتند و از هرگونه 

متر مسل�نان را مواجه بـا مسـیحیان که در غزوات اسلامی، ک ها به اسلام گرویدند، درحالی آن

 ه بـه صـفوف مسـلمین پیوسـتندکـنـیم ک ها را مشاهده مـی بینیم و نیز افراد زیادی از آن می

    .)٥٥ص  ٥ ج ،١٣٧١ ،(مکارم شیرازی

ی بـا مسـل�نان �ـیهود یک دشـمنی دا این را نتیجه گرفت که توان یماز مطالب مذکور 

 و اهـداف دیـن اسـلام داشته و این دشمنی همچنان ادامـه دارد. همچنـین افکـاری کـه ضـد

در مقابـل ایـن دشـمن سرسـخت و  درو بایـ . از ایـنکنـد یمـمخالف با توحید است را ترویج 

  همیشگی آمادگی لازم را داشت تا در مقابل نفوذ آنان مورد غفلت واقع نشد.

  هکارهای مواجهه با یهودیانرا

در برابـر اقـوام و ادیـان مختلـف دعـوت  دعوت: در سیره تربیتی پیامبر گرامـی اسـلام .١

پـس از انعقـاد  گرامـی اسـلامپیـامبر  عنـوان �ونـه بـه ؛علنی و پنهانی وجود داشته اسـت

دم را زیـر . هدف پیـامبر ایـن بـود کـه همـه مـر یهودیان را به دین اسلام فراخواند ،نامه پی�ن

در آیـات  .دادند پرچم اسلام حفظ کند و دعوت را تا آخرین روزهای عمر مبارکشان انجام می

 ؟کنـی ال کردند که ما را به چه چیزی دعوت میؤ سوره مبارکه مائده قوم یهود از پیامبر س ١٩

 کـه هستم کسی من. خودم رسالت و خداوند وحدانیت به پیامبر در جواب فرمودند شهادت

 بـه و کـرده ظهور مکه از که اند داده خبر ش� به عُل� و است شده داده خبر او از وراتت در

  .)١٩: مائده( کنم می هجرت مدینه
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تـا جـایی کـه امکـان داشـت پیـامبر برخـوردی کـه منجـر بـه  آمیـز: مسالمت . همزیستی٢

ان اخـلاق و کردند و در سیره تربیتی ایش درگیری بین مسل�نان و یهودیان بشود را خنثی می

شـدت انـدوهناک  هـا بـه با هـدایت نشـدن آن وزد  رفتار همراه با محبت و مهربانی موج می

خوردن و اندوه جان خـود را  خاطر این غصه شد که شاید به بر پیامبر نازل می ای آیه تا شد می

بنـابراین پیـامبر  ؛هم وجـود داشـت بیت از دست بدهی. این روش تربیتی ایشان در اهل

بـا عمـل و  ، بلکـهنبودنـدآنـان قوم یهود و تحمیل دین اسـلام بـر با بال جنگ و درگیری دن به

  کردند. رفتاری که داشتند دیگران را به دین اسلام جذب می

 پیـامبر گرامـی اسـلام .. صبر و مقاومت: در هر امری صبر پسندیده و مطلوب اسـت٣

منین و حتـی ؤ امل در برابر همه مـنحو ک به جهت روح بلندی که داشتند این صبر و حلم را به

گری مردم جاهـل در زمـان پیـامبر و  بنابراین برای هدایت ؛کردند خوبی رعایت می دشمنان به

لازمـه ایـن کـار صـبر در و  سازی برای تحقق اهـداف دیـن اسـلام بـود بعد از آن نیاز به زمینه

هـا را در حـق  و اذیتبیشـترین آزار سـال  ٢٣رو در مدت  از این ؛برابر سختی و مشکلات بود

ای از صـبر و مقاومـت  ها لحظه اما وجود مبارک ایشان با همه این سختی ،پیامبر انجام دادند

  نسبت به آنان شانه خالی نکرد.

نصـحیت و  ،بر دعوت پیامبر گرامی اسلام بنای در مرحله اول: رویارویی با یهودیان .٤

 ،روز بیشـتر کردنـد ی خودشـان را روز بـهسفانه قوم یهـود دشـمنأ اما مت ،خیرخواهی آنان بود

های پیامبر بـر علیـه  از جمله جنگ ؛هایی بر علیه آنان شد جنگ هطوری که پیامبر مجبور ب به

  . قریظه و خیبر بود بنی ،نضیر قینقاع، بنی آنان جنگ بنی

  گیری نتیجه

میـت اه .عمـل کنـیم تر قیـدقهـا  که در برابـر آن کند یمشناخت صحیح دشمن به ما کمک 

تـا مـرز  از دشـمنثیرپـذیری أ انسان بـا ت ،حدی است که در صورت عدم شناخت آن دشمن به

با استقرایی که از آیات و روایات شد به این نتیجه دست یافتیم کـه  .شود یمهلاکت کشیده 

برخـی ، یهودیـان، منافقـان، مشرکان، نفس اماره، شیطان ند ازا دشمن اقسامی دارد که عبارت

کـه  شوند یمنحوی دشمن برای انسان محسوب  از موارد مذکور به هرکدام .زنداناز زنان و فر 
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ــ ــع اصــلی قــرآن و روایــات م ــرای مقابلــه بــا آنــان از دو منب ثوره از أ بــا راهکارهــای عملــی ب

عنوان عاملی برای حرکـت  به تواند یماین راهکارهای عملی  .بهره برد توان یم معصومین

  باشد. ها انسانو سعادت ی ک�ل ها قلهسوی  عاقلانه به
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در در   ینینعلم و دعلم و د  ییتعاملتعامل  ييالگوالگو  یینیینتعارض؛ تبتعارض؛ تب  یمیمگذار از پاراداگذار از پارادا

  اسلاماسلام  یینظام معرفتنظام معرفت

  *یمحمودرضا قاسم

  **یمیکر یدحم

  چکیده

ترین مباحث کلام جدیـد و فلسـفه دیـن اسـت  از کلیدی» دین«و » علم«مسئله نسبت میان 

های �دنی جوامع دارد. این پژوهش با هـدف  گیری بر جهت که سرنوشت آن تأثیر مستقیمی

های تاریخی و معرفتی اندیشه تعـارض علـم و دیـن و تبیـین الگـوی مختـار در  واکاوی ریشه

ها نشـان  تحلیلی است. یافتـه ـ نظام اندیشه اسلامی تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی

غـرب مسـیحی و تحـولات دوران  دهد که پارادایم تعارض، محصـول بسـتر تـاریخی خـاص می

مــدرن، از جملــه فروپاشــی هیئــت بطلمیوســی و ظهــور داروینیســم و همچنــین خطاهــای 

بوده است. در مقابل، نظام معرفتـی اسـلام » ها خدای رخنه«معرفتی همچون پوزیتیویسم و 

» کتـاب تکـوین«(وحـی) و » شریعـکتاب تـ«با تأکید بر وحدت حقیقت، تعارض واقعی میان 

هـای قطعـی و  داند. الگوی تعـاملی اسـلام بـا تفکیـک میـان گزاره طعی) را ممتنع می(علم ق

  دهد. ظنی در هر دو حوزه، راهکارهای منطقی برای رفع تعارضات بدوی ارائه می

ــان ــکل واژگ ــد، معرفت :يدی ــلام جدی ــارض، ک ــن، تع ــم و دی ــداخل،  عل ــلامی، ت ــی اس شناس
  .�ایی واقع
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  و طرح مسئله مقدمه

 نیتر نیادیـحـال بننیو درعـ نیزتریبرانگ از چـالش یکـیانسـان معـاصر،  یمعرفتـ  منظومه در

دو بـال  انیـارتبـاط م یچگـونگ یواکـاو  ،»نیـفلسـفه د«و  »دیـکـلام جد»  مباحث در حـوزه

 نیبـا عنـاو کیـآکادم اتیـمسـئله کـه در ادب نیا .است »نید«و » علم« یعنیبشر،  یمعرفت

 ادیــاز آن  نیــعلــم و د نیتبــا ایــتعــارض و  ،الوگیــتعــاون، د ،یســخن همچــون هم یمتعــدد

 نیـا حیو صـح قیـدق نیـیبلکـه تب ،سـتیها ن در کنج کتابخانه ینزاع نظر  کیصرفاً  شود، یم

 یهـا و تلاش ینـیمطالعـات د یبالنـدگ شرط شیو پـ ی�ـدن یهـا یر یگ جهـت یربنـایرابطه، ز

 یمرزهـا نیـیتعن رابطـه و عـدم یـبحث در آنجاست که ابهـام در ا نیا تیاهم .است یعلم

 »یمعرفتـ سـمیسکولار«نخسـت  ؛جامعه را به دو پرتگاه خطرناک بکشـاند تواند یم ،یمعرفت

و دوم  شـود یبـه انـزوا رانـده مـ نیـشـده و د ییجو قـتیحق نیگزیجـا یزدگـ که در آن علم

قـرار  تیـرا در تقابـل بـا واقع نیـبشرـ، د یعقلانـ یدسـتاوردها یکـه بـا نفـ »ینـیجمود د«

  .دهد یم

از  یر یجلـوگ یبـرا یدیـواژگـان کل یمفهـوم ضـاحیبحـث، ا یورود به بدنـه اصـل از شیپ

هـا و  پـژوهش، مجموعـه آموزه نیـدر ا »نیـد«مـراد از  .اسـت یمغالطه اشتراک لفظ ضرور 

ها  و سـعادت انسـان تیهـدا یبـرا امبرانیـو توسـط پ »یوحـ« قیاست که از طر ییها گزاره

و  یآســ�ن انیــاد دمقصــو  گــر،ید ریــبــه تعب .)۲۹، ص ۸ج  ،١٣٧٣ (طباطبــایی، نــازل شــده اســت

 میو پـارادا ریـاخ یهـا توجـه داشـت کـه چـون خاسـتگاه چالش دیهرچند با .است یمیابراه

اغلـب  یدر بخـش تبارشناسـ یبوده اسـت، نگـاه انتقـاد نیزم مغرب یخیتعارض، تحولات تار

  .خواهد بود یحیمس اتیمعطوف به اله

علـوم «بلکـه  سـت،ین ییگفـت�ن، مطلـق دانـا نیـدر ا» علـم«منظـور از  گر،ید یسو  در

ســـت کـــه بـــر روش اســـتقراء، مشـــاهده، آزمـــون و ) اEmpirical Sciences( »یتجربـــ

شــامل علــوم  فیــتعر نیــا .)۱۲۴، ص ۱۳۹۴ســبحانی و رضــایی، ( دارنــد هیــتک یر یپــذ تجربه

 الدنبـ ) کـه بـهیشناسـ نیو زم یشناسـ هانیک ،یشناسـ ستیز ،یمیشـ ک،یـزی(مانند ف یعیطب

 ،یشناسـ (ماننـد روان یتجرب یِ علوم انسان نیهستند و همچن عتیحاکم بر طب نیکشف قوان

برخاسـته  یها داده ایاست که آ نیا یمسئله اصل .شود یو اقتصاد) م تیریمد ،یشناس جامعه



 

 

99  

دا
را

پا
ز 

 ا
ار

ذ
گ

م
ی

 
تب

؛ 
ض

ار
تع

ن
یی

 
گو

ال
 ي

مل
عا

ت
 ی

 د
 و

م
عل

ی
 ن

فت
عر

 م
م

ظا
 ن

در
 ی

م
لا

س
ا

  

 تواننـد یم ایدارند، در تضادند  یعیفراطب یکه منشأ  یانیوح یها با گزاره ،یروش تجرب نیاز ا

 ارائه دهند؟ قتیواحد از حق یر یتصو ،یتعامل یالگو  کیدر 

  تعارض ۀشیاند شیدایو عوامل پ یتبارشناس .۲

 یو وجودشـناخت یذات یناسازگار  کیدهنده  که بازتاب از آن شیب ن،یتعارض علم و د شهیاند

دوران  یدر اروپـا یخاصـ یو فرهنگ یخیباشد، محصول بستر تار یدو حوزه معرفت نیا انیم

و  یاتیــاله ،یاز عوامــل معرفتــ یا مجموعــه یتلاقــ ،یحیغــرب مســ یایــندر د .مــدرن اســت

ــناخت جامعه ــنظ یش ــلب  ری ــنتتص ــایکل یها س ــورد دگ�ت ،ییس ــبرخ ــان کل کی ــایارباب ــا  س ب

را در مـاده  تیـکـه واقع یسـتیویتیپوز یکردهـایو ظهور رو یعلوم تجرب نینو یدستاوردها

و  قیـدق لیـتحل .را کاشـت» عقـل« و »�نیـا« انیو تخاصم م ییبذر جدا کردند، یمحصور م

نـزاع،  نیـا دهـد یاسـت کـه نشـان مـ یاتیـح تیـرو حائز اهم از آن ها شهیر نیتبارشناسانه ا

 ؛سـتین یاسـلام شـهیاند یگرا بـه ا�سـفر عقـل میدارد و لزومـاً قابـل تعمـ یوارداتـ یتیماه

 یبــرا یضرور  یا بلکــه مقدمــه ،یخیبحــث صرفــاً تــار کیــعوامــل نــه  نیــا یواکــاو  نیبنــابرا

 سـتبه جهـان اسـلام ا یغرب یها انگاره نیا تیاز سرا یر یوضع موجود و جلوگ یشناس بیآس

  .دکر ارائه  یانیوح یبر مبان یو مبتن یبوم یآن، راهکار   هیتا بتوان بر پا

  شناخت� و فروپاش� هیئت قدیم تحولات کیهان .۲.۱

یان علـم و دیـن را در غـرب های رابطۀ سنتی م ترین تکانه که بنیان نخستین و شاید سهمگین

سازی و بازتعریف خود با تحولات شگرف دنیـای  لرزاند، ناتوانی الهیات کلیسایی در ه�هنگ

برای درک عمیق این گسست، بایـد دانسـت کـه تـا  .شناسی بود ویژه در حوزه کیهان علم، به

 Claudius Ptolemy,90-168( میـوسپیش از طلوع عصر مـدرن، دیـدگاه کلاودیـوس بطل

AD( او فیلسـوف و اخترشناسـی  .شر حکمفرمـا بـودـبینی ب عنوان حقیقتی مطلق بر جهان به

مرکــزی  ، الگــویی زمینالمجســطییونــانی ســاکن اســکندریه بــود کــه در کتــاب مشــهور خــود 

)Geocentric (باربور،  برای کیهان ارائه کرد)۲۲، ص ۱۳۹۲(.  

یـک ارسـطویی بـود، زمـین در ای از ریاضـیات دقیـق و فیز در مدل بطلمیوسی که آمیـزه

شد و خورشید، مـاه و سـایر سـیارات بـر روی افلاکـی  حرکت تصور می مرکز گیتی، ثابت و بی

ــین  ــه دور زم ــده و ب ــوب ش ــتال) میخک ــا کریس ــه ی ــد شیش ــامرئی (مانن ــفاف و ن ــلب، ش ص
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جذابیت این نظریه برای کلیسا در آن بـود کـه بطلمیـوس معتقـد بـود خـدا و  .چرخیدند می

ایـن  .کننـد الافلاک) زنـدگی می و بهشتیان در جایگاهی فراتر از آخرین فلـک (فلـکفرشتگان 

تصـویر، بـا ظــاهر آیـات کتـاب مقــدس کـه انسـان را اشرف مخلوقــات و کـانون توجـه الهــی 

رو  از ایـن .کـرد، سـازگاری کامـل داشـت دانست و زمـین را جایگـاه هبـوط او معرفـی می می

ه یـک دگـ�ی دینـی تبـدیل کـرد و مخالفـت بـا آن را کلیسای کاتولیک این هیئت علمی را ب

  .(ه�ن) مخالفت با کلام خدا پنداشت

چون و چـرای کلیسـا قـرار گرفتـه بـود، در قـرن  ها مورد پذیرش بی اما این هیئت که قرن

نخسـتین ضربـه توسـط نـیکلاس کوپرنیـک  .افکن مواجـه شـد هفدهم با چالش جدی و بنیان

)Nicolaus Copernicus,1543-1473(او  .آلمـانی وارد شـد ـ ، اخترشناس و کشیش لهستانی

منظومه شمسی را گسترش داد و آن را از یک حـدس ) Heliocentric( نظریه خورشیدمرکزی

کوپرنیک نشان داد کـه بـا فـرض قـرار گـرف�  .فلسفی به یک مدل ریاضی منسجم تبدیل کرد

تر  تر و دقیـق سـیار سـادهخورشید در مرکـز و گـردش زمـین بـه دور آن، محاسـبات نجـومی ب

دلیل ترس از واکنش کلیسا، انتشار اثر خود را تا پایان عمر به تعویق  اگرچه او به .خواهد شد

 Johannesپس از او یوهانس کپلـر ( .شد ای را گشود که دیگر بسته �ی انداخت، اما دریچه

Kepler,1630-1571دارد، ضربـه  شناسـی نـوین لقـب )، دانشمند آلمانی که پدر علـم ستاره

هـای  او با دفاع سرسـختانه از نظریـه خورشـیدمرکزی و بـا اسـتفاده از داده .دوم را وارد آورد

که مـدار حرکـت  کپلر با اثبات این .گانه حرکت سیارات را تدوین کرد رصدی دقیق، قوانین سه

در هندسـه افـلاک آسـ�نی » دایـره«بلکـه بیضـی اسـت، تقـدس  ،سیارات دایره کامل نیست

ها، تفاوت ماهوی  طویی را درهم شکست و نشان داد که قوانین فیزیکی حاکم بر آس�نارس

  .(ه�ن) با قوانین زمین ندارند

ــرده ــاً در پ ــه (  نهایت ــالیلئو گالیل ــک) Galileo Galilei,1642-1564آخــر، گ دان و  فیزی

مشـتری  اخترشناس ایتالیایی، با اختراع تلسکوپ و مشاهدات عینی خود (مانند رصد قمرهـای

» بـودن  واقعـی«او با اصرار بر  .زهره)، تیر خلاص را به پیکرۀ هیئت قدیم شلیک کرد  و اهله

گردش زمین و نه صرفاً فرضی بـودن آن بـرای محاسـبات ریاضـی، در برابـر کلیسـا و متولیـان 

محاکمه گالیله و برخورد قهری کلیسـا بـا او، نقطـه عطفـی در تـاریخ  .آیین مسیحیت ایستاد
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تدریج موجب تردید مردم در صحت سخنان اربابـان کلیسـا  دین بود؛ زیرا این تقابل به علم و

شد و این پرسش را ایجاد کرد که اگر کلیسا در تفسیر جهان فیزیکی (کتـاب تکـوین) تـا ایـن 

حد در اشتباه بوده است، چه تضمینی بـرای صـحت تفسـیرهای آن از کتـاب مقـدس (کتـاب 

شـد ف عظـیم، سرآغـاز اندیشـه تعـارض علـم و دیـن در غـرب تشریع) وجود دارد؟ این شـکا

  .(ه�ن)

  )سمینی(دارو �شناخت ستیز یها چالش .۲.۲

ــول ــا تح ــه ش ــاز ح دیدوم ک ــذار یتأث ثی ــا یرگ ــر باوره ــوم یب ــهمگ یعم ــول  تر نیس از تح

چـالش بـا  نیـا .رقـم خـورد یشناسـ ستیبود، در قـرن نـوزدهم و در حـوزه ز یشناخت هانیک

 ۱۸۵۹در سـال  )Charles Darwin( نیـتوسـط چـارلز دارو منشأ انـواع انتشار کتاب مشهور

» یعـیانتخـاب طب« سـمیمکان قیاز طر) Evolutionل (کامت هیبا ارائه نظر نیدارو .آغاز شد

)Natural Selection(اتیـشـدن ح داریپد یبرا انهیگرا عتیو طب یستیکاملاً ناتورال ینیی، تب 

موجـودات زنـده (ماننـد چشـم  یها و ظرافـت انـدام یدگیـچیپ ن،یـاز دارو شیپـ. ارائه کـرد

امـا  ،(برهـان نظـم) شـد یمحسوب م میحک یاثبات وجود ناظم یبرا لیدل نیتر یانسان)، قو 

  جـهیبلکـه نت ،یالهـ میمسـتق ینه حاصل طراح ،ینظم ظاهر  نیبود که ا یتکامل مدع هینظر

بـاربور  انیـا .اسـت» اصـلح یبقا«و » تنازع بقا«شامل  مدت یو طولان یجیکور، تدر یندیافر 

انـواع، عمـلاً خـدا را از  شیدایـپ یبـرا یعـیطب یبا ارائه سـازوکار  سمینیمعتقد است که دارو

، ۱۳۹۴را بـه اوج رسـاند (بـاربور، » ها رخنه یخدا«کنار نهاد و چالش  یستیتعاملات ز  صحنه

  .)۱۱۸ص 

  :کرد جادیا قیعم یشناخت و انسان یاتیدو چالش اله ه،ینظر نیا

ها  نسـل یوسـتگیو پ یجیتـدر رییتکامل که بر تغ هینظر چالش با متون مقدس: خست،ن

) و شیدایـکتاب مقدس (سفر پ اتیداشت، با ظاهر آ دیتا انسان تأک یسلول از موجودات تک

و مسـتقل حضرـت  یو خلقـت دفعـ» ثبـات انـواع«کـه بـر  میقرآن کـر اتیظاهر آ نیهمچن

اگـر انسـان حاصـل تکامـل  .شـد یمـ دهیـآشـکار دتعـارض  راز خاک دلالت دارنـد، د آدم

  شود؟ یم ریباشد، داستان هبوط آدم و حوا چگونه تفس واناتیح

و » اشرف مخلوقـات«انسـان  ،یمـیابراه انیدر نگاه ادانسان:  یچالش با کرامت ذات دوم
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بـا قـرار  سـمینیامـا دارو ،جانـداران دارد ریاز سا زیمت� یگاهیاست که جا یاله یروح یدارا

ـــجرهد ـــان در ش ـــاتینامه ح ادن انس ـــا د شـــهیر و هم وان ـــ� او ب ـــریدانس ـــا �تیپر گ  ه

 وانیـح« کیـو بـه سـطح  دیکشـ نییانسـان را از تخـت سـلطنت پـا یی)، گـوسـانان ی(نخست

انسـان را کـه مـورد  یو کرامـت ذاتـ یاخـلاق قدسـ یها انیامر، بن نیا .داد لیتقل» هوشمند

فـراهم سـاخت  انـهیگرا یمـاد یها دگاهیظهور د یرا برا نهیبود، لرزاند و زم نانیمتد یپافشار 

  .)۴۵، ص ۱۳۷۹ ،ی(گلشن

 یبود کـه بـا نفـ یفکر  میپارادا کینبود، بلکه  یعلم هیفرض کیتنها  سمینیدارو نیبنابرا

  .از جهان را با بحران مواجه کرد ینید یها نییتب عت،یدر طب یمند تیغا

  �و معرفت �اتیاله یها �فهم کج. ۲.۳

در  یمعرفتـ یها بیو آسـ یعوامـل درونـ ،یر تحولات شتابان در عرصـه علـوم تجربـب علاوه

ورتر  را شـعله نیـعلـم و د انیـآتـش تعـارض م ،یقو  یزور یمثابه کاتال به زین یپژوه نیحوزه د

 نـهیزم« ،یاتیـاله یهـا یفهمـ تصلب و کج م،یبدان یرونیرا عامل ب یاگر تحولات علم .ساختند

  :ند ازا عوامل عبارت نیا .ساخت یدشوار م نینهاد د یرا برا قتیحق رشیبود که پذ »یقابل

  نینادرست از د يرهایو تفس میمفاه فیالف) تحر

 یبرخـ یو حتـ نانیمتـد یبا آنچه در بـاور عمـوم نید یو متون اصل یگوهر وح انیم یگاه

از مــوارد،  یار یدر بســ .وجــود دارد قیــعم یرســوب کــرده اســت، شــکاف ینــیعالمــان د

علـم و فهـم نادرسـت از «بلکـه تقابـل  ،»نیـعلم و د« انینه جنگ م ،ییادعا یها یناسازگار 

نوع نگاه بـه  ،یحیمس اتیاله خیدر تار یفهم کج نیا زبار  قیاز مصاد یکی .بوده است »نید

  .در داستان خلقت آدم است» معرفت«مسئله 

رات، تـو  شیدایـکـه در سـفر پ کنـد یخود اشاره م قیدق لیدر تحل یمطهر  یمرتض دیشه

شـده اسـت و آدم بـا خـوردن از  یمعرفـ» و بد کیمعرفت ن ۀشجر «عنوان  شجره ممنوعه به

خـدا خواهـان  ییگـو ،یانحرافـ ریتفسـ نیـبراساس ا .دیرس یآن، چش�نش باز شد و به آگاه

اسـت  یعیطب .شد یم یشدن از بهشت تلق  گناه و رانده اب یمساو  ،ییجهل انسان بود و دانا

خواسـت  هیـعل انیعصـ ینـوع ،یکسـب آگـاه یبرا یهرگونه تلاش علم ،یبستر  نیکه در چن

 یاس�ء (علم) مـلاک برتـر  میتعل م،یاست که در قرآن کر یدر حال نیا .خداوند پنداشته شود
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 یو جســ�ن) Anthropomorphicر (وا تصــورات انســان نیهمچنــ .آدم بــر فرشــتگان اســت

 تـر یعلـم و انتزاعـ شرفـتیبـا پ ،یهـودیو  یحیمسـ یها فرقه یبرخ انیدانس� خداوند در م

 ،یست (مطهـر ـل بــامــعـر تـد و راه را بــشـ دهیشـــالش کـــه چـــب ،یکیزیف میشدن مفاه

  .)۲۸-۲۶ ص، ۱۳۷۹

  یعیدانستن خدا با علل طب فیرد و هم» ها رخنه يخدا« ۀب) مغالط

و  »العلــل علت«خداونــد از  گــاهیدر غــرب، تنــزل جا یاتیــاله یخطاهــا نیتر از مهلــک یکــی

 یخـدا«نگـرش کـه بـه  نیـا .علـل بـود ریدر عـرض سـا »یعـیعلت طب« کیبه  بخش، یهست

 یها مشـهور اسـت، خداونـد را تنهـا در مجهـولات و شـکاف) God of the Gapsا (ه رخنـه

کـه  کردنـد یاشاره مـ ییها دهیاثبات خدا به پد یبرا نانیمتد .کرد یجو مو  جست یدانش بشر 

  .علت صاعقه) ای اتیبود (مانند منشأ ح ها عاجز آن نییعلمِ روز از تب

شـدن   دانـش و روشـن یمرزها یشرو یبا پ رایمعکوس داشت؛ ز یا جهینت یاستراتژ  نیا اما

ها پر  رخنه نیا ارات،یو حرکت س ی�ر یزلزله، ب ل،یمانند س ییها دهیپد یعیاسباب و علل طب

که اگر خدا  دهد یور هشدار مبارب انی. ادیگرد یتر م عرصه بر خداوند تنگ جیتدر و به شد یم

را  �نیاز قلمرو ا یبخش ،یکه علم ناتوان است، با هر کشف علم میقرار ده ییجارا تنها در 

خدا  ینف یمعنا به یعیناب، کشف علل طب یدیکه در نگاه توح یدرحال ،داد میاز دست خواه

  .)۳۵، ص ۱۳۹۴اوست (باربور،  تیربوب  وهیها و ش بلکه شناختِ سنت ست،ین

  نیبا د میقد یو علم یمباحث فلسف ختنیآم ج) درهم

 یونـدی)، پی(مدرسـ کیاسکولاسـت اتیـاز اله یر یـگ با بهره ،یدر قرون وسط کیکاتول یسایکل

 یشناسـ هانیک ژهیو (بـه ونـانی یعـیو فلسـفه طب تیحیمسـ ی�نـیاصـول ا انیـم یناگسسـتن

علـم  یسـاز  مقدس« نیـاست اباربور معتقد  انیا .کرد جادی) اییارسطو کیزیو ف یوسیبطلم

 ئــتیهــا چنــان سرنوشــت کتــاب مقــدس را بــه ه آن .بــود ســایکل کیاســتراتژ یخطــا »میقــد

اعتبـار  لـه،یارسـطو توسـط گال کیزیبا ابطال ف کردند یگره زده بودند که گ�ن م یمرکز  نیزم

 اتیـرا از نظر یانیـجاودانـه وح قیحسـاب حقـا ن،یاگر نهاد د .زدیر یفروم زیکتاب مقدس ن

  .)ه�ن( داد یشدت رخ � نیابحران تعارض هرگز با  کرد، یجدا م یبشر  ریرپذییتغ
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  دیعقا شیتفت يها و دادگاه نهید) خشونت نهاد

 نیـنهـاد د زیآم داشت، واکـنش خشـونت یشناخت و جامعه یشناخت که جنبه روان یینها عامل

چـون جوردانـو  یدان) و محاکمـه دانشـمندیعقا شی(تفت ونیزاسیانگ یها دادگاه سیتأس .بود

برخوردهـا سـبب شـد در  نیـا .ثبـت کـرد نیعلم و د خیدر تار کیتار یا لکه له،یبرونو و گال

 ،یعنوان �ـاد آزاد و استبداد و علم به یکیعنوان �اد جمود، تار به نیانسان مدرن، د تیذهن

 یِ راطـظهـور مکاتـب اف یرا بـرا نـهیزم ،یخیتـار یها عقـده نیا .ثبت شود ییو رها ییروشنا

  .بودند، هموار ساخت نیحذف کامل د یکه در پ )Scientism( گرا علم

  نیعلم و د ۀدر باب رابط ها دگاهید یشناس گونه .۳ 

 انیـنـوع نسـبت م نیـیتع د،یـو کـلام جد نیـمباحث در فلسـفه د نیزتریبرانگ از چالش یکی

برجسـته، در  دان یلهو ا دان کیزیباربور ف انیا .است »ینید یها گزاره«و  »یعلم یها داده«

: تعـارض، کنـد یمـ یبند دسـته یارتباطات را در چهار مـدل کلـ نیمشهور خود، ا یبند میتقس

» و اسـتقلال تعارض« کردیرو ان،یم نیدر ا .)۳۶ص ، ۱۳۹۴گفتگو و وحدت (باربور،  تقلال،اس

ــی ــدارتر یک ــد نیاز پرطرف ــدر م ها دگاهی ــرا انی ــدرن ب ــمندان م ــان و دانش ــگر یمتأله از  زی

  .تعارض بوده است یها چالش

  )Independence( و استقلال زیتما کردیرو. ۳٫۱

سـوءتفاهم بـزرگ و  کیـحاصل  ن،یعلم و د انیباورند که نزاع م نیبر ا هینظر نیا طرفداران

به دو جهان متفاوت تعلـق دارنـد و ماننـد دو  نیها معتقدند علم و د آن .خلط مبحث است

سـالبه «هـا  آن انیـتعارض م نیبنابرا کنند؛ یبرخورد � گریکدیهستند که هرگز با  یخط مواز 

�اننـد و بـه قلمـرو  یخود بـاق یدر مرزها کیهر  نیاگر علم و د .است »وعموض یبه انتفا

 دیـتأک» قلمروها یجداانگار «که بر  کردیرو نیا .تجاوز نکنند، صلح برقرار خواهد شد یگر ید

مهـم آن  ریـشده اسـت کـه در ادامـه بـه پـنج تقر نییتب یمختلف یها و مبان دارد، با استدلال

  :میپرداز یم

  ی)زبان لی(فلسفه تحل نیالف) تفاوت زبان علم و د 

ــور و یبــا چــرخش زبــان ســتم،یقــرن ب در  Ludwig( رمتــأخ نیتگنشــتایدر فلســفه و ظه
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Wittgenstein،( ریـآ یمانند آلفـرد جـ یلسوفانیف نیدر ب یشیگرا )Alfred Ayer,1989-

 Peterن (استراوســـو  تریـــو پ )Gilbert Ryle,1976-1900( لیـــرا تلـــبر یگ )1910

Strawson,2006-1900( معروف است »یزبان لیتحل«آمد که به فلسفه  دیپد.  

 یهـا یبـاز «گـرف�  دهیناد ،یو کلام یفلسف یها از نزاع یار یبس شهیگروه معتقدند ر نیا

 یزبـان یبـاز  ،یبشر ـاز معرفـت  یا هـر حـوزه .متفـاوت اسـت )Language Gamesی (زبان

در « :ه عبارت اسـت ازعد نیشعار ا .متفاوت است یگر یخاص خود را دارد که قواعد آن با د

  .»ستیکاربردش چ نیبب نکن،گزارش کندوکاو  کی یمعنا

و ناظر بـه واقـع اسـت کـه کـارکرد آن ) Descriptiveی (فیتوص« یمبنا، زبان علم، زبان نیا بر

ــیب شیپ ــترل طب ،ین ــل م عــتیکن ــو ح ــزاره یســائل تجرب ــد  یا اســت. گ ــه «مانن آب در صــد درج

» یا هیتوصـ« یزبـان ن،یـاسـت. در مقابـل، زبـان د عـتیتعامـل بـا طب یبـرا یدسـتور  ،»جوشد یم

)Prescriptive(دعـوت  ،یآرامش روانـ جادیا ش،یاین ن،یو متعهدانه است. کارکرد زبان د یف، عاط

  ).۳۶۸، ص ۱۳۷۶ گران،ی(پترسون و داست  یسبک زندگ کیبه  یبه اخلاق و اعلام وفادار 

 کیـقصـد ارائـه  د،یـگو یسـخن مـ» خلقت جهان در شـش روز«از  نید یمثال وقت یبرا

 انیــب یبلکــه در پــ ،شــود ریــدرگ کیـزینــدارد تــا بــا ف یشناســ نیو زم یشــناخت هانیگـزارش ک

چـون  نیبنابرا ؛) استیو اخلاق یشیای(کارکرد ن یجهان به خداوند و لزوم شکرگزار  یوابستگ

وجـود نـدارد کـه منجـر  ینقطه تلاق چیاست، ه زیکاملاً مت� باندو ز  نیکارکردها و اهداف ا

  .به تعارض شود

  )  Instrumentalism( علم يب) ابزارانگار 

در  .اسـت یعلمـ یها هیـنظر تیـماه فیبـازتعر ن،یـعلم و د یجداساز  یراهکار برا نیدوم

امـا در  ،اسـت تیـواقع ی�ـا �ام  نـهیعلـم آ کـه شد ی)، تصور میعلم سمی(رئال یسنت دگاهید

» سـودمند ییابزارهـا«بلکه  ،یهست قینه کشف حقا یعلم یها یتئور  ،»یابزارانگار « دگاهید

  .محاسبه هستند یبرا

محاسبه،  یکه برا ییها الگوها و مدل ات،یند از فرضا عبارت یعلم یها یمبنا تئور  نیا بر

نحو تـامّ  از عا� خارج به یو حاک شوند یارائه م یجربت یها به داده دنیبخش و نظم ینیب شیپ

او  .کنـد یم نییتب یخیتار یرا با مثال کردیرو نیا خوابگردهادر کتاب  ستلریآرتور کو .ستندین
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الگـو و  کیـ) صرفـاً اش دهیـچیپ یرهای(با �ام افلاک و تـدو وسیبطلم ئتیکه ه کند یم انیب

خسوف و کسوف را  توانستند یآن م لهیوس ن بهحرکت کرات بود که منج� یبرا یاضیمدل ر

از  هیـاگر امـروزه معلـوم شـده باشـد کـه آن نظر یحت سند؛یبنو میمحاسبه کنند و تقو قیدق

  .)۵۴۳-۵۳۸، ص ۱۳۹۱ ستلر،یاست (کو دهباطل بو  یکیزینظر ف

دنـدانِ تعـارض  م،یدهـ لیـتقل »یکارآمـد«بـه  »یی�ـا قتیحق«علـم را از  تیـماه یوقت

 ها دهیـپد هیـتوج یبرا ییها صرفاً مدل بنگ، گیب ای نیتکامل دارو هیاگر نظر .ودش یم دهیکش

 یکـه مـدع ینـید یهـا را نداشته باشـند، بـا گزاره یهست یینها قتیحق انیب یباشند و ادعا

علـم بـه مـا  .نخواهنـد داشـت یهسـتند، اصـطکاک یکیزیو متاف شناسانه یهست قیحقا انیب

  .دیگو یسخن م نیسرزم یاز معنا نیرا و د یواقع نینه سرزم دهد، ینقشه م

  علم یینما و واقع نید يج) ابزارانگار 

 فیعلـم، بـه بـازتعر لیـتقل یجـا حل تعارض، بـه یمتفکران برا یقبل، برخ کردیمقابل رو در

ابـزار « کیـتنها  نیجهان است، اما د یها تیعلم کاشف واقع دگاه،ید نیدر ا .پرداختند نید

 ایـ یعلمـ یهـا عنـوان فکت آن را بـه یهـا گزاره دیـاسـت و نبا »یاخلاقـبرنامـه « ایـ »یتیترب

  .دکر  ریتفس یخیتار

 یقول کرد. او با نقل انیرا ب کیتفک نیا نا،یستیمشهور خود به دوشس کر  در نامه لهیگال لئویگال

 توان یچگونه به آس�ن (بهشت) م دیبگو کهنیا یآمده است برا نید«گفت:  وسیبارون نالیاز کارد

  ).۵۳۸، ص ۱۳۹۱ ستلر،ی(کو »روند یها (ستارگان) چگونه م که آس�ن رفت، نه آن

خوانـده  یشناسـ ستیز ایـنجـوم  یدرسـ  عنوان کتاب به دیاساس، متون مقدس نبا نیا بر

 یبـرا یلـیبلکه �ث ک،یولوژیب دادیرو کیاز  یخیگزارش تار کیداستان آدم و حوا، نه  .شوند

(کـه در  کـردیرو نیـبـا ا .و درس توبـه اسـت تیهبوط از معنوانسان،  یاخلاق تیوضع انیب

و  کنـد یمـ ینینشـ جهان عقب فیاز عرصه توص نیشد)، د جیرا اریبس یحیمس برالیل اتیاله

  .دی�ا یرا به علم واگذار م یکیزیف تی�ام قلمرو واقع

  یارتدوکس ـ (اصالت وجود) و نئو سمیالیستانسیاگز کردید) رو 

-Soren Kierkegaard,1855ر (رکگــو ی یسـورن ک یها شــهیدر اند هشــیکـه ر دگاهیــد نیـا

 ینـیمعرفـت ع انیم زیدارد، بر �ا )Karl Barth,1968-1886ت (و بعدها کارل بار ) 1813
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)Objective( یو معرفت شخص )Subjective (کند یم دیتأک.  

 اسـت کـه بـا رابطـه یرشخصـیسرد و غ ،ینیع یمعرفت ،یگروه معتقدند معرفت علم نیا

موضـوع علـم،  .عنـوان ابـژه بـه اءیرابطه انسـان بـا اشـ یعنیسروکار دارد؛ ) I-It» (نآ   ـ  من«

گـرم  ،یکاملاً شخص یمعرفت ،ینیاما معرفت د ،هاست آن انیم یکیو روابط مکان یماد یایاش

 یمواجهه وجود یعنیبنا شده است؛  )I-Thou» (وت  ـ  من«رابطه  هیپااست که بر رانهیو درگ

  .ا خداوندانسان ب

که با علم رقابت کند، بلکـه  ستیها درباره جهان ن از گزاره یا مجموعه نینگاه، د نیا در

 ،»دیخدا جهان را آفر« دیگو یمؤمن م یوقت .است »�نیا«از  یا و تجربه» بودن«از  یا وهیش

مبـدأ  کیـخود بـه  یوجود یبلکه وابستگ دهد، یدرباره مهبانگ ارائه � یکیزیف هینظر کی

مطلـق  یبـر اسـتعلا  دیـکارل بارت، مـتکلم برجسـته پروتسـتان، بـا تأک .کند یم رازتعال را ابم

) را رد کــرد و عــتیعقــل و طب قیــ(شــناخت خــدا از طر یعــیطب اتیــخداونــد، هرگونــه اله

  .)۱۲۰، ص ۱۳۹۴را کاملاً از هم جدا �ود (باربور،  اتیراه علم و اله ب،یترت نیبد

  ) Logical Positivismی (منطق سمیویتیهـ) پوز 

قـرن  لیـدر اوا یمنطقـ یها ستیویتیو پوز نیتوسط حلقه و ز،ی�ا هیشکل نظر نیتر کالیراد

رودلـف )، Carl Hempel,1997-1905ل (ماننـد کـارل همپـ یلسـوفانیف .مطرح شد ستمیب

-Moritz Schlick,1936ک (یشـل تسیمـور) و Rudolf Carnap,1970-1891کارنـاپ (

 یا رانهیگ سـخت اریـمع)، Verification Principle» (یر یپـذ قیل تحقاصـ«بـا ارائـه  )1882

معنـادار تنهـا بـر دو  یهـا معتقـد بودنـد گزاره آنـان. کردنـد نیـیهـا تع گزاره یمعنـادار  یبرا

  :اند دسته

بـه موضــوع  یز یــهـا چ کــه محمـول آن ییهـا گزاره ):Synthetic( یبـیترک یهـا گزاره. ١

(مانند: آب درصـد درجـه  شود یمعلوم م یها با تجربه حسها تن و صدق و کذب آن دیافزا یم

  .هستند یعلم یها گزاره ها نیا .)جوشد یم

دسـت  موضـوع بـه لیـکـه محمـول از تحل ییها گزاره ):Analyticی (لیتحل یها گزاره. ٢

(ماننـد هـر  دهنـد یاز عا� خـارج �ـ یاست، اما خبر  یو منطق یها ضرور  و صدق آن دیآ یم

   .هستند یو منطق یاضیر یها گزاره ها نیا .)۴=۲+۲ ایرد، همسر دا یهلأ مت
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 »خـدا وجـود دارد«(مانند  یکیزیو متاف یاخلاق ،ینید یها گزاره ها، ستیویتینظر پوز از

 یلـی) و نـه تحلسـتندین ی(قابـل آزمـون حسـ انـد ی) چـون نـه تجربـ»روح جاودانه اسـت« ای

  )Non-sense» (امعن یب«)، اصولاً ستندین ی(توتولوژ 

 ایـ یبـار احساسـ یدارا هـا گـزاره نیـالبته ممکن است ا .هستند یشناخت یو فاقد محتوا

 کیـ رایـز ؛معناسـت یبـ نینزاع علم و د نیبنابرا ؛شوند یمحسوب �» خبر«باشند، اما  یشعر 

که بخواهد بـا علـم تعـارض داشـته باشـد؛ علـم تنهـا  دیگو ی� ی) اصلاً سخننیطرف دعوا (د

  .)۳۶۶، ص ۱۳۷۶ گران،یاست (پترسون و د تیره واقعمعنادار دربا یسخنگو 

 کنـد، یرا خاموش م نیعلم و د انیبا جدا کردن مرزها، آتش جنگ م زی�ا کردیرو اگرچه 

 دهـد یمـ لیو اخلاق تقل یرا به احساسات شخص نید ای دگاهید نیا .دارد ینیسنگ نهیاما هز

 یوار یـد جادیبا ا ایعلم) و  ی(ابزارانگار  کند یم یته یی�ا علم را از واقع ای)، نید ی(ابزارانگار 

. در شـود یانسـان مـ یبـرا کپارچـهیمنسـجم و  ینیب جهـان کیش� عبور، مانع از دا رقابلیغ

  .ستین رفتهیکامل چندان پذ ییجدا نیاست، ا قتیوحدت حق که قائل به یاسلام شهیاند

  )Conflict( تعارض کردیرو. ٫۳ ۲ 

طـور  تر، تقابل عالمان دين و دانشمندان علوم تجـر�، بـه دقيق تعارض علم و دين، يا به تعب�

هـا، عوامـل  در ايـن تعارض. عمده، در قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم ميلادى اتفاق افتاد

. ١د: هــا را بــه چنــد بخــش تقســيم كــر  تــوان آن هاى مختلفــى نقــش داشــت كــه مى و زمينــه

خـاص موجـود در  ایه علل و زمينـه .٣ی، ناختش هاى جامعه زمينه .٢، شناختى هاى روان زمينه

 .٥ و هاى خـاص موجـود در دانشـمندان علـوم تجـر� علـل و زمينـه .٤ی، روحانيـان مسـيح

  .)۱۳ص  ،۱ ج ،۱۳۷۵ (رضایی، هاى پژوهشى علم و دين هايى موجود در حوزه نارسايى

   تاريخچۀ تعارض علم و دين در غرب الف)

آيـد و بـه همـراه  شـ�ر مى راه كسب معرفت بشرى بـه علوم تجر� و وحى، دركنار عقل، دو

عنـوان  علـم و ديـن، بـه .آورد هاى تاريخى مجموعۀ علوم و معارف بشرى را به وجود مى نقل

گر راهـش  وحـى الهـى، ماننـد دو همـزاد بشرنـد كـه همـواره روشـن حاصل حس (تجربـه) و

م و ديـن بودنـد؛ چـرا كـه هاى فرهيخته در اعصار گذشته سمبل جمع ب� علـ انسان. اند بوده

دان بود، اما تاريخ رابطۀ علـم و  گاه يك فرد به تنهايى فيلسوف، عارف، مورّخ، پزشك و رياضى
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فراز و نشيبى كه بـررسى آن بـه نوشـتارى مسـتقل نيـاز دارد و در  .دين پرفراز و نشيب است

 شـود اره مىوار به چنـد واقعـۀ مهـم در تـاريخ علـم و ديـن اشـ صورت فهرست اينجا صرفاً به

  ).۱۵(ه�ن، 

در ايـن  .، نخست� جدايى علـم و ديـن رخ دادحدود شش قرن قبل از ميلاد مسيح. ١

  .زمان ميان مذهب المبى و فلسفۀ ايونيايى شكاف پديد آمد

يل قرن ششم پيش از ميلاد، اول� كسا� بودند كه توانستند علـم و ديـن را افيثاغوريان او 

سـپس تـا  .گ�ى در رياضـيات و مهنـدسى نائـل شـوند ى چشـمها پيوند دهنـد و بـه پيشرفـت

م) و ارسطو، فلسفه و الهيات بر علـوم تجـر� .ق ٤٢٧ها، در اثر چ�گى انديشۀ افلاطون ( قرن

هـا مركزيـت زمـ� را مطـرح  البتـه بايـد در نظـر داشـت كـه در ايـن مرحلـه آن .برترى يافت

   .ساختند

ژوهشگران علوم تجر� نيـز زمـا� آشـكار شـد دوم� تعارض ميان دانشمندان دين و پ .۲

م) دربـارۀ حركـت زمـ� اخـتلاف .ق ٣٣٠-٢٢٠م) و كلنتـوس (.ق ٣١٠-٢٣٠كه آريستا خـوس (

مركـزى و  نظريـۀ زمـ� م)، ١٥٠با ظهور مسيحيت و پيـدايش بطلميـوس (حـدود  .پيدا كردند

 .)۱۶ص  (ه�ن، سكون خورشيد، براى پانزده قرن در محافل علمى تثبيت شد

شانزدهم مـيلادى) را آغـاز كـرد و  اروپا به تدريج خواب قرون وسطا (حدود قرن پنجم تا

 .(ه�ن) علوم تجر� در غرب به ركود گراييد

يعنـى اوايـل قـرن هفـتم مـيلادى، رشـد علمـى در جهـان  صلى الله عليه وسلمبا بعثت پيامبر اسلام. ٣

هـاى  يلادى، جنگهاى يازدهم تا سـيزدهم مـ در سده .اسلام آغاز شد و �د� عظيم پديد آمد

ن از طريـق نهضـت ترجمـه ناعلوم مسـل� .صليبى ميان مسل�نان و مسيحيان اروپا درگرفت

(سرافـرازی،  هاى مسل�نان در علم و دانش آشنا شدند به اروپا انتقال يافت و آنان با پيشرفت

 .)۸۸، ص ۱۳۹۱

د و حركـت لۀ سكون خورشـيئم) مس ١٦٣٠-١٥٧١م) و كپلر ( ١٥٤٣-١٤٧٣گاه كپرنيك ( آن

در اين زمان با تحريـك  .گ�ى كرد ها را پى ) كار آن١٦٤٢-١٥٦٤زم� را مطرح كردند و گاليله (

بايـد آن را  كـه) ۴۵۲، ص ۱۳۹۳(کسـتلر،  درباريان (كريستينا) نزاعى ب� كليسا و او درگرفـت

ن ديـده م)، نيـوت ١٦٤٢در سال مرگ گاليله ( .ش�ر آورد ترين نزاع علم و دين در غرب به مهم
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در سايۀ ا�ـان مـذهبى او، نـزاع تـا حـدودى فـروكش كـرد و نيمـۀ دوم قـرن  .به جهان گشود

 .)۴۰، ص ۱۳۹۴ ،(باربور هفدهم با آرامش نسبى سپرى شد

) ١٨٠٤-١٧٢٤كانـت ( وسـيلۀ لۀ جـدايى علـم و ديـن بـهئدر قرن هجدهم ميلادى مسـ .۴

هاى نـزاع را  كامل دارويـن شـعلهنظريۀ ت زدهمو در قرن ن .)۹۶، ص ١٣٩٤(باربور،  شدمطرح 

كه بـا اسـاس ديـن  و در اواخر اين قرن، افكار ماترياليستى )۱۰۳ ص (ه�ن، از نو برافروخت

 .مخالف بود، پديد آمد

هـاى اول و دوم كـه  بـار نشسـت و جنگ در نيمۀ نخست قرن بيستم، ايـن درخـت بـه .۵

در  .)۱۳۰-۱۰۰ص  ،١٣٩٤ ربور،(بـا م) بـود، آغـاز شـد ١٩٠٠-١٨٤٤هاى نيچه ( ورد انديشهاره

به اسـاس ا�ـان يـورش بردنـد و حكومـت ضـد  م) ١٨٧٢( اين سده افرادى چون برتراند راسل

 (ه�ن). م) ١٩١٧دين در روسيه به پ�وزى رسيد (

ىـ مسـ� خـويش را تغيـ� داد و نـوعى . ۶ در نيمۀ دوم قرن بيستم، حركـت انديشـۀ بشر

قـلاب اسـلامى ايـران ايـن حركـت را شـتاب بخشـيد، ان .بازگشت به معنويت و دين آغاز شـد

هـاى الحـادى را برافكنـد و اكنـون در آسـتانۀ قـرن  اى كه توفان ا�ان، اسـاس حكومت گونه به

 .بار ديگر ش�ينى همراهى علم و دين را تجربه كند رود تا يك بيست و يكم، جهان مى

 مقصود از تعارض چیست؟) ب

معنـاى رد كـردن و  بـه اسـت. عـارض معناى آشكار كـردن به» عرض«از نظر لغوى، تعارض از ريشۀ 

 ).۱۶۳، ص ۷ق، ج  ۱۴۱۴منظور،  (ابن باطل كردن چيزى است و تعارض يعنى تصادف و مخالفت

 :شود در مبحث تعارض علم و دين، اين كلمه در معا� زير استع�ل مى

ش و درگـ�ى ميـان تـن. ۲، تعارض اصولى يعنى تنافى دو دليل (تعارض در مقـام اثبـات) .۱

كه در ايـن نوشـته  ،تزاحم ميان علم و دين در مقابل عمل. ۳و  دانشمندان دين و علم تجر�

عبارت ديگر، هرگاه ب� دو دليل علمـى و دينـى تنـافى  به رو خواهيم شد. به با هر سه معنا رو

ن بـر سر باشد، يا علم و دين در مقام عمل ناسازگار جلوه كننـد و يـا دانشـمندان علـم و ديـ

رود. هر چند  كار مى ها به در مورد آن» تعارض«مسائل علمى و دينى با هم درگ� شوند، كلمۀ 

معـا� و » تعـارض«البتـه كلمـه  اين استع�ل در برخى از موارد با نوعى تسامح همراه است.

 .(ه�ن) ها از حوصلۀ اين نوشتار ب�ون است هاى ديگرى نيز دارد، كه بيان همۀ آن استع�ل
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 اقسام تعارض علم و دین )ج

 :كنيم ها اشاره مى آن اى از شود كه در اينجا به پاره تعارض در مواقع گوناگون واقع مى

هاى علمى و دينى؛ براى مثال حركت زم� مفاد يك گزارۀ علمـى بـود  تعارض در گزاره. ۱

 .و سكون و مركزيت آن مفاد كتاب مقدس

هـاى ديـن؛ بـراى مثـال علـوم تجـر� بـر هـر  ضفر  هـاى علـم بـا پيش فرض تعارض پيش .۲

توانـد مـادى  كند، اما در دين فرض بر آن است كه علت مى اى يك علت مادى فرض مى پديده

 .و غ�مادى باشد

 شـناختى يـا منطقـى علـم؛ شناختى يا منطقى ديـن و لـوازم روان تعارض ب� لوازم روان. ۳

دينـى متعـارض اسـت؛ زيـرا برخـى از گوينـد روحيـۀ علمـى بـا روحيـۀ  براى مثال گروهى مى

كـه روحيـۀ علمـى، آرام، انتقادپـذير و  آميز و خشك دارند، درحـالى اى تعصب روحانيان روحيه

هـا نيسـت، بلكـه بـا كمـى تفكـر  معنـاى پـذيرش آن ها بـه ذكر اين مثال. دور از تعصب است

شـدن موضـوع   شـنهـا رو  هـدف از بيـان ايـن مثال .توان به اين ادعاها اشكالا� وارد كرد مى

(ملکیـان،  استكنيم كه تعارض علم و دين ظاهرى و قابل رفع  در آينده بيان مى .بحث است

 .)۸۶، ص ۱۳۷۳

  )Dialogue( گوو توافق و گفت کردیرو .3,3 

» گوو  توافـق و گفـت« کـردیبـه رو ز،ی�ـا ۀزولـیا یتعـارض و فضـا ۀخصـ�ن یعبور از فضـا با

 کیـآکادم دانـان یو الهـ نیـد لسـوفانیاز ف یار یوسـط بسـکه امـروزه ت دگاهید نیا .میرس یم

 یدارنــد، امــا مرزهــا ییهــا اگرچــه تفاوت نیــمعتقــد اســت کــه علــم و د شــود، یدنبــال مــ

تنهـا ناسـازگار  هـا نـه آن .سـازنده شـوند یگو و  گفـت کیوارد  توانند یندارند و م یر ینفوذناپذ

  .باشند گریکدی» مکمل« توانند یبلکه م ستند،ین

مثابه دو پنجره متفاوت بـه  به نیعلم و د کرد،یرو نیکه در ا کند یسون اشاره مپتر  کلیما

» چگونـه« یها و پاسـخ بـه پرسـش »یعـیعلل طب«دنبال کشف  علم به .باغ واحد هستند کی

» چـرا« یها و پاسـخ بـه پرسـش »تیـمعنـا و غا«دنبـال کشـف  به نی) و دها سمیاست (مکان

  .)۳۷۰-۳۶۵، ص ۱۳۷۶ گران،یاست (اهداف) (پترسون و د

  :ند ازا مدل عبارت نیگو در او  گفت یاصل یمحورها
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 یکـاوش خـود بـه نقـاط ریعلم در مسـ): Boundary Questionsی (مرز  یها پرسش .١

 .بـالاتر واگـذار کنـد یرا بـه سـطح نییو ناچار است تب ستین ییکه قادر به پاسخگو رسد یم

چـرا « دیبگو تواند یگونه آغاز شد، اما �جهان چ دهد یم حیتوض بنگ گیب یشناس هانیمثلاً ک

 نجـایدر ا .»اند؟ شـده میتنظ گونه نیا کیزیف نیچرا قوان« ای» دارد؟ ودوج یز یعدم، چ یجا به

  ).٩٥-١٠٢ ص، ۱۳۹۲(باربور،  دهد یمارائه  ییغا ینییو تب شود یگو مو  وارد گفت نید

 یرا �اماً ذهنـ نیو د ینیع که علم را �اماً  جی: برخلاف تصور رایشناخت تشابهات روش. ٢

بـر  یمتکـ زیـکـه علـم ن دهنـد یبـاربور) نشـان مـ انیـگو (ماننـد او  طرفداران گفـت داند، یم

 گـر،ید یاز سـو  .اسـت لیدر آن دخ ریاست و عنصر تفس یها و جامعه علم مدل ها، میپارادا

 کنـد یمـ گو را فـراهمو  ها بسـتر گفـت شـباهت نیا .است تیو عقلان استدلال یدارا زین نید

  (ه�ن).

 کنــد یتــلاش مــ اتیــمــدل، اله نیــدر ا): Theology of Nature( عــتیطب اتیــاله. ٣

رد تکامـل، آن را  یجـا مثال بـه یبرا .کند یبازساز  یمسلم علم یها افتهیخود را با  یها آموزه

نگـاه،  نیـدر ا .کنـد یمـ ریتفسـ» اسـت دهیـخلقـت برگز یکـه خداونـد بـرا یروش«عنوان  به

  (ه�ن). آنگر در حفرات  است، نه مداخله املتک نیح قوانخداوند طرا

  )Integration( تداخل و وحدت کردیرو .4,3

 نیـعلـم و د دگاه،یـد نیدر ا .است ییگرا وحدت ای» تداخل« کردیسطح ارتباط، رو نیتر ییغا

 یمنظومـه معرفتـ کیـ یگو کننـد، بلکـه اجـزاو  که بخواهند گفـت ستندیدو حوزه جداگانه ن

(علــم) و شــناخت  عــتیشــناخت طب نیبنــابرا ســت؛ین ریپــذ هیتجز قــتیحق .تندواحــد هســ

  .شوند بیکل منسجم ترک کیدر  دی) بانی(د عتیشر

و ملاصـدرا و در  یاز حک� و متفکران از جمله امام محمد غزال یار یبس یسنت اسلام در

 عـتیطب نگـاه، جهـان نیـدر ا .هسـتند کردیرو نیطرفدار ا یآمل یجواد استاددوران معاصر 

) یعی(علوم طب نیمطالعه کتاب تکو .او» کتاب تدوين«خداوند است و قرآن  »نیکتاب تکو«

  (ه�ن). )ینی(علوم د نیبه ه�ن اندازه مقدس است که مطالعه کتاب تدو

باشد و » صائب«معتقد است که علم اگر  »ینیعلم د« هیبا ارائه نظر یآمل یجواد استاد

 تِ یـواقع رایـز ؛اگـر کاشـف آن ملحـد باشـد یاسـت، حتـ ینـیرا کشف کنـد، ذاتـاً د تیواقع
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 ریعلـم، تفسـ: «سـدینو یمـ شـانیا .فعل خداسـت ریفعل خداوند است و علم، تفس ،یخارج

خلقـت،  ریخلقـت اسـت و تفسـ ریواقع است و چون واقع، خلقت خداست، پـس علـم تفسـ

 انیـم زی�ـا ه،دگایـد نیدر ا .)۳۵۲، ص ۱۳۹۲ ،یآمل ی(جواد »ستین عتیشر ریاز تفس یجدا

در  کـدانیزیف نیبنـابرا ؛بازگشت به خداونـد دارد یقتیهر حق رایاست؛ ز یاعتبار  نیعلم و د

  .در مسجد هیطور که فق است، ه�ن یاشناسدمشغول عبادت و خ شگاهیآزما

  اسلام یدر نظام معرفت نیعلم و د یتعامل یالگو نییتب. ۴ 

 یاتیـاسـلام بـا آ .اسـتوار اسـت »دیتوح«) و ییراگ (واقع »سمیرئال« یۀاسلام برپا یمعرفت نظام

همـواره  تیـب و اهل صلى الله عليه وسلماکـرم امبریـو پ کـرد یآغاز شد که دعوت به قرائت و علـم مـ

 کیـ نیـتعـارض علـم و د م،یپارادا نیدر ا .اند دانسته یو مکمل وح »یحجت باطن«عقل را 

  .ستا »یمحال منطق«

  حل تعارض در اسلام ینظر  یمبان

) و فعـل خـود یواحد است و خداوند در قول خـود (وحـ »قتیحق« یماسلا  ینظر حک� از

 »یتعـارض بـدو « رسـد، ینظـر مـ بـه یاگـر تعارضـ نیبنـابرا ؛شـود ی) دچار تناقض �عتی(طب

بـه  یعـدم دسترسـ ،یتعـارض ظـاهر  نیا  شهیر .(مستقر) »یتعارض واقع«) است نه ی(ظاهر 

  .معادله است یاز دو سو  یکی) در نیقی( تیقطع

وجـود دارد کـه براسـاس درجـه  یمنطقـ قیـدق یمتدولوژ  کیچالش،  نیا تیریمد یبرا

  :شود یم میبودن) به چهار حالت تقس یظن ای یها (قطع گزاره یمعرفت

  (ظاهر) �ظن �(نص) با گزاره علم �قطع �نیتعارض گزاره د. ۱ 

)، معـاد ایـگفته است (مانند اصل وجود صانع  لیتأو رقابلیو غ حیصر یسخن نی: دتیوضع 

 اتیفرضـ یاست (ماننـد برخـ دهینرس یدارد که هنوز به اثبات قطع بیرق یا هیاما علم فرض

  ).۱۴۸-۱۴۵ ص، ۱۳۹۴ ،ییو رضا یسبحان(هستند)  یاضیر یها که هنوز مدل یشناس هانیک

را  یقطعـ قـتیحق دیـکـه نبا کنـد یعقل حکم مـ .مقدم است نیحالت د نیحکم: در ا 

 ایـ ردیـقـرار گ ینیمـورد بـازب دیـبا نجـایدر ا یعلمـ هیضـفر  .کـرد یحدس و گ�ن علمـ یفدا

  .�اند یاحت�ل صرف باق کیعنوان  به
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  (نص) �قطع �(ظاهر) با گزاره علم �ظن �نیتعارض گزاره د .۲ 

گـردش  ن،یبودن زمـ یاست (مانند کرو  دهیرس یو برهان یکشف قطع کی: علم به تیوضع 

بـا آن  اتیـروا ایـ اتیـآ یبرخ ییما ظاهرِ ابتداباران)، ا یعیعلل طب ای د،یبه دور خورش نیزم

امـا  ،رسـد یکه ابتدا به ذهن مـ ییمعنا یعنی» ظاهر«که  دیتوجه کن .رسد ینظر م ناسازگار به

  .)ستیر است (نص نیقابل تفس

اسـت  یروشـ نیـا .شـود یم »لیتأو« ینیحالت علم مقدم است و گزاره د نیحکم: در ا 

قـائم  یقطعـ یعلمـ ای یبرهان عقل یوقت .اند کار برده ها به قرن یکه مفسران و فلاسفه اسلام

که بـا عقـل  میکن یخلاف ظاهر حمل م ییمعنا و آن را به میدار یشد، دست از ظاهر م� برم

فـوق  داللـهی«خدا اشاره دارنـد (ماننـد  تیکه ظاهراً به جس�ن یاتیمثال آ یبرا .اشدسازگار ب

 لیـتأو» قـدرت خـدا«بـودن خـدا، بـه  یرجسـ�نیبـر غ ی)، با توجه بـه برهـان عقلـ»همیدیا

برسـد،  یبرهـان نِ یقـیبه  یستیاست؛ اگر تکامل ز گونه نیهم زین یدر مباحث علم .شوند یم

  .خواهند بود یزخوانقابل با یظواهر خلقت دفع

  .یمشهور  هیعلم است، نه هر فرض »تیقطع«تقدم،  نینکته مهم: شرط ا 

  �ظن �علم با گزاره �ظن �نیتعارض گزاره د .۳ 

 اتیـمـثلاً علـم دربـاره جزئ .یحـیسـخن صر نیـدارد و نـه د یقـاطع لی: نه علم دلتیوضع 

 یر یبـاره احـت�لات تفسـ نیـدر ا زیـقـرآن ن اتیـدارد و آ یمختلفـ یوهایسنار اتیح شیدایپ

  .تابند یرا برم یگوناگون

را بـه  کیـ چیو هـ میکنـ یرا رد �ـ کی چیه .شود یحالت، تعارض مستقر � نیحکم: در ا 

 قیـتعم ایعلم  شرفتیو منتظر پ میگذار یهر دو احت�ل را باز م .میبر ی� لیتأو یگر ینفع د

  .است جیمرحله را نیقائل شدن به امکان جمع در ا .میمان یم ینیفهم د

  �قطع �با گزاره علم �قطع �نیتعارض گزاره د .۴ 

احـتِ �ـام (بـدون امکـان خداوند در قـرآن بـه صر  کهنیفرض عبارت است از ا نی: اتیوضع 

  .»ستیالف، ب ن«و علم با برهان قاطع ثابت کند » الف، ب است« دی) بگولیتأو

حـق (کـه  یِ وح ستیاسلام، ممکن ن یدر نظام معرفت .است یفرض محال ذات نیحکم: ا 

 یمـورد نیاگـر چنـ .حق (که فعل خداست) در تضـاد باشـد تِ یعلم مطلق خداست) با واقع

 ایـاسـت) و  یجعلـ ثیحد ایشده  فی(تحر ستیواقعاً از خدا ن ینیزاره دآن گ ایفرض شود، 
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اسـلام،  خیهرگز در تـار .است) یاستنتاج ای یحس ی(خطا ستین یعلمواقعاً  یآن گزاره علم

 وتنیـن نی(مانند قوان یقانون مسلم علم کیبا  یاصل مسلم قرآن کینشده که  افتی یمورد

  .باشد ی) در تضاد واقعکینامیترمود ای

تعـارض،  کـردیالگو نه ماننـد رو نیا .است یو عقلان ایپو یالگو  کیاسلام،  یتعامل یالگو 

را در  نیـد ز،ی�ا کردیو نه مانند رو کند یم ریو نه علم را تکف برد یرا به قربانگاه علم م نید

شناخ� هر دو بال معرفت، معتقـد  تیرسم بلکه با به ،دی�ا یحصار اخلاق و احساس حبس م

اراده و  دنیـد یاسـت بـرا یچراغـ نیـفعـل خـدا و د دنید یاست برا یعلم چراغ هکاست 

و  کنـد یمـ ییرا رمزگشـا یالهـ اتیـآ عـت،یدانشـمند مسـل�ن بـا کـاوش در طب .خـدا تیغا

  .داند یم نیو کتاب تکو عیفهم خود از کتاب تشر قیتعم یبرا یرا فرصت یتعارضات ظاهر 

  یر یگ جهینت .۵

پـژوهش آشـکار سـاخت کـه  نیـدر ا یو معرفتـ یخیتـار قیـدق یو کـه، واکـا سخن آن فرجام

 انیـم یو وجودشـناخت یتضـاد ذاتـ کیـ انگریـکه ب از آن شیب ،»نیتعارض علم و د« میپارادا

 اتیـاله یشناسـ بیو محصـول آس »یخیتـار  ـ  یبرسـاخت اجت�عـ« کیـباشـد،  یعقل و وح

 انیـم یگسسـت معرفتـ ،یقـرون وسـط یسـایکلدر اسـتبداد  شهینزاع که ر نیا .است یغرب

دارد، در  )Scientism( یزدگ و علم یستیویتیپوز یها ینیب جهان  طرهیو س» عقل«و  »�نیا«

در واقـع،  .از اعـراب نـدارد یمحلـ ده،یـورز دیتأک تیکه همواره بر عقلان یبستر �دن اسلام

دا شه مدرن است کـه خـیدر اند» مخلوق«و » خالق« انیم رموجهیغ ییتعارض محصول جدا

  .پندارد یم یعیعلل طب بیرا رق

 ییالگـو ،»قـتیوحدت حق«و  دیاصل توح تیاسلام با محور یمقابل، منظومه معرفت در

علـم و  ق،یـتحق نیـا یها افتـهیبراسـاس  .دهد یارائه م» تعامل و وحدت«تحت عنوان  لیبد

اب کتـ«واحد هسـتند؛ علـم مفسرـ  قتیحق کیقرائت  یسو برا دو زبان متفاوت اما هم نید

) ی(قـول خداونـد در وحـ »نیکتـاب تـدو«مفسرـ  نی) و دعتی(فعل خداوند در طب »نیتکو

و تعـارض  نیضـی)، امکـان صـدور نقمیاست (خداوند حک یکیاز آنجا که فاعل و قائل  .است

 ابـد،ی ی�ـود م یصـورت ناسـازگار  بـه یآنچـه گـاه .دو ساحت ممتنـع اسـت نیا انیم یواقع

 نیـمفسرـ د یخطا ایاست؛  یعامل انسان یاز خطا یناش است که یو ظاهر  »یتعارض بدو «
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  .ریپذ ابطال اتیپنداش� فرض یدر قطع یعا� تجرب یخطا ایو  یدر جمود بر ظواهر ظن

 تیـکـاذب، بازگشـت بـه عقلان یانگار  دوگانـه نیـگـذار از ا یبـرا نیادیراهکار بن نیبنابرا

و  »یقطعــ« یهــا گزاره کیــدر تفک یمنطقــ قیــدق یشناســ و کاربســتِ روش یاســلام لیاصــ

بلکه خود مصـداق  رد،یگ یقرار � نیتنها در برابر د الگو، علمِ صائب نه نیدر ا .است »یظن«

 ،یاسـلام میدر پـارادا گـر،ید ریـبـه تعب .است »یآفاق یخداشناس« یبرا یبارز عبادت و ابزار 

در حـال  عـت،یطب نیاند و دانشمند با کشف قـوان و مسجد هر دو محراب عبادت شگاهیآزما

  .است یاله یها از حکمت و سنت یبردار  پرده
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  فهرست منابع

  قرآن کریم

تهــران: مرکــز نشرــ  ،٩ی، چ خرمشــاه نیترجمــه بهاءالــد، نیــعلــم و د ،انیــبــاربور، ا .١

  .۱۳۹۴ ،یدانشگاه

 میو ابــراه یترجمــه احمــد نراقــی، نــیعقــل و اعتقــاد د، گــرانیو د کــلیپترســون، ما .٢

  .١٣٧٦، تهران: طرح نو ی،سلطان

    .١٣٩٢ قم: اسراء، ،معرفت ۀنیدر آ عتیشر ،عبدالله ،یآمل یجواد .٣

ــ .٤ ــدر کــلام جد ییجســتارها ،ســندگانیاز نو یجمع ــا  ،دی ــران: انتشــارات ســمت ب ته

  .١٣٨١، دانشگاه قم یهمکار 

ــ .٥ ــلام جد ،نیسروپناه، عبدالحســـخ ــک ــاردهم،، دی ــار چه ــات و  گفت ــز مطالع ــم: مرک ق

    .١٣٩٧ ه،یحوزه علم یفرهنگ یها پژوهش

تهـران: شرکـت انتشـارات  ،٤ی، چ ترجمه منوچهر روحـان ،خوابگردها ،آرتور ر،لستیوک .٦

  .١٣٩١ ،یو فرهنگ یعلم

تهـران: پژوهشـگاه  ،کـمیو  سـتیدر قـرن ب تیـو معنو نیـعلم و د ی،مهد ،یگلشن .٧

  .١٣٧٩ی، و مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

  .١٣٧٩، تهران: انتشارات صدرا ،شناخت ۀمسئل ی،مرتض ،یمطهر  .٨

سـازمان اوقـاف و امـور  :قـم ،١ج  ،رابطـه علـم و دیـن ، محمـدعلی،اصفهانی رضایی .٩

  .١٣٧٥ خیریه، انتشارات اسوه،

 .١٣٩١، تهران: بعثت، ١چ  ،رابطه علم و دين، فرازى، عباسعلىاسر  .١٠

، ۱۰، ش مجلـه مصـباح، »هاى تعارض ب� علم و ديـن بررسى گونه« ،ملكيان، مصطفى .١١

  .  ١٣٧٣، دانشگاه امام حسین

سسـه ؤ م :تهـران، ١، چ موضـع علـم و دیـن در خلقـت انسـان، احد ی،ز قراملکفرامر  .١٢

    .١٣٧٣، هیفرهنگ آرا
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  .١٣٧٣، قم: اس�عیلیان، ٣، چ المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین،  .١٣

  .١٣٩٤، قم: نشر معارف ،۲ اندیشه اسلامی، سبحانی، جعفر و رضایی، محمد .١٤

، چـاپ سـوم ،: دار صـادرروتیـب ،٣، چ ٧، ج العـرب لسـان ،مکرم منظور، محمدبن ابن .١٥

  .ق ۱۴۱۴

  



 

 

الارث زن و مرد در نظام الارث زن و مرد در نظام   تفاوت سهمتفاوت سهم  ییو حقوقو حقوق  ییفقهفقه  یلیلتحلتحل  

  اسلاماسلام  ییحقوقحقوق

  *يمختار ینحس

  **یديام یمانپ

  چکیده

ها، از جمله احکام امضایی شریعـت اسـلام اسـت  الارث زن و مرد در برخی فرض تفاوت سهم
الارث دختر و پسرـ در آیـه  ت. این تفاوت در مورد سهمهای تشریعی اس که مبتنی بر حکمت

كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُثْيََْ�ِ «شریفه  ) بیـان شـده اسـت و در فقـه مـورد اسـتناد قـرار ١١(نساء: » للِذَّ
گرفته اسـت. پرسـش محـوری پـژوهش حـاضر آن اسـت کـه ایـن تفـاوت چگونـه بـا عـدالت 

تحلیلی  ـ صورت توصیفی ای به ی منابع کتابخانههای این پژوهش که بر مبنا سازگاراست؟ یافته
هـای تشرـیعی ماننـد تـوازن  سامان یافته، بیانگر آن است که ایـن تفـاوت، مبتنـی بـر حکمت

های سـنگین  حقوق و تکالیف مالی زن و مرد است و نه مبتنی بـر جنسـیت؛ بـار مسـئولیت
گر سـهم  ده و غیره، توجیـهمالی مرد، اعم از پرداخت مهریه، نفقه زن و اولاد، معیشت خانوا

هاسـت. در مقابـل، زن تکلیـف مـالی مسـتقلی برعهـده  بیشتر وی در ارث در برخی از فرض
الارث زن و مرد ممکن است یکسان باشد یا حتی زن بهره بیشـتری  ندارد. در مواردی نیز سهم

ظـیم ببرد. تفاوت مذکور نه تبعیض، بلکه تجلی عدالت و ناشی از حکمـت بالغـه الهـی در تن
هایی کـه برعهـده  روابط اقتصادی خانواده است تا هر یک از زن و مرد، به تناسب مسئولیت

  مند شوند. الارث بهره دارند، از سهم
  .نظام خانواده یتی،عدالت جنس ی،ارث، زن و مرد، فقه اسلام :يدیکل واژگان

                                                   
 . ی،و خدمات ادار  ییدانشگاه علوم قضا یاراستاد hmokhtari58@gmail.com.  
 . ی،و خدمات ادار  ییدانشگاه علوم قضا یی،ارشد علوم قضا یکارشناس یدانشجو peymanomiidi@gmail.com.  

  علمی تخصصی پاسخ ۀفصلنام
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  مقدمه

لهـی اسـت کـه از ای از تعـالیم ا شـود، مجموعـه حکم شرعی که از آن به شریعـت تعبیـر می

 شـدهمین سعادت دنیـوی و اخـروی بشرـ نـازل أ وسیله پیامبران برای ت جانب خدای حکیم، به

که احکام، سرچشمه گرفته از علم لایزال الهی است و هرگـز فعـل عبـث و  است. ای�ن به این

آمیز بودن این قـوانین را در پـی  شود، یقین به مصلحت ای از ذات اقدس او صادر �ی بیهوده

معنای نفی تحقیق و تفحص در مورد حکمت و فلسفه احکـام نیسـت؛  دارد. البته این باور به

یشرفت علـوم ـهـا اشـاره شـده و هـم پـ چرا که هم در متون دینی به بخشی از ایـن حکمـت

حال باید اذعـان داشـت کـه عـدم  تجربی، پرده از برخی اسرار این احکام برداشته است. بااین

ها، ناشـی از محـدودیت دانـش اوسـت، نـه فقـدان  امل برخی حکمتتوانایی بشر در درک ک

  .)٣٢٧ ص تا، (طباطبایی، بی مصلحت در خود حکم

یکی از ابواب مهم و دارای جزئیات دقیق در فقه اسلامی میراث است که احکام آن �ـاد 

باشـد. قـرآن  عینی توجه شریعت به نظم اقتصادی و حقوق عائله متوفی پس از فوت وی می

برخلاف روش معمول خود در بیان کلیات و واگذاری جزئیات به سنت، در این بـاب بـا  کریم

نظیری به بیـان احکـام پرداختـه و آیـات متعـددی را بـه آن اختصـاص داده اسـت  تفصیل بی

ناشی از حساسـیت ذاتـی مسـائل مـالی و بـه  کید ویژه احت�لاًأاین ت .)١٧٦و  ١٢، ١١ :(نساء

رو شریعت بـا  ی ایجاد اختلاف و نزاع در میان بازماندگان است؛ از ایناحت�ل زیاد برا ،تبع آن

  ه است.کردتعیین دقیق سهم هر وارث راه هرگونه ادعا و کشمکش را مسدود 

گانه و درجات قرابت تنظیم شده اسـت. در  نظام ارث در فقه امامیه براساس طبقات سه

خویشاندان نسبی در سه طبقه قـرار  برند و این نظام زن و شوهر همواره از یکدیگر ارث می

 رسـد گیرند که تا زمانی که وارثی از طبقه پیشین موجود باشد، نوبت به طبقـه بعـدی �ی می

علـت و  ،یکی از مسـائل کـانونی و مـورد بحـث در ایـن بـاب .)٧ ، ص٣٩ جحسینی میلانی، (

ل ایـن مسـئله الارث بین زن و مرد در پـاره ای از مـوارد اسـت. در تحلیـ حکمت تفاوت سهم

ایـن تفـاوت یـک قاعـده مطلـق نیسـت و در  اولاً ؛توجه به چنـد نکتـه حـائز اهمیـت اسـت

روایـات وارده از  سـهام برابـر اسـت. ثانیـاً  ،مواردی چون ارث خویشاوندان منسوب بـه مـادر

تـری کـه برعهـده  هـای مـالی سـنگین حکمت این تفاوت را در قالب مسـئولیت اطهار ا�ه



 

 

121  

حل
ت

ل
ی

 
قه

ف
 ی

وق
حق

و 
 ی

م
سه

ت 
او

تف
 

وق
حق

م 
ظا

ر ن
 د

رد
 م

 و
ن

 ز
ث

لار
ا

 ی
م

لا
س

ا
  

ها در کنـار نقـش محـوری مـرد در چرخـه  ه است. این مسئولیتکردتبیین مردان نهاده شده 

اقتصادی خانواده و جامعه، موجب شده تا برای ایجاد توازن و جبران این بار مالی، در برخـی 

 .)٧٠٤ص  ،٢ ج ،١٣٨١ ، خمینیامام ( الارث مرد بیشتر از زن باشد موارد سهم

توصیفی و با استناد به منـابع معتـبر  ـ یلیجستار حاضر در پی آن است تا با رویکردی تحل

الارث بـین زن و مـرد بپـردازد و شـبهات  های تفـاوت سـهام فقهی و روایی به واکاوی حکمت

  مطرح شده در این زمینه را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

  بیان مسئله و اهمیت تحقیق

عــاصر بــا رشــد له تفــاوت ارث زن و مــرد از دیربــاز محــل پرســش بــوده و در دوران مئمســ

ترین موضـوعات تطبیقـی میـان  های فمنیستی و حقوق بشر، بار دیگر به یکی از مهم جریان

های حقوقی غربی تبدیل شده است. پرسش اساسی این است که چگونـه  فقه اسلامی و نظام

اهمیـت  تفاوت در سهم ارث زن و مـرد بـا اصـول عـدالت و برابـری انسـانی سـازگار اسـت؟

ن است که با رویکردی تحلیلی و مستند به منابع اصـیل اسـلامی، نشـان پژوهش حاضر در ای

محور و مصلحت اجت�عی اسـت  دهد حکم تفاوت ارث زن و مرد براساس عدالت وظیفه می

  و نه تبعیض جنسیتی.

 پیشینه پژوهش

در میان فقها و اندیشمندان اسلامی، موضوع تفاوت ارث همـواره مـورد بحـث بـوده اسـت. 

جـوادی  اسـتادظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری، زن در آینه جلال و ج�ل ن آثاری نظیر

مصباح یزدی از منابع اصلی این حـوزه  استادها: حقوق زن در قرآن  ها و پاسخ آملی و پرسش

مکــارم  اســتادشــوند. همچنـین مفسرـاـنی چــون علامـه طباطبــایی در المیـزان و  محسـوب می

در تفـاوت  ،یات سوره نسـاء بـر مبنـای عـدالت و حکمـتآ شیرازی در تفسیر �ونه با تحلیل

  اند. کید کردهأاحکام زن و مرد ت

  مبانی نظری فقهی و حقوقی

 حقـوقی و فقهـی مبانی است ضروری مرد، و زن الارث سهم در تفاوت فلسفه تبیین مقام در
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 تحلیـل د،مقصـو  ایـن بـه نیل برای. گیرد قرار واکاوی مورد معتبر ادله به استناد با مسئله این

  :است ناپذیر اجتناب و بنیادی ذیل، عرصه سه در موضوع

 ارث قاعـده و میـزان که کننده تشریع نصِّ  الاتباع و لازم اصلِ  عنوان به :قرآنی مستندات. ۱

  .دارد می بیان الثبوت قطعیّ  صورت به را

 یفعل قولی، سنت قالب در که قرآنی نصوص مفسر و مبین عنوان به :روایی مستندات .۲

  .بخشد می تفصیل را لهئمس احکام و قیدقا ،معصومین تقریری و

 بـا که »مدون قانون« قالب در مبانی آن تجمیعِ  و انعکاس عنوان به :قانونی مستندات .۳

  .سازد می مهیا را الاجراء لازم حقوقیِ  چارچوب اجت�عی، مصالح و شرعی ادله تلفیقِ 

 اسـتنادی حوزۀ سه این در دقیق استقراءِ  به منوط موضوع، این جامع تحلیل ترتیب، بدین

  .است

  . مستندات قرآن�۱

صورت صریح و تفصیلی در سـوره نسـاء آمـده اسـت.  اصل تشریع ارث و تعیین سهام ورثه به

تنها به بیان کلیات اکتفا نکـرده اسـت، بلکـه در مـواردی بـه ذکـر دقیـق  آیات کریمه قرآن نه

ترین این آیات کـه مبنـا و مـدار حکـم تفـاوت قـرار  میزان سهم هر وارث پرداخته است. مهم

كَرِ يوُصِيكُمُ اللَّهُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ «عبارت است:  )٥٦١، ص ١٣٨٥، (مکارم شیرازی اند گرفته لُ مِثـْ للِـذَّ

لأِبَوََيـْهِ و احِدَةً فلََهَا النِّصْفُ حَظِّ الأْنُثْيََْ�ِ فإَنِْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنَْتَْ�ِ فلََهُنَّ ثُ�لُثاَ مَا ترَكََ وإنِْ كَانتَْ وَ 

دُسُ مِ�َّ ترَكََ إنِْ كَانَ لهَُ وَلدٌَ  ـهِ الثُّلُـثُ  لهَُ  يكَُنْ  لمَْ  فإَنِْ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهَُ� السُّ  وَلدٌَ وَوَرثِهَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ

دُسُ  هِ السُّ يوُصيِ بِهَـا أوَْ دَيـْنٍ آبـَاؤُكُمْ وَأبَنْـَاؤُكُمْ لاَ تـَدْرُونَ  ةٍ وَصِيَ  بعَْدِ  مِنْ فإَنِْ كَانَ لهَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ

هَ كـَانَ عَلـِي�ً  أيَُّهُمْ أقَرْبَُ لكَُمْ نفَْعاً  هِ إنَِّ اللَّـ خـدا شـ� را دربـاره [ارث] ؛ حَكِـي�ً  فَرِيضَةً مِنَ اللَّـ

بـرانِ میـّت]  کند که سهم پسر مانند سهم دو دختر است و اگر [میراث فرزندانتان سفارش می

دخترند و بیش از دو دختر باشند، سهم آنـان دوسـوم میـراث اسـت و اگـر یـک دخـتر باشـد، 

نصف میراث سهم اوست و برای هر یک از پدر و مادر میّت چنانچـه میّـت فرزنـدی داشـته 

 ؛برنـد و [تنها] پدر و مادرش ارث می ششم میراث است و اگر فرزندی نداشته باشد باشد، یک

مانـده میـراثْ سـهم پـدر اوسـت] و اگـر میّـت برادرانـی  م است [و باقیسو  یکش برای مادر 

ششم است. [همه این سهام] پس از وصیتی است کـه [نسـبت  داشته باشد، سهم مادرش یک
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شـ�  .کند، یا [پس از] دَینْـی اسـت [کـه بایـد از اصـل مـال پرداخـت شـود] به مال خود] می

هـا، شـ�  برای ش� سودمندترند [بنابراین اختلاف سـهم کی دانید پدران و فرزندانتان کدام �ی

ای از سـوی خداسـت؛ زیـرا  بندی] فریضه را نگران نکند و موجب اعتراض نشود]. [این تقسیم

  ).١١نساء: » (خدا همواره دانا و حکیم است

  های مختلف ارث . تفسیر آیه و حالت۲

 جانـب از شریعیـت و تأسیسی حکم یک بیان مقام در »أوَْلاَدِکُمْ  فِی اللَّهُ  یوُصِیکُمُ « شریفه آیه

 بـار حاوی سیاق این در شده، اخذ »وَصِیَّة« ماده از که »یوُصِیکُم« فعل. است متعال خداوند

 توصـیه یـک صرف نه دارد، تشریعی قطعیِ  حکم یک بر دلالت و بوده آور الزام امریِ  معنایی

  .اخلاقی

 سـهم و پرداختـه وراث اصـناف از یکـی عنوان به اولاد موضوع به صریح طور به آیه مفاد

 سـهام، تعیـین ایـن. کنـد مـی تعیـین معـین و مقدر فرض صورت به را اناث و ذکور از یک هر

کَرِ « :هشد بیان صراحت به آیه خود در که است ای قاعده بر مبتنی   .»الأْنُثْیََینْ حَظِّ  مِثلُْ  للِذَّ

 ارث بـاب در اسـاس اصـل و مُحکم نصّ  وانعن به شریفه آیه این فقهی  ـ  حقوقی منظر از

 گرفتـه قرار اسلامی کشورهای مدنی قانون در ضیفرا مقررات اصلی مبنای و شده تلقی اولاد

 کـه دهـد می نشـان خـوبی به نیز »ترََکَ  مَا ثُ�لُثاَ فلََهُنَّ  اثنَْتَینِْ  فَوْقَ  نِسَاءً  کُنَّ  فإَنِْ « عبارت. است

 وجـود تعدد، انفراد،( حالت هر برای و است دقیق مصادیق رب مبتنی و تفَْصِیلی ارث، احکام

  .است شده مقرر خاصی حکم) ذکور

 حقـوقی نظـام در را وارث هـر فرضـی سـهم نسـاء، سـوره بعـدی آیات با همراه آیه، این

 تـدوین و شرعـی احکـام استنباط در بالاصاله قانونی منبع یک عنوان به و کرده تعریف اسلام

هـای مختلـف مطـابق  در ادامه به بررسـی حالـت .گیرد می قرار استناد مورد موضوعه قوانین

  :رویم نص قرآن کریم پیش می

كَرِ  ــْ�ِ  حَــظِّ  مِثْــلُ  للِــذَّ  تعیــین اصــل نســاء، ســوره ۱۱ آیــه صریــح مفــاد بــه مســتند؛ الأْنُثْيََ

 مختلـف مصادیق بر اصل این تطبیق. است شده استوار ذکور سهم افزایش برپایه الارث سهام

 دخـتر، یـک و پسرـ به یـک متوفی وراث انحصار صورت در :باشد می تقنین قابل زیر شرح به

 دو پسرـ بندی، تقسـیم ایـن مطـابق. دشو  می تقسیم سهم سه به تأسیسی قاعده براساس ترکه
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 وراث چنانچـه .)۶۸۷ص  ،۲۵ ، ج۱۳۸۶، (بروجـردی کنـد مـی دریافـت سـهم یک دختر و سهم

 بـه. شـود می فـرض سـهم دوازده به ترکه کل باشد، دختر ارچه و پسر از چهار متشکل متوفی

 سـهم و) فـرد هـر بـرای سـهم دو معـادل( سـهم هشت پسران سهم قانونی، محاسبه موجب

 نکرانـی،(فاضل موحدی ل یابد می تخصیص) فرد هر برای سهم یک معادل( سهم چهار دختران

شـد، سـهم الارث ایشـان چنانچه متوفی دارای یـک فرزنـد دخـتر باهمچنین  .)٥٠٣، ص ١٤٢٦

یـک پسرـ باشـد کـل و در صـورتی کـه  )٦٤٩، ص١٣٧٧،(علامه حلـی نصف ماترک خواهد بود

  .)٤٢٠، ص ١٣٨٦، (بهجت برد ماترک را به ارث می

اسلام در کنار این تفـاوت اقتصـادی بـر کرامـت ذاتـی زن و مـرد تأکیـد یکسـان دارد؛ در 

عنوان انسـان کامـل  محـروم بودنـد، بلکـه حتـی بـه تنها از ارث دوران جاهلیت عرب، زنان نه

شدند. ظهور اسلام با اعطای حق ارث به زنان، انقلابی اجت�عـی ایجـاد کـرد. ایـن  شناخته �ی

ترین حـق مـالی  های معاصر، زنـان فاقـد کوچـک تحول در زمانی رخ داد که در بسیاری �دن

ه برآمـده از نگـاهی جنسـیتی، بلکـه تر درخواهیم یافت که این تفاوت ن بودند. با تأمل دقیق

برپایه حکمتی عمیق و نظامی متوازن استوار شده است. �ونه گویای تساوی آنجا اسـت کـه 

و مابقی حسب مورد  الارث مادر  و سهم الارث پدر  وراث متوفی پدر، مادر، فرزند باشد سهم

. قـرآن کـریم بـه روشـنی )٤٩٤، ص ١٣٨٤، ظـری(منت مطابق قاعده به اولاد وی خواهد رسـید

برند. این تساوی کامل میـان دو جـنس متفـاوت،  ترکه سهم می   دارد که هر یک به مقرر می

ای دیگر  دهد که مبنای تفاوت در سهام، جنسیت محض نیست، بلکه فلسفه می آشکارا نشان

شد، و وراث متوفی فقط پدر و مـادر وی چنانچه متوفی فاقد اولاد باحال  در کار است. بااین

 الارث را بـه قرابـت خواهـد بـرد پـدر متـوفی مـابقی سـهم ؛اسـت    الارث مـادر باشند، سـهم

. حال اگر مطابق فرض بیان شـده وراث (متـوفی) احصـا در )١٣٣، ص ٦ ، ج١٣٦٧ ،بابویه ابن(

شـود و  می     کاهش پیدا کرده و تبدیل به     الارث مادر از سهم ،باشد پدر، مادر و برادرانی

شـوند  الارث مادر می ها باعث کاهش سهم الارثی ندارند و فقط وجود آن برادران متوفی سهم

؛ همچنـین علـت )۴۹۹ ص ،۱۴۲۲ ،(خـوئی و سهم پدر مابقی ماترک باقی مانده خواهـد بـود

در صورتی  ها) نیست، جهت مذکر بودن آن ن (بهسبب وجود برادرا الارث مادر به کاهش سهم

 ،   الارث مـادر دو خـواهر و یـک بـرادر باشـد سـهم ،که وراث متوفی علاوه بـر پـدر و مـادر
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نث را (در مثال ما خواهر متوفی هسـتند) در حکـم یـک ؤ الارث پدر مابقی ترکه و دو م سهم

 کنـد در سـهم مـادر کـاهش پیـدا میمذکر تلقـی کـرده و بـا احتسـاب دو خـواهر و یـک بـرا

. نکته قابل تأمل وجـود اسـتثناهای متعـدد در ایـن قاعـده )۳۵۸ ص ،۱۳۸۹، (سبحانی تبریزی

است که برخواسته از شرایط مختلف خانوادگی و اجت�عی اسـت. همـین اسـتثناها مؤیـد آن 

است که هدف، اجرای خشک یک فرمول ریاضی نیسـت، بلکـه تـأمین عـدالتی اسـت کـه در 

  یابد. کلیت یک نظام منسجم معنا می

  لـَمْ   إنِْ   أزَْواجُكُـمْ   ترَكََ  ام  نصِْفُ   وَلكَُمْ «الارث وراث آیه  یکی دیگر از آیات مهم بیانگر سهم

بعُُ   فلََكُمُ  وَلدٌَ   لهَُنَّ   كانَ   فإَنِْ  وَلدٌَ   لهَُنَّ   يكَُنْ    وَلهَُـنَّ   دَيـْنٍ  أوَْ  بِهـا  �َ يوُصِ   وَصِيَّةٍ  بعَْدِ   مِنْ   ترَكَْنَ  مِّ�   الرُّ

بعُُ    وَصِـيَّةٍ  بعَْـدِ   مِـنْ   ترَكَْتُمْ  مِّ�   الثُّمُنُ   فلََهُنَّ  وَلدٌَ   لكَُمْ   انَ ك  وَلدٌَ فإَنِْ   لكَُمْ   يكَُنْ   لمَْ   إنِْ   ترَكَْتُمْ  مِّ�   الرُّ

  ).۱۲(نساء:  است» دَينٍْ  أوَْ  بِها  توُصُونَ 

در توجيه زيـاد بـودن  .است شدهه چگونگى ارث زن و شوهر بيان در اين قسمت از آي  

نصيب مرد نسبت به سهم زن در ارث، روايا� آورده شده است از حضرت صـادق و حضرـت 

 شـده يـاد مـذكوره وجـوه جـزء هـا آن ۀكه موضوع نفقـه در همـ رضا و حضرت عسكرى

هـای  ندان و اک� هزینـهمرد موظف است نفقه همسر و فرز  ،یعنی در کنار این تفاوت ؛است

مین خـانواده نـدارد و امـوالش أ که زن هیچ مسئولیت مالی بـرای تـ درحالی ؛زندگی را بپردازد

زن نیسـت. معنای کمـتر بـودن سـهم  البته این تفاوت همیشه به ؛برای خودش محفوظ است

حـوه باشد، ن ، دایی ابی و دو دایی ابوینی می، عمو و عمه امیفرض کنید وراث متوفی زوجه

  محاسبه سهام وراث به شرح ذیل است:

برد (با وجود وراث که از پدر و  ، دایی ابی ارث �ی    ، عمو و عمه امی    همسر متوفی

هـا  پدر با متوفی مشـترک هسـتند و مـادر آنمادر مشترک هستند (ابوینی) وراث که فقط از 

، دو دایی ابوینی مابقی ترکه که مطابق مثـال مطـرح برد) شخص دیگری است (ابی) ارث �ی

عنوان  برند. در مثـال مطـرح شـده سـهام همسرـ متـوفی بـه خواهد بود را به ارث می   شده 

باشند و کمـتر از سـهام وراث امـی  مؤنث بیشتر از سهام دو دایی ابوینی متوفی که مذکر می

صـورت مسـاوی  را به    جنسیت هرکدامف در اختلا  است؛ همچنین عمو و عمه امی با وجود

الارث برابـری دارنـد.  بین خود تقسیم خواهند کرد؛ زیـرا قاعـده ایـن اسـت وراث امـی سـهم
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و ظـاهر آيـه ثبـوت ربـع و �ـن اسـت  .«..محقق اردبيلى در ذيل آيه چن� افاده كرده است 

كـه مـ�اث مـرد اسـت از زن نيـز از كـه نصـف و ربـع  چنان ؛براى زوجه از هرچه ماترك باشد

ليكن قسمت زن به استناد اجـ�ع اصـحاب بـه بعضىـ از تركـه اختصـاص  ،مجموع تركه است

  .)٢٢١، ص ١٤١٧، (شهابی» يافته است

  مستندات روایی

سر ـدر مورد ارث روايات متعددي وارد شده كه از سويي نصف بودن سهم دختر نسبت بـه پـ

  د.کننطرفي اشاره به حكمت وضع حكم ميكنند و از را ذكر و تأييد مي

العوجــاء كــه از ملحــدين قــرن دوم هجــري اســت و  ا� در روايتــي آمــده اســت كــه ابــن

چـرا زن بيچـاره كـه از مـرد « :گفـتمعاد و اصول اسلام دارد، مـي ،تشكيكا� در مورد توحيد

وقتي بعضيـ  د؟تر است، بايد يك سهم از ارث ببرد و مرد كه تواناتر است، دو سهم ببر ضعيف

كـه  براي آن« :نقل كردند، امام در پاسخ فرمودند از اصحاب اين سخن را براي امام صادق

جنايــات اشــتباهي كــه  یضـعبرداشـته و در بــ ة زنجهــاد و نفقــه را از عهــد ،اسـلام سربــازي

هـا بـر خويشاوندان بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است و همـه ايـن

  .)٤٣٦ ص ،١٧ج  ق، ١٤٠١(شیخ حر عاملي،  »است گذاشته شده دوش مرد

كه خداوند عزوجل مردان را بر زنـان  براي اين« :فرمايدمي در روايت ديگري امام رضا

يـ و عيـال مـردان در مـي براي اين يعنی ،برتري داده است  يعنـی» (آينـدكـه زنـان بـه همسر

در روايـت . )٢(هـ�ن، ح  نه خودشان)ها بر دوش مردان است سرپرستي و مخارج زندگي آن

 انـددهکـر اشـاره ایـن حکـم عنوان علـت  صداق و مهريه به ةلئبه مس ديگري، امام صادق

  .)٥(ه�ن، ح 

 :نویسـند میسـنان  محمـدبن یهـااي از پرسـشدر پاسخ مجموعـه ديگر امام رضا یدر جا

زن هنگـامي كـه ازدواج  اسـت كـه آنشـود، كه به زنان، نصف مردان ارث پرداخـت مـي علت اين«

و تحـت تكفـل  لهدر عيلو زن كه  ولي مرد بايد هزينه بپردازد و علت ديگر اين ،گ�دكند، پول ميمي

اگر مردي نيازمنـد  ولی ،مرد است و اگر محتاج بود، همسر يا بستگان مرد بايد مخارج او را بدهند

  ).٤ه�ن، ح ( »بود بر اقرباي زن او واجب نيست كه مخارج او را بدهند...
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  تفاوت سهم زن و مرد از ارثهاي  ترين حکمت مهم

جهات مختلفـي مثـل موقعيـت اجت�عـي و خـانوادگي و اقتصـادي زن و  ،در قوان� ارث

كه با مروري نسبت بـه  ك� اين ،مرد، ملاحظه شده و ملاك تقسيم تنها زن يا مرد بودن نيست

سـاوي اسـت، ماننـد سـهم پـدر و مـادر شود كه گاه سهم ارث آن دو م احكام ارث معلوم مي

وقتي با فرزند جمع باشند و يا ميت، تنها منسوب� به مـادر داشـته باشـد و گـاه زن بـيش از 

   برد، مثل جايي كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. مرد سهم مي

 رسـدیعنوان ارث به افراد م هکه ب یمال رودیاست و انتظار م یمال یمند بهره یارث نوع

 مـرد و زن در غالـب مـواردِ  اتیـ. بـا توجـه بـه روحدیبه گردش درآ دیدر چرخه اقتصاد و تول

ه دمـرد قـرار دا اریدر اخت دیامر تول یبرا یشتر یب هیو سرما رسدیبه مرد م یشتر یسهم ب ،ارث

ی مـال نیمأ تـ فهیوظ کار گیرد و این مال را در عرصه تولید بهو از او خواسته شده  شده است

پردازد رو مرد به کار و فعالیت اقتصادی می از این ؛برعهده مرد قرار داده شده است ادهخانو 

 تیـکـار و فعال زنلذا از دهد؛ و زن اداره امور منزل و تربیت فرزندان را در اولویت قرار می

  خواسته نشده است. یاقتصاد

و ســایر  زن شـامل تهیـه لــوارم منـزل، خـوراک، پوشـاک، مسـکنخداونـد مهريـه و نفقـه 

 هـاي آن عنوان عاقله و جهاد و هزينه ديه بههای متعارف، نفقه فرزندان، نفقه والدین،  هزینه

هـاي مـالي مـردان غالبـاً بيشـتر  را بر دوش مردان جامعه قرار داده اسـت و چـون هزينـهو... 

 دو برابـر زن قـرار داده شـده اسـت در مـوارديالارث مـرد،  شـود، بـراي جـبران آن، سـهم مي

  .)٢٥٣و  ٢٥٢ ص ،١٣٨١هري، (مط

برقـراري شرايـط يكسـان از  ،هاي مـورد اشـاره و مـوارد ديگـر با توجه به تفاوتهمچنین 

جهت ارث و برداش� تكليف مهريه و نفقه، موجب ظلـم و ضرر بـه زنـان خواهـد شـد و در 

سرده و وامانـده ـته و افـي مردان حركت كنند و خسمواز اين ميدان رقابت نخواهند توانست 

تواند صـلاح و عـدل بنـدگان را  خدا و قوان� بشري بيش از خدا �ي ۀچرا كه بند ؛خواهند شد

  تأم� كند.

 مالي و اقتصادي باشـد، ممكـن اسـت بگـوييم، حكـم مهـر و نفقـه و ةاگر ملاك فقط جنب

امـا اسـلام جهـات متعـددي را در ايـن احكـام  ،دهيم تا مشابه يكديگر شوند ارث را تغي� مي
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عنــوان  تــوان بــه مــوارد زیــر را مــی ،بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده ،رده اســتملاحظــه كــ

   .های این تفاوت برشمرد حکمت

  نفقه و جهيزيه جبران بار مال� مهريه، الف)

الارث زن در برخي موارد نصف مـرد اسـت وضـع  ترين دلايل اين مطلب که سهم يکي از مهم

گونـه کـه شـهيد مطهـري  هـ�ن اسـت. خاص زن در مورد حق نفقـه و مهريـه در برابـر مـرد

از مخـارج زنـدگى زن  اين سبب قهراً ه داند و ب اسلام چون مهر و نفقه را لازم مي« :فرمايد مي

خواهـد ايـن تحميـل از  اسـلام مـي ،كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است

داده اسـت. پـس مهـر و  الارث قرار لهذا براى مرد دو برابر زن سهمف ،طريق ارث جبران بشود

  .»الارث زن را تنزل داده است نفقه است كه سهم

کند تا بـا مهريـه و نفقـه  الارث زنان را کم مي ممکن است اشکال شود که چرا اسلام سهم

دهـد و  هـا �ـي نآ آن را جبران کند؟ چرا از ه�ن ابتدا مانند قوان� غر� سـهم ارث برابـر بـه 

  دارد؟ دن مرد بر�يتکليف مهريه و نفقه را از گر 

را  تر از مـادر، علـت مهربان اولاً اين دیدگاه«گويد:  ن شبهه ميشهيد مطهري در جواب اي

نفقـه معلـول  انـد مهـر و ها خيال كـرده اند. اين جاى علت گرفته هجاى معلول و معلول را ب هب

 . ثانيـاً كه وضع خاص ار� زن معلول مهر و نفقه اسـت غافل از اين وضع خاص ار� زن است،

جنبه مالى و اقتصادى است. بـديهى اسـت اگـر  اند آنچه در اينجا وجود دارد صرفاً  گ�ن كرده

اى در كـار باشـد و يـا  تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دلـيلى نداشـت كـه مهـر و نفقـه

اسلام جهات زيـادى را  مورد لزوم نفقه و مهريه، الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. در سهم

و  طــرف احتياجــات  كــه بعضىــ طبيعــى و بعضىــ روا� اســت در نظــر گرفتــه اســت. از يــك

) هـا آزاد اسـت از همه آن كه مرد طبعاً   در صور�(هاى زياد زن از لحاظ توليد نسل  گرفتارى

اسـتهلاك  از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصـيل ثـروت و از جانـب سـوم و

صـورت  هكـه مـرد همـواره بايـد بـ شناسى زن و مرد و اين علاوه روان هب ثروت بيشتر او از مرد،

اسـتحكام  كننده براى زن باشد و بـالاخره ملاحظـات دقيـق روا� و اجت�عـى كـه سـبب خرج

ها را در نظر گرفته و مهـر و نفقـه را از ايـن جهـات  اسلام همه اينشود،  علقه خانوادگى مي

ه بـر بودجـه مـرد طور غ�مستقيم سبب شده ك هلازم بلازم دانسته است. اين امور ضرورى و 
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خـاطر جـبران تحمـيلى كـه بـر مـرد شـده  هرو اسلام دستور داده كه ب از اينتحميل وارد شود؛ 

پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفتـه  ؛ببردالارث  است مرد دو برابر زن سه

(مطهـری، » ر جـاى ديگـر جـبران گـرددجا سهم زن كسر شود و د شود چه لزومى دارد در يك

  .)٢٨٥ ص ،١٣٨١

  جبران برخ� تکاليف اجتماع� و جزايي) ب

(غ� از مهريـه و نفقـه) وجـود دارد کـه  خانوادگي وظايف اجت�عي و یسر  در مورد مرد يک

 که از نتـايج درحالي ،گردد طور مستقيم يا غ�مستقيم سبب تحميل بار اقتصادي و مادي مي به

برابر بودن سهم ارث مرد نسبت بـه زن  شوند. دو مند مي زنان نيز بهره ،اجت�عي تکاليف  این

عنوان مثال وظيفه جهاد  به؛ کننده اين تحميل مالي عليه مردان است در بعضي مصاديق جبران

ن مـرد از کارهـاي وظـايف مـردان بـوده اسـت کـه در ضـمن آ و مبارزه با دشمن همـواره از 

(ماننـد  گـردد عاش بازمانده و حتي متحمل مخـارج زيـادي نيـز مـيم� مأ اقتصادي و مالي و ت

که زنان از امنيـت اجت�عـي  درحالي ،دست دادن اعضا و درمان و...) هاي جراحت يا از هزينه

حتي در زمان حاضر نيز مردان موظف  کنند. اي هم پرداخت �ي گردند و هزينه برخوردار مي

توانـد فرصـت مغتنمـي بـراي کسـب  ود را که ميسال از بهترين موقعيت زندگي خ ٢هستند 

 ،کننـد مـیها باشد را بـراي خـدمت سربـازي سـپري  نگ�ي آينده شغلي و مالي آ  مد و شکلدرآ 

از  ؛مد يا تشکيل خـانواده بپردازنـدند با فراق بال و خاطر به کسب درآ توان که زنان مي درحالي

   شود.اقتصادي  ده اين خلأکنن تواند جبران برابر شدن سهم ارث مرد مي رو دو اين

  جبران زحمات اقتصادي و حمايت� فرزندان ذکور )ج

طور معمول پسران از آغاز تا پايان عمر يک خانواده در چارچوب نظـام اقتصـادي خـانواده  به

ثر دارند. همچنـ� ؤ پاي مدير خانواده دخالت م قرار گرفته و در پيشبرد تکاليف اقتصادي پابه

پـدر و مـادر در  انت عاطفي و مالي ديگـر اعضـاي خـانواده خصوصـاً تکاليف نگهداري و حض

ايـن در حـالي اسـت کـه  ؛برعهده فرزندان پسر خانواده قرار دارد زمان پ�ي و درماندگي عملاً

بلکه بعد از تحميـل  ،گ�ي اقتصاد خانواده ندارند تنها چن� نقشي در شکل نه خانوادهدختران 

مديريت اقتصادي مرد ديگـري خـارج از چـارچوب خـانواده جهيزيه و عروسي، تحت  ماليبار 

قرار گرفته و امکان حضانت و نگهـداري پـدر و مـادر يـا ديگـر اعضـا خـانواده را کمـتر پيـدا 



 

 

130  

ل
چه

ة 
ار

شم
م، 

ه
زد

یا
ل 

سا
 

ر 
ها

 ب
م،

یک
و

1
4

0
5

 
  

برابـر شـدن سـهم  دو اين وظايف با تکاليف همسري او منافات دارد. چرا که عموماً  ؛کنند مي

ثرتر فرزنــدان ذکــور و ؤ مکــاري مــبــراي ه دان ذکــور در حقيقــت مشــوق و جــبرا�ارث فرزنــ

 ،ی(مطهـر  همچن� مشوق روا� و مادي براي حضانت و نگهـداري پـدر و مـادر خواهـد بـود

  .)١٧٠ ص ،١٣٩٢

  ثير نحوه توارث بر تقويت نظام خانواده أت )د

نحـوه تـوارث  ،کيدي بر ساختار الگوي نظام خـانواده اسـتأقبلي که هرکدام ت جعلاوه بر نتاي

طور که در بحث قواميـت مـرد  ه�ن سزايي دارد. ث� بهأ مبا� نظام خانواده تبه اين شکل در 

در مديريت اقتصادي و مديريت خارجي منزل گفته شد يکي از نکات مترقـي و مثبـت نظـام 

هـا  لفهؤ ترين م کيد بر نقش مديريتي مرد است. پشتوانه اقتصادي مرد يکي از مهمأخانواده ت

سـوره نسـاء مـديريت مـرد را بـر ايـن  ٣٤ اي که آيـه گونه بهبراي عملي کردن اين نقش است 

لَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ عَـلى«: لفه اساسي منوط کرده استؤ م امُونَ عَلىَ النِّساءِ ِ�ا فضََّ بعَْـضٍ   الرِّجالُ قوََّ

اونـد هـايى كـه خد خاطر برتري هند، با مردان، سرپرست و نگهبان زنان وَِ�ا أنَفَْقُوا مِنْ أمَْوالهِِم؛

خــاطر  ه(از نظــر نظــام اجــت�ع) بــراى بعضىــ نســبت بــه بعضىــ ديگــر قــرار داده اســت و بــ

شک تفضيل اقتصادي مرد نسـبت بـه  �. »كنند هايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى انفاق

تـک افـراد  کننـده مصـلحت تـک ساز مديريت اقتصادي مـرد و محقـق زن در مورد ارث زمينه

   خانواده و جامعه است.

الارث  برابـر بـودن سـهم الارث، هرگز جنبه ارزشى نداشـته و دو اختلاف در سهمهمچنین 

طـور کـه بيشـتر بـودن  هـ�ن ؛معناى ارزش مضاعف مردان نيسـت مرد نسبت به زن هرگز به

 الارث دختر نسبت به پدر نشانه ارزش بيشتر دختر نسـبت بـه پـدر يـا بـالعکس نيسـت. سهم

ث، لزوم رعايت تناسـب و تعـادل حقـوق هـركس بـا وظـايف او مبناى تقسيم و تسهيم در ار 

بـرد. اگـر  آميز بودن اين تسهيم را از بـ� مـى است. توجه به اين نكته توهم ظالمانه و تبعيض

عنوان بخشى از حقوق خانواده و مرتبط با نظام اجت�عي مـدنظر قـرار گـ�د و  مسئله ارث به

از نظام حقـوقى اسـلام کـه دربردارنـده مصـالح عنوان جز�  مجموعه نظام حقوق خانواده به

مادي و معنوي است مورد مطالعه و دقت واقـع شـود و حقـوق و تكـاليف مختلـف زنـان و 

خـو�  بـه ،خصوص از بعد اقتصادى با هم مقايسه شـود مردان در صحنه خانواده و اجت�ع به



 

 

131  

حل
ت

ل
ی

 
قه

ف
 ی

وق
حق

و 
 ی

م
سه

ت 
او

تف
 

وق
حق

م 
ظا

ر ن
 د

رد
 م

 و
ن

 ز
ث

لار
ا

 ی
م

لا
س

ا
  

 هـاي فـردي، لحتبلکـه مصـ ،تنها به زن ظلم نشده است شود كه در اين تسهيم نه روشن مى

در  هرچنـد ظـاهر ايـن تسـهيم، روا� و اجت�عي او به بهترين شکل مدنظر قرار گرفته است.

ولى واقعيـت چنـ�  ،برخي موارد برخوردارى مضـاعف مـرد از ارث و مزايـاى اقتصـادى اسـت

مرد دو برابر بـيش از زن » �لك«زيرا اگرچه نتيجه اين تقسيم آن است كه در مرحله  ؛نيست

زيـرا  ؛بـرد تقريباً زن بيش از مرد بهـره مـى» مصرف و اختصاص«در مرحله  اما ،شود مى مالك

امـا  ،دارد و هيچ الزامى براى خرج كردن آن ندارد مى زن سهم و دارايى خود را براى خود نگه

طور تقريبى نيمى  اش كه به سهم مرد عملاً و غالباً در جريان انفاق و تأم� هزينه به خانواده

توانـد از سرمايـه  غالباً و نوعاً مـرد بـيش از زن مـى گردد. دهند بازمى را زنان تشكيل مى از آن

خويش در گردش اقتصادى جامعه استفاده كند و بـه ايـن وسـيله از ركـود اقتصـادى جامعـه 

، ص ٣(مکارم شـیرازی، ج  آورد پيشگ�ى و زمينه تعالي و تکامل اقتصاد جامعه را به وجود مي

٢٩٠.(  

  یریگ نتیجه

 مرد، و زن اقتصادي و خانوادگي و اجت�عي موقعيت مثل مختلفي جهات ارث قوان� در

 گـ�د مـي تعلـق افـراد بـه كـه ار�. نيسـت بـودن مرد يا زن تنها تقسيم ملاك و شده ملاحظه

 سـهم گـاه ارث احكام در. زن عنوان تحت نه است همسر و دختر خواهر، مادر، عنوان تحت

. باشد داشته فرزند متوفی وقتي ،متوفی مادر و پدر سهم مانند است، مساوي مرد و زن ارث

 همـراه خـواهر و بـرادر چنـد بـا همسرـ كـه جايي مثل برد، مي سهم مرد از بيش زن نیز گاه

. دارد دخـتر یک و پسر یک متوفی که جایی مثل است مرد سهم نصف زن سهم نیز گاه. شود

 او وظـايف بـا هـركس حقـوق تعـادل و تناسـب رعايت لزوم ارث، در تسهيم و تقسيم مبناى

 مـدنظر اجت�عـي نظـام بـا مرتبط و خانواده حقوق از بخشى عنوان به ارث مسئله اگر. است

 کــه اســلام حقــوقى نظــام از جــز� عنــوان بــه خــانواده حقــوق نظــام مجموعــه و گــ�د قــرار

 تكـاليف و حقوق و شود واقع دقت و مطالعه مورد است معنوي و مادي مصالح دربردارنده

 مقايسـه هم با اقتصادى بعد از خصوص به اجت�ع و خانواده صحنه در مردان و زنان مختلف

 بلکـه ،اسـت نشـده ظلـم زن بـه تنهـا نـه تسـهيم ايـن در كـه شـود مـى روشـن خـو� به شود

 نـوعی ارث. است گرفته قرار مدنظر شکل بهترين به او اجت�عي و روا� فردي، هاي مصلحت
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 پوشـاک، خـوراک، منـزل، لـوارم تهیـه شـامل زن نفقه و مهريه خداوند. است یمال مندی بهره

 جهـاد و عاقلـه عنـوان به ديه والدین، نفقه فرزندان، نفقه متعارف، های هزینه سایر و مسکن

 مـردان مالي هاي هزينه چون و است داده قرار جامعه مردان دوش بر را... و آن هاي هزينه و

 داده قـرار زن سـهم از بیشـتر مواردي در مرد، الارث سهم آن، جبران يبرا شود، مي بيشتر غالباً 

 در ایـن بـر عـلاوه. اسـت كـرده ملاحظـه احكـام ايـن در را متعددي جهات اسلام. است شده

 پرداخـت او امـوال از زوج وفـات از بعـد نیـز زوجـه مهریـه غـالبی صـورت هبـ کنونی شرایط

 هـر الارث سـهم از کـه رسـد می زوجه به زوج اموال از توجهی قابل سهم مجموعاً  که شود می

  است. بیشتر ورثه از یک
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  .١٣٦٧ صدوق،

  .١٣٨٦ سبز، فرهنگ ، تهران:٢٥ ج ،شیعه فقه منابع بروجردی، سیدحسین، .٢
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اسـلامی، تهـران:  ارشـاد و فرهنـگ وزارت ،٢ ج شـهابی)،( فقه ادوار محمود، شهابی، .٨

 .١٤١٧ انتشارات، و چاپ سازمان

  تا. می، بیلا ، قم: انتشارات اسنهایةالحکمهطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .٩

ـــه .١٠ ـــی، علام ـــف، بن حسن حل ــــصرة یوس ـــدین أحکام في المتعلمین تب ـــران:  ،٢ ج ،ال ته

  .١٣٧٧ اسلاميه، کتابفروشی

  .١٤٢٦ ام�العلم، ،المسائل توضیح محمد، لنکرانی، موحدی فاضل .١١

  .١٣٨١تهران: صدرا،  ،اسلام در زن حقوق مرتضي، مطهري، .١٢

  .١٣٩٢تهران: صدرا،  ،اسلام اقتصادي نظام به نظري مرتضي، مطهري، .١٣

 الإمـــام قـــم: مدرســـة ،١ ج ،مقـــارن فقـــه المعـــارف دایرة نـــاصر، شـــیرازی، مکـــارم .١٤

  .١٣٨٥ ،طالب ا� بن علي

  .١٣٨٤ سايه، نشر ، تهران:٢ ج ،استفتاءات حسینعلی، منتظری، .١٥

  





 

 

  **شبهات منتخبشبهات منتخبو و ها ها   پاسخ به پرسشپاسخ به پرسش  

قـلاب کردنـد کـه وضـع چـه بـود؟ مـردم مـا ان رانیـا یانقـلاب اسـلام اهدافشبهه اول: 

  وجود دارد؟ یدرست شده است؟ چرا هنوز گران زیواقعاً همه چ ایآ خوب شود؟ شان یمال

 حقیقـی، آزادی و اسـتقلال: گرفـت شـکل والایی اهداف تحقق برای ایران اسلامی انقلاب

 پیشرفـت و رشد محرومیت، و تبعیض رفع عدالت، برپایی اسلامی، های ارزش و دین حاکمیت

 های پرسـش بـه و کنیم مـی مـرور را اهـداف این ادامه در. پذیری سلطه و جویی لطهس نفی و

 دهیم. می پاسخ شده مطرح

 بود. برخاسته ستیز به اسلامی های آموزه و اسلام با پهلوی رژیم چون کردیم، . انقلاب١

 های سیاسـت اما گرفت، می صورت مردم فریب برای هایی ظاهرسازی دوران آن در اگرچه

 فضـای و مطبوعـات تلویزیـون، و رادیو در ستیزی اسلام. بود آشکار کاملاً پهلوی ستیزانه اسلام

 شـدند. می ح�یت و تأسیس فساد مراکز شهرها سطح در. بود ملموس بسیار جامعه عمومی

 .گذاشت �ایش به را رژیم فساد از ای �ونه شیراز ه� جشن

. بـود بهائیـان بـه دولتـی مناصب ذاریواگ و بهائیت گسترش ستیزی، اسلام مظاهر از یکی

ــای از پــس ــت ۱۳۳۲ کودت ــه بهائیــت از ح�ی ــال قطعــی سیاســت یــک عنوان ب  از و شــد دنب

 امیرعبـاس. بودنـد بهـایی دولـت هیئت اعضای از توجهی قابل تعداد بعد، به ۱۳۴۷ های سال

 بـا روابط گسترش. بود بهایی ای خانواده به متعلق خود طولانی، های سال وزیر نخست هویدا،

 اسرائیـل متحـد تـرین بزرگ بـه شـاه بـود؛ ستیزی اسلام آشکار مظاهر از نیز صهیونیستی رژیم

 داد. می انجام ها صهیونیست به را ها کمک انواع و شد تبدیل

                                                   
 .سیاستهای علمیه)، گروه  گویی به شبهات (حوزه گروهی از پژوهشگران مرکز مطالعات و پاسخ.  
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 جانشـان عمـق در دینـی فرهنـگ کـه کردنـد ثابت خمینی امام رهبری با ایران مردم

 .کرد خواهند مبارزه برخیزد، آن اب مقابله به که قدرتی هر با و دارد ریشه

 بـر را بیگانگان و کرده پای�ل را کشور استقلال و عزت پهلوی رژیم زیرا کردیم انقلاب .٢

 بود. ساخته مسلط کشور

 در خـارجی مستشار هزار پنجاه از بیش. بود وابستگی و حقارت اوج کاپیتولاسیون لایحه

 هـر و بـود پـرورش و آمـوزش وزارت لکـ بودجـه از بیش حقوقشان که داشتند حضور کشور

. باشـد داشـته را آنـان بـا برخـورد جرئت کسی که آن بدون شدند می مرتکب آزادانه را جرمی

 غـارت از را بیگانگـان دسـت و بـازگردانیم را رفته ازدسـت اسـتقلال و عـزت تـا کردیم انقلاب

 کنیم. کوتاه کشور منابع

 و اسـتبداد و نبـود قائـل ارزشـی مـردم بـرای شـاهی ستم رژیـم کـه چرا کردیم انقلاب .٣

 اسـتبداد، زدن کنـار و خـود حقوق احقاق برای مردم. بود حاکم کشور بر شدیدی دیکتاتوری

 کردند. انقلاب

 و نبـود آزادی از خـبری دوره آن در. شود برپا کشور در واقعی آزادی تا کردیم انقلاب .٤

 افـزوده آزادی اسـم بـه بنـدوباری بی و ادفسـ موج بر تنها. نداشتند انتقاد و بیان آزادی مردم

ــلامی انقــلاب. شــد می ــی آزادی اس ــه را حقیق ــردم ب ــد م ــروز و بازگردان ــدها شــاهد ام  و نق

 .هستیم ها سایت و مطبوعات ها، برنامه در مختلف اظهارنظرهای

 .کنـیم قطـع را پهلـوی رژیـم سیسـت�تیک و گسـترده فسـاد زنجیـره تـا کـردیم انقلاب .٥

 ص، ١اسـت (فردوسـت، ج  بـاورنکردنی عمـومی خزانـه از شاه های ومیل یفح و ها برداشت

 مبـالغ پهلـوی، حکومـت آخـر سـال چنـد در غربی، موثق منابع گفته به ).٢٢٦، ٢١٦، ٥٠، ٤٨

 خــانواده بـانکی حسـاب بـه مسـتقی�ً  نفتــی درآمـدهای از دلار میلیـارد ۲ بـر بـالغ هنگفتـی

، ١٣٧٩نگردیـد (آبراهامیـان،  ثبـت کشـور خزانـه در هرگز که شد می واریز خارج در سلطنتی

 و بودنـد ایـران سـوداگر خـانواده ثرو�ندترین ۱۳۵۰ دهه اوایل در پهلوی خانواده ).٤٠٠ص 

 بـالغ آن دارایـی دهـه ایـن اواخر در که شد می مدیریت »پهلوی بنیاد« توسط هایشان دارایی

 صـدها سـهام و گرفـت می یارانـه لارد  میلیـون ۴۰ سـالانه بنیـاد ایـن. بود دلار میلیارد ۲٫۸ بر

 ).٤٠١(ه�ن، ص داشت  اختیار در را شرکت



 

 

137  

ش
س

پر
ه 

 ب
خ

س
پا

 
ب

خ
نت

 م
ت

ها
شب

و 
ها 

  

 بـا مـا کشـور روزگـاری .بـرود بین از ها محرومیت و شود برپا عدالت تا کردیم انقلاب .٦

 زنـدگی اولیـه امکانـات از چنـدبرابری، نفت تولید و کنونی جمعیت مسو  یک معادل جمعیتی

 امـا نداشـت، وجود تحصیل و درمان بهداشت، سا�، دنیآشامی آب به دسترسی و بود محروم

 عمـومی، امکانـات و خـدمات چشـمگیر توسـعه. کـرد دگرگون را کشور چهره اسلامی انقلاب

 توســعه و بهداشــت، و آمــوزش ارتبــاطی، هــای راه تلفــن، گــاز، بــرق، آب، از منــدی بهره

 فاصــله و تبعــیض هنــوز گرچــه )؛١٣٩٧بــود (راجــی و خــا�ی،  عظــیم تحــولی ها، زیرســاخت

 است. انکار غیرقابل ها پیشرفت اما است، پیش در طولانی راه و دارد وجود طبقاتی

 در انقـلاب از کشـور. پـیش یشرفتـپـ و رشـد و ماندگی عقب قطع برای کردیم انقلاب .٧

 نداشـتیم، جایگـاهی نیـز منطقـه در بلکه جهان، در تنها نه علمی دستاوردهای و علوم عرصه

 در نـوین هـای فناوری و علـم مختلـف هـای حوزه در فشـارها، و ها تحریم وجود با امروز اما

 مـواجهیم مشـکلاتی بـا اقتصـادی بخش حال در درعین. داریم قرار جهان برتر کشورهای میان

ــه ــی ک ــعف از ناش ــه ض ــوءمدیریت، ریزی، برنام ــعف س ــاختاری های ض ــوجهی بی و س ــه ت  ب

 زد، رقـم را بـزرگ های پیشرفـت که انقلابی هروحی و عزم ه�ن اگر. است داخلی های ظرفیت

 .شد خواهد برطرف کنونی مشکلات شود، گرفته کار به اقتصاد در

 بهبـودآری،  شـود؟ خـوب شـان مالی وضـع که کردند انقلاب مردم آیا :ها پرسش به پاسخ

 را والا اهـداف از ای مجموعـه انقـلاب. هـدف تنها نـه امـا بود، اهداف از یکی معیشتی وضع

 است. مستمر تلاش و زمان نیازمند ها آن تحقق که کرد می لدنبا

 طور بـه انقـلاب هـای آرمان و اهـداف قطعـاً خیـر،  است؟ شده درست چیز همه واقعاً  آیا

 و کـرده طـی را زیـادی راه امـا داریـم، مطلـوب نقطـه بـا زیادی فاصله و نشده محقق کامل

 ایم. داشته چشمگیری های پیشرفت

 ضـعف ماننـد عـواملی از ناشـی کنـونی اقتصـادی مشکلات دارد؟ وجود گرانی هنوز چرا

 هــای ظرفیت بــه تــوجهی بی و ســاختاری های ضــعف هــا، تحریم ســوءمدیریت، ریزی، برنامــه

 ناامیـدی یـا اهـداف از برداشـ� دسـت معنای بـه ها کاسـتی و ها ضـعف وجود. است داخلی

 انقلابـی روحیه و تلاش با باید هک دارد وجود مشکلاتی و موانع قله، به رسیدن راه در. نیست

  داد. ادامه مسیر به و برداشت راه سر از
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 ،قـدر بـالا رفتـه نیاجناس ا متیکرده و ق یکار  ها کم سال نیانقلاب در ا چرادوم:  شبهه

  چند سال ثابت بود؟ تیکبر یقوط کی متیکه زمان شاه ق یدرحال

 و نیسـت انکـار قابـل داریم، کشور در هایی ضعف و مشکلات اقتصادی، زمینه در که این

 افـزایش و اقتصـادی مشـکلات. دهـد می آزار را مردم تورم، و اجناس قیمت افزایش متأسفانه

ــا قیمت ــل ه ــددی دلای ــاه: دارد متع ــت نگ ــاکم نادرس ــر ح ــاد ب ــور اقتص ــلاش و کش ــرای ت  ب

 ی،اقتصـاد بـومی الگـوی بـه لازم باورمنـدی فقـدان نئـولیبرال، اقتصاد الگوی از برداری نسخه

 بـا برخـورد و نظـارت در ضعف نادرست، های گذاری سیاست برخی بازار، مدیریت در ضعف

 فروشـی، خام نفـت، بـه وابسـتگی جملـه از اقتصـادی معیـوب ساختارهای وجود گران، اخلال

 لازم شـفافیت فقـدان واقعی، سازی خصوصی عدم وپاگیر، دست بوروکراسی دلار، به وابستگی

 .اتیمالی و بانکی نظام ضعف و

 رفـاه و زنـدگی سـطح توسـعه، های شـاخص کشـور، اقتصـادی وضـعیت ها این همه با اما

 بزرگـی تحـول... و آموزشـی بهداشتی، عمرانی، خدمات به دسترسی و مندی بهره مردم، نسبی

 ترین ابتـدایی از مـردم کـه رژیمـی نیسـت؛ مقایسـه قابل گذشته رژیم با که دهد می نشان را

 تـا شده موجب اقتصادی فشارهای و مشکلات وجود حال بااین. ودندب محروم زندگی امکانات

 مسـئله ایـن بـه آنچه. بیاید چشم به کمتر شده انجام اقدامات و شود �رکز مشکلات بر بیشتر

 و نادرسـت تصویرسـازی بـا شـناختی، جنـگ در کـه اسـت دشمن ای رسانه جریان زده، دامن

 مــردم تــا پــردازد می بــدبختی احســاس ایالقـ و مشــکلات �ــایی بزرگ بــه واقعیــات، تحریـف

 بگیرند. نادیده را خود های داشته

 شـود می دسـت به دست اجت�عـی های شبکه در پهلوی دوره از هایی روایت راستا این در

 ای رسـانه جریـان ایـن. کنـد القا دوره آن در مردم وضعیت از مثبت تصویری کند می تلاش که

 بـزک چنـان آن را پهلـوی زشـت چهـره امـروز، قتصـادیا مشکلات بر سواری موج با گر تحریف

 مـردم کننـد می تصور اند، ندیده را روزها آن که جوان نسل ویژه به ناآگاه، مخاطبان که کرده

 قـوطی یـک قیمـت بودن ثابت ها آن. است نداشته وجود گرانی و اند بوده آسایش و رفاه در

 �ونـه چنـد بـه واقعیـت، شدن روشن رایب. زنند می مثال را هویدا دوره در خودکار یا کبریت
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 دوره در مـردم زنـدگی و اقتصـادی وضـعیت دربـاره تـاریخی اسـناد و خـارجی های گزارش از

 کنیم. می اشاره پهلوی

 پهلوی: دوره در ایران وضعیت از خارجی های گزارش

 پهلـوی دوران ایـران در بهداشـت و تغذیـه وضعیت کالیفرنیا، دانشگاه استاد فوران، جان

 سـوءتغذیه دچـار ١٣٥١-١٣٥٢ سـال در شهرنشینان درصد ۶۵: «کند می توصیف چنین را ومد

 در درصـد ۴۲ بـا مقایسـه در ایـن و) داشـتند بدی بسیار وضعیت ها آن درصد ۲۵ که( بودند

 در ایـران ،۱۳۵۶ سـال در کـه دهـد می نشـان بهداشتی آمار. است بالایی بسیار رقم روستاها،

 ترین پـایین و نـوزادان ومیـر مرگ نـرخ بـالاترین بـی�ر، بـه پزشـک نسـبت بـدترین خاورمیانه

 ).٤٩٢، ص ١٤٠٤(فوران، » داشت را جمعیت به بی�رستان تخت نسبت

 در تحصـیل وضـعیت از وحشـتناکی آمـار نیز نیویورک، دانشگاه استاد آبراهامیان، یرواند

 کودکـان از درصد ۶۰ ،بودند سواد بی بزرگسال جمعیت از درصد ۶۸: «دهد می ارائه دوره آن

 دانشـگاه وارد کنکـور داوطلبـان از درصـد ۳۰ تنها و کنند کامل را دبستان دوره توانستند �ی

 ایـران، شـهرهای از بیشـتر ۱۹۷۰ دهـه در نیویورک در مستقر ایرانی پزشکان ش�ر. شدند می

 ).٢٥٥-٢٥٣ ص، ١٤٠٠(آبراهامیان، » بود تهران، از غیر

 کـه نکشـید طـول زیـادی زمـان: «گویـد می ایـران در انگلیس توق سفیر پارسونز آنتونی

 خوشـبختی و آسـایش باشد، آورده ارمغان به مردم برای که هرچه شاه، های سیاست فهمیدم

(روایـت یـک سـقوط از » بـود چنـین تهران مردم با رابطه در حداقل است؛ نداشته همراه به

 زبان آنتونی پارسونز).

 پهلوی: دوره در اجناس متقی بودن ثابت ادعای ارزیابی

 و ها روزنامــه. کنــد می آشــکار را ادعــا ایــن نادرســتی دوره، آن های روزنامــه بــه مراجعــه

 حقـایقی گسـترده، سانسـور و پهلـوی حکومـت شـدید نظـارت وجـود بـا زمان، آن مطبوعات

 دهند: می نشان را امروز های پردازی داستان از متفاوت

 منتقـد �اینـدگان بـه هویـدا پاسـخ از ۱۳۵۰ فـروردین ۳۰ در اطلاعات روزنامه اصلی تیتر

 دارد. حکایت آور سرسام های گرانی مورد در مجلس
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 دولـت کـه دهد می خبر ای افسارگسیخته گرانی از ۱۳۵۰ بهمن در روزنامه همین اول تیتر

  :است کرده گرانی با مبارزه برای اقداماتی به وادار را

https://irdc.ir/fa/news/5691 

 تابسـتان در: «نویسـد می خـود خـاطرات در پهلـوی محمدرضـا دربـار وزیـر علم لهاسدال

 ده چنـد قیمتـی بـا شـد می یافـت هـم اگـر و شد کمیاب غذایی مواد انواع از بسیاری ۱۳۵۲

 همـواره هویـدا و شد �ی پیدا هم نان ۵۳ سال نخست های ماه در. رسید می فروش به برابری

  »:بریم می سر به »ییطلا صرـع« در ما که کرد می اعلام

https://www.mashreghnews.ir/news/1572544 

 ۴۰۰ تـا ۲۰۰ تـورم بـه ۱۳۵۲ سـال مجلسین اجلاس در خود سخ�انی در پهلوی محمدرضا

 قبـل سـال دو بـه نسـبت اساسـی کالاهـای قیمـت افـزایش دربـاره و کند می اعتراف درصدی

 آلات آهـن درصد، ۲۲۰ پشم درصد، ۳۰۰ سی�ن درصد، ۳۰۸ شکر درصد، ۳۲۰ گندم: «گوید می

ــزایش درصــد ۴۰۰ تــا پلاســتیکی مــواد و درصــد ۲۰۰ چــرم و پوســت درصــد، ۲۰۰  قیمــت اف

 (ه�ن).» اند داشته

 منتشرـ را پهلـوی کشـاورزی وزیر ارسنجانی، سخنان ۱۳۴۱ تیرماه ۲۱ در اطلاعات روزنامه

 هـم دیگـر درصـد ۴۰. هسـتند گرسـنه ایـران مردم درصد ۴۰ حدود در: «گوید می که کند می

 ».نداریم همه برای غذا. گرسنه نیمه

 در هـم آن کننـد؛ می روایـت را پهلـوی دوره هـای واقعیت از بخشـی تنهـا هـا گزارش ایـن

 فروختـه نفـت امـروز برابـر چندین بود، کنونی جمعیت مسو  یک کشور جمعیت که شرایطی

 بود. برقرار اروپایی ایکشوره و آمریکا با خوبی رابطه و نداشت وجود تحریمی شد، می

 و تــاریخی اســناد بــا پهلــوی، دوره در عمــومی رفــاه و هــا قیمت ثبــات ادعــای بنــابراین

 دشـمن شـناختی جنـگ از بخشـی و اسـت کامل تضاد در خارجی و داخلی معتبر های گزارش

  شود. می محسوب جامعه در ناامیدی القای و ها واقعیت تحریف برای

کردنـد و آتـش  یمـ بیـرا تخر یزمـان شـاه امـوال عمـومهـم در  ونیانقلابسوم:  شبهه

 نیـامـا ا ،دیـکن یم دییدهند؟ چرا آن را تأ یکارها را انجام م نیزدند، اغتشاشگران هم هم یم

 جرم است؟

 تفـاوت کند، می مت�یز اسلامی جمهوری با مقابله از را پهلوی حکومت علیه مبارزه آنچه
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 و شـباهت معنای به رفتارها یکسان ظاهر. است آن روش و رهبری ماهیت، هدف، انگیزه، در

 کـرد، تأییـد یـا رد کلـی طور بـه تـوان �ی را ای مبارزه و اعتراض هر. نیست ها آن بودن یکسان

 .است قضاوت معیار آن، روش و انگیزه هدف، بلکه

 هـر انسـان؛ بـه آسـیب برای دیگری و گیرد می کار به بی�ر درمان برای جراح یک را چاقو

 فسـاد راه در دیگـری و اصـلاح مسـیر در یکـی امـا انـد، همراه خون و بریدن با ظاهر در دو

 یکـی امـا است، انسان جان گرف� دو هر گناه، بی فرد یک کش� و جنایتکار یک اعدام. است

 نیـز مقاومـت نیروهای و کشند می آدم ها اسرائیلی. ظلم روی از دیگری و عدالت راستای در

 هستند؟ یکی دو این آیا رسانند؛ می هلاکت هب را صهیونیست سربازان

 مبارزه انگیزه و هدف در تفاوت

 بازگردانـدن اسـلامی، های ارزش احیای برای الهی ای انگیزه پهلوی، حکومت با مبارزه از هدف

 در مـردم شـعارهای در اهداف این. بود ایران منابع از بیگانگان دست قطع و کشور استقلال

 همـراه انقـلاب بـا را منـدی دغدغه ایرانی و مسل�ن هر و بود �ایان روشنی به ها راهپی�یی

 دینـی، حکومـت برانـدازی هدف با اخیر، های فتنه در اسلامی جمهوری با مقابله کرد، اما می

 صـورت ایـران در آمریکا سلطه احیای و کشور تجزیه برای سازی زمینه دشمنان، پای کردن باز

 .کند می منزجر آن از را آگاهی و غیر�ند یایران هر که اهدافی است؛ گرفته

 و بـود داده قـرار بیگانگـان اختیار در را کشور چیز همه که پهلوی سفاک رژیم با مقابله

 تعـرض مـردم نـوامیس و امـوال بـه آزادانـه ایـران در آمریکـایی مستشار هزار پنجاه از بیش

 انسـانی کرامـت از و ایسـتاده جهـانی اسـتکبار برابر در که نظامی با مقابله و کجا کردند می

 فسـاد و ظلـم برابر در اسلامی های ارزش و دین از برآمده مردمی مبارزات کجا؟ کند می دفاع

 کجا؟ هستند دینی های ارزش تخریب دنبال به که آشوبگرانی و کجا

 اجتماعی پایگاه و ماهیت در تفاوت

 حکومـت علیـه روشن رهبری به و ها توده دل از برخاسته مردمی، حرکت یک اسلامی انقلاب

 های رسـانه تـلاش وجـود بـا اسـلامی جمهـوری علیـه های فتنـه اما بود، پهلوی وابسته و فاسد

 نـه و بـود مـردم خواسـت از برآمـده نه اجت�عی، جنبش عنوان به آن دادن جلوه برای معاند
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 لاتمشـک برخـی از سوءاسـتفاده برای خارجی طراحی بلکه داشت، را ها آن مطالبات دغدغه

 در و کنـد همـراه خـود بـا را مـردم نتوانسـت ها، فراخوان همه وجود با دلیل همین به. بود

 .آمدند میدان به آن محکومیت در مردم مقابل،

 افـراد، وحشـیانه کشـ� و عمومی اموال تخریب و مردم برابر در معدود ای عده ایستادن

 مـردم، از برآمـده نظـام کـه تاسـ طبیعـی. اسـت اک�یت برابر در دیکتاتوری که اعتراض، نه

 .کند صیانت ها آن امنیت از داند می خود وظیفه

 رهبری در تفاوت

 کـه شـد می رهـبری دینـی برجسته شخصیتی عنوان به خمینی امام توسط اسلامی انقلاب

 همـراه و میـدان وسـط در خـود کـه رهـبری. ورزیدند می عشق ایشان به جان عمق از مردم

 فاسـد، اپوزیسـیون مشـتی توسط که کجا، اسلامی جمهوری علیه ارزهمب و کجا این بود؛ مردم

 شـود؟ می هـدایت اسرائیـل و آمریکـا بازی شـب خیمه های عروسـک و وطـن بـه خائن هتاک،

 الـت�س اسرائیـل و آمریکـا بـه کشور به حمله برای اما زنند، می پرستی میهن از دم که کسانی

 .د�این می استقبال کشور تجزیه از و کنند می

 مبارزه روش در تفاوت

 قابـل اخیـر های فتنه در وحشیانه و آمیز خشونت رفتارهای با اسلامی انقلاب در مبارزه روش

 تـا کردنـد تـلاش مـردم روشنگری و بخشی آگاهی بر تأکید با خمینی امام. نیست مقایسه

 اسـلحه« :فرمودند می و بودند مخالف مسلحانه مبارزه با ایشان. برسد حداقل به ها خشونت

 بـا اش همـه بـوده، بیـان بـا اش همـه ماسـت، بازگشـت وقـت کـه الان تا ۴۱ سال از ما... ابداً 

 .»بوده گفتار با اش همه بوده، مصاحبه

 دسـتور ۱۳۵۷ دی ۱۹ در و نبودنـد موافـق نیـز عمومی اموال تخریب با امام حضرت

 اسـلام، مقـدس دیانت« هک کردند تأکید و کردند صادر را عمومی اماکن به حمله از جلوگیری

 .»داند می عظیمه محرمات از را آن به تجاوز و شمرده محترم را ها انسان مال و جان

 و عریــان خشــونت بــا کنیــد مقایســه را خشــونت مهــار بــرای تــلاش و مبــارزه روش ایــن

 شـد، کشـیده آتش به خصوصی و عمومی اموال که جایی ها، فتنه در مزدور عناصر سابقه بی
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ــ آمبولانس ــانی آتش های ماشــین و اه ــا، بانک �انــد، امــان در نش  مســاجد، هــا، درمانگاه ه

 مـدافعان و شدند سوزانده و غارت ها فروشگاه شدند، حریق طعمه ها زاده امام و ها حسینیه

 بریـده سر یـا سـوزانده زنـده زنده برخـی و گرفتـه قرار حمله مورد گرم و سرد سلاح با امنیت

 .است عاجز گری وحشی و جنایت از جمح این گف� از زبان. شدند

 در کـه شـدند مـدعی دروغ بـه خرابکارانـه، اقـدامات ایـن توجیـه برای معاند های رسانه

 خمینــی امـام کــه درحالی اسـت، داده رخ رفتارهــایی چنـین نیــز اسـلامی انقــلاب جریـان

 خوانـدهفرا خشـونت از پرهیز و آرامش به را مردم و کرده مخالفت ها روش این با صراحت به

 .بودند

 روش، و رهــبری ماهیــت، انگیــزه، هــدف، در اساســی هــای تفاوت بــه توجــه بــا بنــابراین

  .دانست یکسان اسلامی جمهوری با مقابله با را پهلوی حکومت علیه مبارزه توان �ی

هـا  مردم قبل از انقلاب بهتر بـوده اسـت. پـدر و مادربزرگ یزندگ تیوضعشبهه چهارم: 

  !تر شده است سخت یاما الان زندگ ،اه امکانات بهتر بوددر زمان ش ندیگو یم

 اند کرده فراموش یا اند کرده درک را پهلوی دوران شرایط که ترها بزرگ برخی متأسفانه .١

 تصــویری جوانــان، بــرای دوره آن واقعیــت بیــان جای بــه و انــد زده فراموشــی بــه را خــود یــا

 دهند. می ارائه آن از غیرواقعی

 آیـا کـه کنیـد سـؤال گوینـد می مطـالبی چنـین کـه ها مادربزرگ و دربزرگپ ه�ن از اگر

 وضـعیت داشـته؟ وجـود بی�رسـتان چنـد هـا آن شـهر در اند؟ داشـته تلفن یا شخصی ماشین

 خـوب غذای توانستند می سال در چقدر بوده؟ چطور ها راه وضعیت بوده؟ چگونه بهداشت

 هایی پاسـخ انـد؟ کرده می زنـدگی خانـه کیـ در خـانواده چند بپوشند؟ خوب لباس یا بخورند

 .کند می ترسیم روشنی به را دوره آن اقتصادی وضعیت که داد خواهند

 دهنـد، می ارائـه رژیـم آن از معانـد های شبکه که تصویری و افراد از دسته این ادعاهای

 شـت،بهدا سـا�، آشامیدنی آب زندگی، اولیه امکانات ترین ابتدایی از مردم که است در حالی

 رژیم در کشور وضعیت درباره ها گزارش برخی به اشاره. بودند محروم... و تغذیه تحصیلات،

 .است چیز همه گویای گذشته،
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 پهلوی: دوره در ایران وضعیت از تاریخی های گزارش

 اقتصـادی اوضـاع زاهـدی، برکنـاری رغم علـی: «نویسد می خاطراتش کتاب در هویدا فریدون

 را ایـران نفـت از بـرداری بهره مصـدق، سـقوط از بعـد گرچـه شـد؛ می بـدتر روز روزبه کشور

 نفـت فروش بابت از ایران درآمد و گرفت عهده به غربی های کمپانی از متشکل کنسرسیومی

 فسـاد خاطر بـه ولـی شـد، گذشـته از بیشـتر مراتـب بـه ،)درصد سـود ۵۰ دریافت صورت به(

 ایـران دیگـر بار یک و رفت می هدر به نفتی درآمد �ام کشور، امور در کارایی عدم و گسترده

 ».بود گرفته قرار ورشکستگی تهدید معرض در

 دهـه های سـال اغلب در که پهلوی رژیم اقتصادی رتبه عالی مقامات از عالیخانی علینقی

: نویسـد می علـم اسـدالله های یادداشت بر ای مقدمه در داشت، برعهده را اقتصاد وزارت ۴۰

 در حتـی کـه شرایطـی در هم آن داشتند، دسترسی آموزش به کودکان از ٧٥% تنها ۱۳۵۵ در«

 نفــر ٧٠-٨٠ بـه کـلاس هـر شــاگردان شـ�ر و کردنـد می کـار نوبــت سـه تـا مـدارس پایتخـت

 در ،۱۹۷۵ در باسـواد بـالغ اشـخاص درصـد جهـانی، بانـک ۱۹۷۹ سال گزارش برپایه. رسید می

 در زنـدگی بـه امیـد ۱۹۷۷ در همچنـین. بـودن بـیش ۵۰ ایـران در و ۶۰ ترکیـه در ،۶۶ تانزانیا

 زمینـه در چـه دیگـر، زبـان بـه. بود سال ۵۱ تانزانیا و هندوستان در و ۵۲ ایران در ،۶۰ ترکیه

 کمـتر خیلـی یـا کمـتر درآمـد کـه کشورهایی از ایران وضع بهداشتی، زمینه در چه و آموزشی

 ).١٢١-١٢٠ ص، ١، ج ١٣٨٠(علم، » نبود بهتر داشتند،

 رویـه بی افـزایش شاهد ۱۳۵۴ سال اوایل از پنجاه، دهه در نفت سابقه بی فروش وجود با

 رسـید درصـد ۲۵ حـدود به نفت سرشار درآمد وجود با تورم نرخ. بودیم ها قیمت سابقه بی و

 ۵۰ دهـه در ایـران کـه بـود حـالی در این رسید؛ درصد ۴۰ به تورم ۱۳۵۶ سال دوم نیمه در و

 سـابقه انقـلاب از پـس دوران در هرگـز کـه رقمـی فروخـت؛ می نفت بشکه میلیون ۶ روزانه

 ).مرکزی بانک است (آمارهای نداشته

 فقـر خـط زیـر) ۱۳۵۶( ۱۹۷۷ سـال در ایـران مـردم درصـد ۵۰ جهانی، بانک گزارش طبق

 ایـن بـرای جـایی نیـز کالاهـا قیمـت آور سرسام افزایش به شاه خود اعتراف کردند. می زندگی

  :گذارد �ی باقی ها سرایی افسانه

https://www.yjc.ir/fa/news/7442052 

 های شاخص کنونی، معیشتی و اقتصادی فشارهای و کمبودها مشکلات، همه وجود با .٢
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 پهلـوی اسـفناک وضـعیت بـا مقایسـه قابـل مـردم زنـدگی شرایط و سطح و کشور در توسعه

 نیست.

مـا  مردم زندگی سطح و یرفاه امکانات اما دارد، وجود تورم و گرانی اقتصادی، مشکلات

 از هـا خانواده اکـ� منـدی بهره خـارجی، و داخلی سیاحتی و زیارتی سفرهای میزان جمله ـ از

 و مراسـ�ت برگـزاری و لـوکس کالاهـای و مـدرن خـانگی لـوازم از اسـتفاده شخصـی، ماشین

 نســبی، رفــاه آن کنــار در هســت، کمبــودی و مشــکل اگــر کــه دهــد می نشــان ـــ هــا مه�نی

 دارد. وجود نیز امنیت و فتشر ـپی

 نظـام بـود، گسـترده گذشـته رژیـم چهـره بر ماندگی عقب و محرومیت گرد روزگاری اگر

 بـه تـوجهی دوره آن در که بوم و مرز این نخبگان و جوانان توان بر تکیه با اسلامی جمهوری

 مختلـف های عرصـه در آنـان، در نفس اعت�دبـه و خودباوری روحیه دمیدن با و شد �ی آنان

ــی، ــکی، علم ــانو، پزش ــوا ن ــا، و ه ــته فض ــامی و ای هس ــه نظ ــتاوردها ب ــ و دس  های شرفتـپی

 قـرار ها زمینـه ایـن در دنیا برتر کشور چند میان در را ما کشور که یافته دست ای کننده خیره

 تلفـن، گـاز، بـرق، آبرسـانی، بخـش در رسـانی خدمات و محرومیت رفع عرصه در. است داده

 دسـتاوردها ایـن ارزش. است آمده وجود به کشور در عظیمی تحول نیز اشتبهد و سازی راه

 ها، دشـمنی وجـود بـا هـا این همـه باشـیم داشـته توجـه کـه شـود می آشـکار بیشتر هنگامی

 است. گرفته صورت سلطه نظام های تحریم و فشارها ها، کارشکنی ها، تراشی مانع

 سـطح در ایـران پزشـکی امـروز امـا داشـتیم، خارجی پزشک به نیاز درمان برای روزگاری

 سـفر ایـران به معالجه برای همسایه کشورهای از بی�رانی و دارد گف� برای حرف المللی بین

 تحـول دهنده نشان اما نیست، ها ضعف و مشکلات گرف� نادیده معنای به این البته. کنند می

 دارد. وجود فاصله قبول، قابل نقطه به رسیدن تا هرچند است، شده طی فراوان راه و

 نادیـده اغلـب انقـلاب دسـتاوردهای« گوید: می برجسته، نگار تاریخ آبراهامیان، یرواند .٣

 ها، دانشـگاه و مـدارس احـداث و سـوادی بی با مبارزه های برنامه �ونه برای... شود می گرفته

 روسـتاها؛ در سـلامت مراکـز و بهداشـت های خانـه و روسـتایی هـای جاده توسـعه همچنـین

 امـا دارنـد، مشـکلاتی اجت�عـی مسـائل و اقتصـادی رفاه لحاظ از افراد اغلب اگرچه بنابراین

 اسـت؛ داشـته بهـتری کارنامـه زمینـه این در واقعاً  شاه رژیم نسبت به اسلامی جمهوری رژیم
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 کنـونی رژیـم دارد، وجود اقتصادی های نارضایتی گرچه کنید، مقایسه را رژیم دو اگر بنابراین

  »:است کرده عمل خوب بسیار اجت�عی رفاه های مهبرنا در

https://www.farsnews.ir/news/14001118000082 

 بــه اشــاره بــا ۲۰۰۵ ســال در (Nature) «نیچــر« علمــی معتــبر مجلــه در ای مقالــه .٤

 نویسد: می چنین ایران های پیشرفت

 هـای تحریم یـا اغتشاشـات بـا کـه این مگر است، بازسازی حال در ایران در علمی تعالی«

 و �ــدن ســابقه از و هسـتند کســانی چـه داننــد می ایرانیـان... شــود گرفتـه آن جلــوی بیشـتر

ــه شــان علمی ــد آگاه خوبی ب ــد در. ان ــول کشــور ایــن گذشــته ســال چن ــم در را بیشــتری پ  عل

 خـود کشـور از و کـرده صـحبت علـم برای ای خامنه الله آیت حتی است، کرده گذاری سرمایه

 فراخـوانی ایـن. دهنـد توسعه را »علمی های زمینه �امی در نفس اعت�دبه« تا است خواسته

 پیشرفـت باسـتانی و غنـی میـراث از شـدت به کـه است کوچک دانشگاهی جامعه یک درون

 (ه�ن).» است آگاه ایران علمی

 در آمـاری و تـاریخی واقعیات با انقلاب، از قبل زندگی وضعیت بودن بهتر تصور بنابراین

 های رسـانه تبلیغـات و کنـونی مشکلات �ایی بزرگ فراموشی، تأثیر تحت بیشتر و تاس تضاد

  است. گرفته شکل معاند

شود؟ منشـأ  یبا وجود مشکلات داخل کشور، کمک به جبهه مقاومت م چراشبهه پنجم: 

  است؟ یساز  امت یملت برا بیبرداشت از ج ها، یگران

 نبایـد امـا اسـت، مسـئولان وظـایف از محرومیـت رفع و داخلی مشکلات به رسیدگی .١

 شود. می خلاصه اقتصادی مسائل به تنها کشور نیازهای کرد تصور

 کمـتر نباشـد، بیشـتر کشـور مسـائل دیگـر و اقتصادی مسائل از اگر امنیت حفظ اهمیت

 طبیعـی. داشـت نخواهـد معنا معیشت بهبود و اقتصادی پیشرفت امنیت، بدون زیرا نیست؛

 انتظـار و اسـت خـورده گـره داریم قرار آن در که ای منطقه امنیت هب کشور امنیت که است

 است. غیرمنطقی انتظاری منطقه، امنیت به نسبت اعتنایی بی و مداخله عدم

 کـانون و شـده بنـا تجـاوز و غصب برپایه که را صهیونیستی رژیم حضور توان می چگونه

 امنیـت در اسـلامی وریجمهـ مداخلـه چرایـی از امـا کـرد، مشـاهده اسـت منطقه در بحران

 خاورمیانـه طـرح منطقـه، بـرای آمریکـا خطرنـاک نقشـه تـوان می چگونـه کرد؟ سؤال منطقه
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 انتظـار و دیـد را داعش تروریستی گروه از ح�یت و ایجاد و منطقه کشورهای تجزیه جدید،

 معطـوف داخلـی مسـائل بـه را خـود نگاه و باشد حوادث این گر نظاره تنها کشورمان داشت

 کند؟

 بـه توجه بدون و است تأثیرگذار ما داخلی مسائل و امنیت در منطقه تحولات و حوادث

 در کشـورمان مداخلـه دلیـل از پرسـش جای بـه. کـرد رسـیدگی را داخلـی مسـائل توان �ی آن

ــت ــه، امنی ــن منطق ــؤال ای ــد س ــورهایی از بای ــود کش ــه ش ــوی آن از ک ــا س ــا دنی ــدامات ب  اق

 متعـدد هـای پایگاه ایجـاد و واهی های بهانه با عراق و تانافغانس اشغال ـ خود جویانه سلطه

 .اند انداخته مخاطره به را منطقه امنیت ـ منطقه در

 رژیـم تجـاوزطلبی بـه توجـه بـا نبـود، منطقـه در کشـورمان آفرینی نقش اگر کنیم تصور

 تروریسـتی گـروه اگـر بـود؟ کشورمان و منطقه انتظار در سرنوشتی چه صهیونیستی، غاصب

 متوجـه تهدیـدی چـه امـروز برسـد، خـود اهـداف بـه سـوریه و عراق در توانست می شداع

 بود؟ کشورمان

 در مـا اسـلامی و انسـانی وظیفـه از نظـر صرف ــ مقاومـت محور به کمک جهت، این از

 راسـتای در ــ اسـت سـلطه نظـام جانبـه همه ح�یت مورد که ظالمی برابر در مظلوم از دفاع

 رژیـم با مقابله مقدم خط در فلسطین و الله حزب. است خودمان کشور امنیت و ملی منافع

 اجـازه و کـرده محصـور اشـغالی های سرزمین در را جنایتکار رژیم این و هستند صهیونیستی

 امنیـت تـأمین برای نبود، کشورمان های ح�یت و ها کمک اگر. دهند �ی آن به خواهی زیاده

 پرداخـت بیشـتری مراتـب بـه و تر سنگین های ینههز باید متجاوز رژیم این برابر در خودمان

 کردیم. می

 مقاومـت، سید شهادت و سوریه حکومت سقوط با که دیدیم روزه ۱۲ تحمیلی جنگ در

 ضـعیف تصـور بـا جعلـی رژیـم ایـن اللـه، حزب ارشـد فرماندهان و نصرالله حسن سید شهید

 خودمـان امنیـت تـأمین یراسـتا در شـود می که ای هزینه بنابراین کرد؛ حمله کشورمان شدن

 مقاومت. محور و الله حزب به کمک صرفاً  نه است،

 اسـت، دیگـر کشورهای به کمک تنها مقاومت، محور به ما های کمک که کرد تصور نباید

 و بهداشـت و معیشـت و اقتصـاد کـه گونـه ه�ن. است کشور امنیت تأمین راستای در بلکه
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 مشـکلات میـان تقابـل و دوگانگی ایجاد جهت این از. است لازم نیز امنیت است، لازم درمان

 جـای در ها مسـئولیت ایـن از کـدام هـر و اسـت نادرست مقاومت محور به کمک و داخلی

 غیرقابـل وظـایف از محرومیـت رفع و داخلی نیازهای تأمین و مشکلات حل. است لازم خود

 و امنیـت سـازی دوگانـه. اسـت امنیـت وجود بر متوقف ها این همه اما است، حکومت انکار

 است. کشور های اولویت و نیازها از نادرست برداشت و فهم از ناشی داخلی مسائل

 ایـن میـزان و نیسـت مقاومـت محـور بـه کمـک اقتصـادی، مشکلات و ها گرانی منشأ .٢

 باشد. اقتصادی مشکلات عامل که نیست ای اندازه به ها کمک

ــل ــکلات عام ــادی مش ــور اقتص ــوءمدیریت، بــه کش ــت س ــذاری سیاس  نادرســت، های گ

ــدان ضــعیف، عملکردهــای ــه فق ــه ضــعف و نگر جــامع ریزی برنام ــی روحی ــادی و انقلاب  جه

 تفکـر و جـوان نیروهـای و نخبگـان تـوان بـر تکیـه با دیگر های حوزه در چگونه. گردد بازمی

 ای کننـده خیره دسـتاوردهای فشـارها، و هـا تحریم همـه وجـود بـا جهـادی، روحیه و انقلابی

 تـا گـردد برمی ها مـدیریت بـه بیشـتر مشـکلات کـه دهـد می نشـان این است؟ مدهآ  دست به

 دیگر. عوامل

 بـه... و سوریه عراق، فلسطین، لبنان، به کشور ثروت �ام بخشیدن افسانه که هاست سال

 ۱۶ مبلـغ اگر حتی. است کرده مشغول را ایران مردم ذهن غرب، ای رسانه کارتل �باران کمک

) آمریکـا خارجـه وزارت در ایران اقدام گروه رئیس( هوک برایان و ترامپ اییادع دلار میلیارد

 میلیـونی ۸۰ جمعیـت بـرای) ۲۰۱٢-۲۰۱٨( سـال شـش طـی سوریه به ایران کمک مورد در را

 .شود می تومان هزار ۱۵ از کمتر مبلغی ماه هر در ایرانی هر سهم کنیم، محاسبه کشور

 سـی بی بی خبرنگـار واکـنش باعـث حتی لبنان به ایران های کمک درباره مسموم تبلیغات

 ایـن دارنـد هـا ایرانی کـه تصوری ترین اشتباه: «نوشت توییترش حساب در وی. است شده نیز

 اتـاق رئـیس بـه را تصـور این وقتی. آید می ایران از همه لبنان حتی و الله حزب پول که است

 گسـترده حجـم چـه لبنـان کـه داد ننشـا ارقـام و اعـداد بـا و زد قهقهه گفتم، لبنان بازرگانی

   :»دارد عربی کشورهای از بعضی و آفریقا از درآمدی

https://www.rajanews.com/news/301668 

 نزدیک ایران مرزهای به و ببلعد را منطقه �ام رفت می که داعش تروریستی گروه ظهور

 جریـان بـه ایـران کمـک چرایـی زیـادی حـد تـا حامیانش، و ایران وسیله به آن نابودی و شود
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 محـور اهمیـت نیـز روزه ۱۲ تحمیلـی جنـگ. سـاخت روشـن جامعه اذهان برای را مقاومت

 کرد. آشکار بیشتری افراد برای را ما کشور امنیت در مقاومت

 صرفـاً  سـازیِ  امت معنای بـه نگـاه ایـن و هستند امت دینی منظر از اسلامی کشورهای .٣

 نیست. سیاسی

 همـه و مـا کشـور سیاسی و اقتصادی توا�ندی و اقتدار تواند می ظرفیت این از استفاده

 واحـد ای جامعه اسلامی امت. است کشور منافع راستای در و دهد ارتقا را اسلامی کشورهای

 حقـوق و وظـایف و کنـد �ی جدا یکدیگر از را ها آن جغرافیایی مرزهای که آید می حساب به

ـتُكُمْ  هَـذِهِ  وَإنَِّ : «مایـدفر  می کـریم قرآن. سازد �ی ساقط را متقابل ـةً  أمَُّ  رَبُّكُـمْ  وَأنَـَا وَاحِـدَةً  أمَُّ

 پرسـتش مـرا پـس هسـتم، شـ� پروردگار من و است واحدی امت ش�، امت این و فَاعْبُدُونِ؛

 ).٩٢(انبیاء: » کنید

 ایـن و اند شـده تفرقه دچار که آورد می ش�ر به ای واحده امت را بشری جامعه حتی قرآن

ــه ــورد را تفرق ــش م ــرار سرزن ــه در امیرالمــؤمنین حضرــت. دهــد می ق  اشــتر مالک عهدنام

 دو ها آن که چرا... بپوشان مردم به نسبت لطف و محبت رحمت، با را خود قلب: «فرمایند می

 ).٥٣البلاغه، نامه  (نهج» هستند تو همنوع آفرینش در یا هستند تو دینی برادر یا: اند گروه

یـ جامعـه و اسـلامی امـت پیوستگی و انسجام بر کریم قرآن از فراوانی آیات  تأکیـد بشر

 رسـول حضرـت از صادق امام حضرت. دانند می یکدیگر برادر را مسل�نان و کنند می

لا يهَـتَمُ بِـامُُورِ المسُـلِمَ� فلَـَيْسَ ِ�ُسٌـلِمِ؛  مَـنْ اصَْـبَحَ : «فرمـود که کند می العقول نقل تحفدر 

 ».نیست مسل�ن باشد، اهت�م بی مسلمین امور هب نسبت و کند صبح هرکس

 و کنـد می خـود کشـور و جامعـه بـه محـدود را نیازمندان به رسیدگی که تفکری بنابراین

  دارد. زاویه اسلام با داند، �ی اسلامی نظام و مسل�نان متوجه را مسئولیتی آن از فراتر

 شـگامیپ تیـد؟ چرا روحانکن ی� یکار  یاقتصاد تیوضع یبرا تیروحان چراشبهه ششم: 

  شود؟ یر یتا از اغتشاشات جلوگ ستین یاعتراضات اقتصاد

 مشـکلات از اقشـار همـه از بـیش حتـی و مـردم عمـوم ماننـد خـود تنها نـه . روحانیان١

 انتقـاد معیشـتی مشکلات و اقتصادی وضعیت به نسبت همواره بلکه برند، می رنج اقتصادی

 اند. کرده مطرح را خود اعتراض و
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 خـود هـای درس در و مسـئولان بـا مختلـف دیدارهای در که گرفته تقلید عظام مراجع از

 آن بــه مســئولان رســیدگی و توجــه خواســتار و کــرده انتقــاد اقتصــادی مشــکلات بــه نســبت

 مطالبـات از آن، حـل و اقتصـادی مشـکلات بـه اشـاره کـه ج�عـات و جمعه ا�ه تا اند، بوده

 نیـز خبرگـان مجلـس �ایندگان و مدرسین جامعه علمیه، حوزه. است مسئولان از آنان مستمر

 اند. کرده گوشزد مسئولان به و کرده نقد را اقتصادی مشکلات هایی، پیام و ها بیانیه صدور با

 همـراه بایـد که( اعتراض از نادرست برداشت و تصور یا زمینه این در ناکافی رسانی اطلاع

 و حـوزه مراجـع، کـه کـرده ایجـاد برخـی رایبـ را ذهنیـت ایـن ،)باشـد سروصـدا و هیاهو با

 ندارند. اعتراضی و انتقاد و بوده تفاوت بی اقتصادی مشکلات به نسبت روحانیت

 و هـا خیابان در حضـور معنای بـه اقتصـادی اعتراضـات در روحانیـت بودن پیشگام اگر .٢

 کشیدند. یم را آن انتظار دشمنان که بود چیزی ه�ن این باشد، خود با مردم کردن همراه

 و نقشـه اجـرای بـرای فرصـت مترصـد کـه ای کـرده کمین دشمن به توجه با اقدامی چنین

. اوسـت پـازل تکمیـل و دشـمن زمـین در کـردن بـازی معنای به بود، خود شده طراحی برنامه

 هـا اعتراض ایـن. شود کشور برای سازی حاشیه موجب نباید اقتصادی اعتراضات این، بر افزون

 کـه آن نـه شـود، منجـر شرایـط تغییـر و اصـلاح به که شود مطرح ای شیوه به دبای انتقادها و

 کند. ایجاد جامعه در التهاب و تنش

 بـرای دشـمن نبود، مسئله این اگر و بود اغتشاش برای ای بهانه تنها اقتصادی مشکلات .٣

 .داد می قرار آویز دست را دیگری موضوع اغتشاش، ایجاد در خود نقشه و برنامه اجرای

ــه توجــه ــه ب ــتراض و نارضــایتی عوامــل و ها زمین ــد مــردم، اع ــا نبای  اصــلی عامــل از را م

 انـد، کرده اعتراف صراحت با نقشه این به و هستند کشور خورده قسم دشمنان که اغتشاشات

  کند. غافل

برداشـته شـود و وضـع  هـا میباعـث شـود تحر کـایکـردن بـا آمر یآشـت اگرشبهه هفتم: 

و رفـاه مـردم  تیـمگـر امن کنـد؟ یکار را � نیا رانیود، چرا حکومت امردم بهتر ش یاقتصاد

  ست؟ین گریکشور د کیبا  یتر از دشمن مهم

 بلکـه اسـت، نکـرده توطئه کشور این علیه و نکرده آغاز را دشمنی آمریکا با ما کشور .١

 دارد. و داشته ما با دشمنی که آمریکاست این
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 کـه دهـد می نشـان خـوبی بـه ایـران معـاصر یختـار در آمریکا خص�نه رفتارهای بررسی

 شـدن ملـی نهضـت جریـان در. گردد بـازمی اسـلامی انقلاب از قبل ها سال به آمریکا دشمنی

 حـق تثبیـت موضوع تنها و داشت مراوده آمریکا با مصدق دکتر که آن وجود با نفت، صنعت

 و نشـد قائل حق ام کشور برای هم مقدار همین به آمریکا بود، مطرح نفت قضیه در کشور

 خـبری نـه زمـان آن در. کرد سرنگون را مصدق حکومت ،۱۳۳۲ مرداد ۲۸ کودتای اندازی راه با

 اسـلامی نهضـت خمینـی امـام نـه و بـود شـده تسخیر سفارتی نه بود، اسلامی انقلاب از

 شویم. مواجه آشکار دشمنی این با که بود کرده آغاز را خود

 آمریکـا عمـده نقـش بـه صریحاً  ۲۰۰۰ مارس ۱۷ در آمریکا، بقاس خارجه وزیر آلبرایت، مادلین

 مصــدق، محمــد سرنگــونی طراحــی در عمــده نقشــی آمریکــا ۱۹۵۳ در: «کــرد اعــتراف کودتــا در

: گفــت ای مصــاحبه در ۱۹۹۱ مــه ۱۵ در نیــز نســو  یکن .»کــرد بــازی ایــران مردمــی وزیر نخســت

(کودتـای  »کـرد برکنـار را مصـدق کـه دکر  شرکت کودتایی از ح�یت در انگلیس با همراه آمریکا«

 برجسـته مقامـات از روزولـت کرمیـت ).مرداد؛ اسناد و اظهارات مقامات آمریکایی و انگلیسی ۲۸

 دولـت یـک علیه مخفی عملیات نخستین ایران کودتای: «کرد اعتراف بود، کودتا این مجری که سیا

 ).٥١٥ص  ،١، ج ١٣٦٩(مدنی، » بود شده تنظیم سیا توسط که بود خارجی

 عـزت و اسـتقلال احیای خواستار ایران ملت که این دلیل به تنها نیز اسلامی انقلاب از پس

 حجـم بـا امروز تا بود، پیشرفت دنبال به آنان خواست و اراده از خارج و بود خود شده پای�ل

 هشـت جنـگ تحمیـل و سـخت جنـگ از: اسـت بوده مواجه توطئه و دشمنی از ای گسترده

 و شـناختی جنـگ نـرم، جنـگ اقتصـادی، فشـار و تحـریم سـخت، نیمه جنـگ تـا گرفتـه ساله

 ترکیبی.

 مـا بـا کـه هایی دشـمنی کننـد می خیال بعضی: «فرمودند باره این در رهبری معظم مقام

 شروع مـا... اسـت غلطـی خیـال این نه، ایم؛ کرده گری ستیزه ما که است این خاطر به شود می

 بــا تحــریم، بــا بــدگویی، بــا: کردنــد شروع اول هــ�ن از هــا آن کردنــد؛ شروع هــا آن نکــردیم،

... نیسـت ایـن قضـیه... بودنـد ها آن کننده شروع ایران؛ ملت دشمن به دادن پناه با طلبکاری،

(بیانـات در دیـدار مسـئولان » است پرده پشت دیگری مسائل دارد؛ وجود دیگری های انگیزه

 ).٢٥/٣/١٣٩٥نظام، 
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 و خواهی زیـاده این که بینیم �ی اما کنیم، می اسلامی انقلاب همتوج را اتهام انگشت چرا

 اراده از خارج استقلال و پیشرفت برای ای اراده هیچ شده موجب که آمریکاست جویی سلطه

 نگیرد؟ شکل آنان

 ماننـد مسـائلی بـه آن فروکاس� و اسلامی انقلاب با آمریکا دشمنی ریشه نکردن درک .٢

 است. شده محاسباتی خطای موجب موشکی، وانت یا بشر حقوق ای، هسته

 تحمیـل بـا بود، کار سر بر ما کشور در آنان وابسته حکومت که روزگاری در حتی آمریکا

 بـرای که داد نشان و ساخت آشکار را خود جویانه سلطه خوی کاپیتولاسیون، استع�ری قانون

 پرینستون دانشگاه استاد گیان کویلر. نیست قائل ارزشی مرزوبوم این مردم استقلال و عزت

 ایـن بـا بـود، ایـران در آمریکـا منـافع برای فجیعی اشتباه کاپیتولاسیون: «است معتقد آمریکا

 ).٢٥٨، ص ١٣٧١(بیل، » کردیم پافشاری آن اجرای برای ما همه

 و خاورمیانـه راهـبردی منطقـه در گرف� قرار سلطه، نظام منظر از اسلامی جمهوری گناه

 بلامنـازع حـاکم آمریکـا اسـلامی، انقـلاب پیروزی از پیش تا. است سرشار منابع از برخورداری

 انقلاب اما گردید، می محسوب آمریکا استراتژیک متحد ترین مهم عنوان به ایران و بود منطقه

 کوتـاه کشـور منابع از را آنان دست و انداخت خطر به منطقه این در را غرب منافع اسلامی

 کرد.

ــا ــوان می آی ــرا ت ــرز یب ــینی عقب م ــوری نش ــلامی جمه ــانی اس ــور پای ــد؟ متص ــر ش  از اگ

 آنـان دشـمنی آیا برداریم، دست موشکی توا�ندی از یا کنیم نظر صرف ای هسته های فعالیت

 از بهانـه این وقتی ایران، آمدن کوتاه وجود با که داد نشان برجام تجربه یافت؟ خواهد پایان

 ای منطقـه نفوذ و موشکی توان بشر، حقوق مچونه دیگری های بهانه شد، خارج آنان دست

 کردند. مطرح را

 و استکبارســتیز اســلامی، ماهیــت در ریشــه اســلامی جمهــوری بــا آمریکــا دشــمنی

 بـه آن کـردن محـدود و نیسـت ظـاهری و سـطحی دشـمنی ایـن. دارد ایـران طلبانه اسـتقلال

 دشـمنی ایـن. اسـت فتگیخودفری نوعی و بینانه غیرواقع موشکی، یا ای هسته مانند مسائلی

 و یهـود هرگـز مِلَّتَهُمْ؛ تتََّبِعَ  حَتَّى النَّصَارَى وَلاَ الیَْهُودُ  عَنکَ  ترَضىَْ  وَلنَ: «است الهی کلام یادآور

 ).١٢٠(بقره:» کنی پیروی آنان آیین از که آن مگر شد نخواهند راضی تو از نصاری
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 را ما کجا و کی تا جهانخواران و ما دشمنان: «فرمودند باره این در خمینی امام حضرت

 عدول جز مرزی آنان یقین به دارند؟ قبول را ما آزادی و استقلال مرزی چه تا و کنند می تحمل

 ).۲۳۷، ص  ٢٠(امام خمینی، ج» شناسند �ی ما الهی و معنوی های ارزش و ها هویت همه از

 نیست. سلطه نظام برابر در مقاومت از ناشی اقتصادی، عرصه در ویژه به کشور مشکلات .٣

 کشـور داخل به مشکلات اصلی ریشه اما کرده، ایجاد مشکلاتی فشارها و ها تحریم گرچه

 عـدم و غلـط های گذاری سیاسـت نادرست، های ریزی برنامه مدیریت، ضعف مانند عواملی و

 هــای حوزه در ایـران کننــده خیره دسـتاوردهای. گردد بــازمی داخلـی هــای ظرفیت از اسـتفاده

 دسـت به هـا تحریم وجـود بـا کـه ــ نظامی و ای هسته هوافضا، نانو، پزشکی، علمی، مختلف

 عرصـه در اراده و عـزم ایـن اگـر. اسـت پیشرفت برای کشور های ظرفیت دهنده نشان ـ آمده

 بود. خواهد حل قابل مشکلات شود، گرفته کار به نیز اقتصادی

 حـق رفـاه و پیشرفـت. کـرد تصـور آمریکا با آمدن کنار گرو در تنها را مشکلات حل نباید

 سـازش بـا تنهـا آن تحقـق امـا یافت، دست آن به تلاش و ریزی برنامه با توان می و است مردم

 از قیمـت بـه رفاه به رسیدن آیا داد، سازش به تن باید رفاه برای که فرض به. شود �ی حاصل

هَیهـات مِنـّا « نـدای از الهـام بـا مـا مـردم اسـت؟ ارزشـمند سلطه پذیرش و عزت رف� دست

 .فروخت نخواهند مستکبران دنیای به را خود عزت شهیدان، سالار و سرور »الذلةّ

 است. تر سنگین بسیار سازش های هزینه اما دارد، هزینه مقاومت گرچه .٤

 پهلـوی دوره ایـران و عربـی کشـورهای برخـی لیبـی، ماننـد کاری سازش کشورهای تجربه

 منـافع حافظـان بـه را آنـان و کرده نابود را کشورها عزت و ویته سازش، که دهد می نشان

 دسـت معنای به آمریکا، نظر مورد های حوزه در ایران رفتار تغییر. است کرده تبدیل بیگانگان

 و منـافع از پوشـی چشم و اسلامی ـ ایرانی هویت تغییر اسلامی، های ارزش و اصول از برداش�

 است. ملی امنیت

 بـرای دلسـوزی از دم تـوان می چگونـه کشـور، برای سازش سنگین های ههزین به توجه با

 بریزد؟ دشمنان به پای را دینی و ملی های داشته همه که کرد تجویز ای نسخه و زد ایران

 غـارت و تجزیـه تسـلیم، دنبال بـه آمریکـا اسـت؛ کشـور یک با دشمنی از فراتر مسئله .٥

 است. ایران
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 تجزیـه ایـران، کامـل تسـلیم دنبال بـه را کشـور ایـن کـا،آمری جویی سلطه و خواهی زیاده

 ایـران بـرای وجـودی و جانبـه همه تهدیـد یـک ایـن. اسـت کشـانده آن منـابع غارت و کشور

  پذیرد. �ی را آن شرافتمندی و غیر�ند ایرانی هیچ که شود می محسوب

 را خـود شبهه هشتم: مردم بـه برخـی از مسـائل کشـور اعـتراض دارنـد. چگونـه اعـتراض

  کنند؟ بیان چطور

  در پاسخ می توان گفت:

. اعتراض و انتقاد نسبت به مسائل مختلف کشور، تصمی�ت و عملکرد مسـئولان، حـق ١

و  ینـید یهـا براسـاس آمـوزه یاسـلام یاصل اعتراض و انتقـاد در نظـام جمهـور مردم است. 

هـا،  یی�یو راهپ  اجت�عات  لیتشک«است. براساس قانون اساسی  شده رفتهیپذ یحقوق قانون

اصـل قـانون اساسـی، » (آزاد اسـت ،نباشـد  اسـلام  یمبان  به  مخل  کهآن شرط  ، به سلاح  حمل  بدون

کسی با اصل اعتراض و انتقـاد مخـالفتی نداشـته و مـا تـاکنون شـاهد برگـزاری  ).بیست و هفتم

نهادهـا و تجمعات اعتراضی صنفی و غیرصنفی فراوانی در مقابل مجلـس شـورای اسـلامی و 

 تیـاخبار تجمعـات حکا یبررس«ایم.  های دیگر بدون هیچ مشکل خاص امنیتی بوده سازمان

 ۱۳۹۹) و در سـال یرقـانونیغ ایـ یتجمـع (قـانون ۱۵۰۰کم  دست ۱۴۰۰از آن دارد که در سال 

متفـاوت در  تیـجمع زانیـ) بـا ابعـاد و میرقانونیغ ای یحداقل حدود هزار تجمع (قانون زین

 یروهـایدخالـت ن دونبـ زیـهـا ن اتفاق آن بـه بیـف کشور برگزار شـده کـه قرمختل یشهرها

اند  کننــده توانســته و قشرـهـا و اصــناف گونــاگون تجمع افتــهی انیــو بــا مســالمت پا یانتظــام

  :»شان را به مسئولان مربوط منتقل کنند ها و مطالبات خواست

https://www.farsnews.ir/news/14010725000458 

نتقاد و برگزاری تجمع همچون سایر حقوق و رفتارهای اجت�عی و سیاسـی . اعتراض و ا٢

نیازمنـد سـازوکارهای قـانونی و مشــخص اسـت تـا از هــر گونـه سوءاسـتفاده احت�لــی از آن 

مند کـردن برگـزاری تجمعـات در  جلوگیری به عمل آید. در این راستا اقـداماتی بـرای ضـابطه

اجت�عــات و  تیــامن نیمأ تــ یچگــونگ نامــه نییآعنوان �ونــه  کشــور انجــام شــده اســت. بــه

ــانونی هــا یــی�یراهپ ــد و  ١٣٨١ی در ســال ق ــا هــدف  ١٣٩٧ســال درتصــویب گردی ــت ب دول

هـاي مناسـب بـراي برگـزاري  بيني و تعي� محل ساماندهي برگزاري تجمعات، درخصوص پيش

بــر  یانچنــد یکــه البتـه تــأث� عملـ گ�ي كــرد ها تصـميم تجمعـات در تهــران و مراكـز اســتان
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که متأسفانه بـه آشـوب  ریاخ یها کشور در سال یها تجربه اعتراضه است و تجمعات نداشت

تری بـرای برگـزاری  نیاز به تنظیم سازوکار جامعاز آن دارد که  تیحکاو اغتشاش کشیده شد، 

تجمعات وجود دارد و در این زمینه طـرح سـاماندهی تجمعـات در کمیسـیون امـور داخلـی 

  :مجلس در کارگروه تخصصی در حال بررسی است کشور و شوراهای

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/08/29/2807229  

. علاوه بر مسیر قانونی و مصـوب، بـا نوشـ� نامـه، گـرف� وقـت ملاقـات از �اینـدگان ٣

های دیگـر نیـز آحـاد  مجلس و مسئولان کشوری و لشکری، دیدار در مراسم و تجمعات و راه

های بـالای مـدیران کشـور، کـه در دوران مـا از میـان  توانند نظرات خود را به رده می جامعه

داننـد کـه امـروزه مـدیران  خود مردم و از جنس خودشان هستند، منعکس کنند. همگان می

های مختلـف کشـور، تافتـه جدابافتـه نبـوده، بلکـه از میـان خـود مـردم هسـتند و در  بخش

مجلـس و وزارت بـا انتخـاب مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـردم  ها مانند �اینـدگی بسیاری پست

 کنند. شوند و در میان خود مردم زندگی می برگزیده می

دانند که اعتراض و نقد یک مطلب است، که به حق و خوب و لازم اسـت،  . همگان می٤

اما اغتشاش و تخریب و جرح و قتـل یـک امـر دیگـر اسـت کـه در همـه کشـورها و جوامـع 

، مضر و ممنوع است. قوه حاکمه و همه ما باید �رین کنـیم و آسـتانه تحمـل انسانی، ناحق

خود را بالا ببریم تا شنونده نقد و اعتراض باشـیم اگرچـه اشـتباه باشـد؛ و از سـوی دیگـر نـه 

شورش و تخریب و صدمه به مال و جان دیگران وارد کنیم و نه اجازه این کـار را بـه دیگـران 

  بدهیم.
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Jurisprudential and Legal Analysis of the Difference in Inheritance 

Shares Between Men and Women in the Islamic Legal System 

Hossein Mokhtari
*
, Peyman Omidi

**
 

Abstract 
The difference between the inheritance shares of women and men in 
certain cases constitutes one of the endorsed rulings of Islamic law, 
grounded in legislative wisdom. This distinction is explicitly stated in the 
noble verse, “For the male is a share equal to that of two females” (the 
Qur’an 4:11), and has been consistently cited in Islamic jurisprudence. 
The central question of this study is how such a distinction can be 
reconciled with justice. Based on descriptive-analytical research drawing 
upon library sources, the findings indicate that this difference is not 
rooted in gender per se, but rather in legislative wisdom, including the 
balance between financial rights and obligations assigned to men and 
women. The heavier financial responsibilities borne by men—such as the 
payment of dowry (mahr), spousal and child maintenance (nafaqah), and 
overall family provision—justify their larger inheritance share in certain 
cases. Conversely, women are not independently obligated to bear 
financial responsibilities. 
In some instances, inheritance shares between men and women may be 
equal, or women may even receive a larger share. Therefore, the 
aforementioned distinction does not constitute discrimination but rather 
reflects justice and divine wisdom in structuring the economic relations 
of the family, ensuring that each party benefits proportionately to the 
responsibilities entrusted to them. 
 

Keywords: inheritance, men and women, Islamic jurisprudence, gender 
justice, family system. 
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Transcending the Conflict Paradigm: Articulating the Interactive 

Model of Science and Religion in the Islamic Epistemological System 

Mahmoudreza Qasemi
*
, Hamid Karimi

 **
 

Abstract 
The relationship between “science” and “religion” is among the most 

pivotal issues in contemporary theology and philosophy of religion, 

directly influencing the civilizational trajectories of societies. This 

research investigates the historical and epistemological roots of the 

conflict between science and religion and articulates the preferred model 

within the Islamic intellectual tradition. Adopting a descriptive-analytical 

approach, the findings indicate that the paradigm of conflict emerged 

within the specific historical context of Western Christianity and the 

transformations of the modern era, including the collapse of the 

Ptolemaic cosmology, the rise of Darwinism, and epistemological errors 

such as positivism and the “God of the gaps” concept. In contrast, the 

Islamic epistemological system, emphasizing the unity of truth, maintains 

that a genuine contradiction between the “Book of Revelation” (tashrīʿ) 

and the “Book of Creation” (definitive scientific knowledge) is 

impossible. By distinguishing between definitive and speculative 

propositions in both domains, the Islamic interactive model offers 

rational mechanisms for resolving apparent conflicts. 
 

Keywords: science and religion, conflict, contemporary theology, 
Islamic epistemology, interaction, correspondence to reality. 
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Enemy Identification and Strategies for Confronting It from the 
Perspective of the Qur’an and Traditions 

Amin Farhadi Afshar
* 

 

Abstract 

In Surah al-Dhāriyāt, God delineates worship as the purpose of human 

creation. The attainment of human perfection is contingent upon the 

removal of obstacles. This article seeks to elucidate the concept of the 

“enemy,” classify its various forms from the perspective of the Qur’an and 

hadith, and extract practical strategies for confronting each type. 

Employing a descriptive-analytical method based on the two primary 

sources—the Qur’an and hadith—the findings reveal that enemies in 

Qur’anic and narrational discourse fall into five categories: (1) Satan, (2) 

the commanding self (nafs al-ammārah), (3) polytheists and disbelievers, 

(4) hypocrites, and (5) Jews. For each category, specific strategies derived 

from religious texts are proposed, including strengthening faith and 

righteous action, self-discipline, cautious forgiveness, and firm yet wise 

engagement. The study concludes that accurate identification and 

differentiation of enemies constitute a prerequisite for effective 

confrontation. Accordingly, one must first understand the modes of their 

infiltration and, second, determine the appropriate strategies for addressing 

them. 
 

Keywords: enemy, enemy recognition, the enemy in the Qur’an, the 
enemy in hadith literature, confronting the enemy. 
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Tracing the Origins and Typology of Traditions Concerning Imam 

Mahdi (aj) in the Ṣaḥīḥayn and the Mustadrak of al-Ḥākim 

Abdolrahim Rahimi* 
 

Abstract 
Belief in Mahdism constitutes a shared conviction among Muslims. 

One prominent doubt in hadith studies is the absence of explicit 
narrations concerning Imam Mahdi (aj) in the Ṣaḥīḥayn (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 
and Ṣaḥīḥ Muslim), which has been interpreted as evidence casting doubt 
on the authenticity of this doctrine. This study addresses the fundamental 
question of whether the absence or limited number of narrations about 
Imam Mahdi (aj) in the Ṣaḥīḥayn implies weakness or lack of hadith 
credibility for this belief. Employing a descriptive-analytical method and 
a typological approach to narrations based on library sources, the findings 
demonstrate that although references to the Mahdi in the Ṣaḥīḥayn are 
limited and indirect, al-Ḥākim’s al-Mustadrak contains a comprehensive 
and systematic body of narrations, many of which the author considers to 
meet the authenticity criteria of the Ṣaḥīḥayn. A typological analysis of 
these narrations in the Mustadrak reveals that they cover a wide spectrum 
of themes concerning Imam Mahdi (aj), including his name and lineage, 
signs of his reappearance, the time and scope of his uprising, global 
leadership, the duration of his governance, the establishment of justice, 
and the economic transformations during the era of reappearance. The 
study concludes that the aforementioned doubt stems from restricting 
analysis to the Ṣaḥīḥayn while neglecting authoritative supplementary 
sources such as al-Mustadrak of al-Ḥākim. 
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The Qur’anic Pattern of Responding to Doubts Concerning the Story 
of Prophet Moses 
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Abstract 

The Holy Qur’an, in terms of its rhetorical inimitability, is replete 

with subtle literary and eloquent nuances. In addition, numerous aesthetic 

elements are employed throughout its discourse, the neglect of which has 

given rise to questions or doubts. Questions are generally raised by 

believers who affirm the Qur’an’s miraculous nature, whereas doubts are 

typically advanced by outsiders or adversaries. A considerable portion of 

such questions and doubts pertain to Qur’anic narratives, as expressive 

subtleties reach their apex therein. The present study, adopting a 

descriptive-analytical method and based on library research, examines the 

rhetorical subtleties of the Qur’an within a specific episode of the story of 

Prophet Moses, which has been presented as a question or doubt by 

Muslims or Orientalists. In the course of analyzing these doubts and 

responding to them, the study also seeks, as far as possible, to identify 

and propose general patterns for addressing Qur’anic doubts. 

Furthermore, it addresses content-related objections pertaining to this 

episode of the narrative, although many such objections are in fact 

intertwined with the Qur’an’s literary expression and arise from an 

inadequate understanding of the text. 

 

Keywords: doubt, rhetorical inimitability of the Qur’an, aesthetic and 

rhetorical elements, Prophet Moses. 
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The Islamic Revolution of Iran: Reconstructing Iranian-Islamic 
Identity and Its Resilience in the Face of Identity Challenges 

Abolhasan Baktash
*
  

 

Abstract 
The Islamic Revolution represents a movement grounded in a return to 

the self and an emphasis on the long-neglected Iranian-Islamic identity. It 

emerged in opposition to the interests and objectives of both Eastern and 

Western powers, addressing multiple dimensions of human life. Notably, 

identity was the decisive factor in the supremacy and triumph of the 
Islamic Revolution; and conversely, the victory of the Islamic Revolution 

in Iran contributed to the revival of Islamic identity across the Muslim 

world. This popular revolution, relying upon the sincere faith and 

steadfast conviction of devout believers to advance its mission and 

objectives, presented a tangible model of a political and social system 

founded upon divine and human values. On the one hand, it challenged 

numerous self-proclaimed arbiters of thought and culture; on the other, it 

shone as a beacon of hope amid the darkness of alienation and moral 

indifference, proclaiming freedom and liberation. Given the 

comprehensiveness of its value system, this identity has the potential to 

serve not as a source of division, but as a unifying paradigm for freedom-

seekers worldwide. Nevertheless, several decades after its victory, and in 

the contemporary age of communication, the Revolution faces various 

identity-related challenges. This study examines these challenges through 

an analytical and documentary approach. 

 
Keywords: Islamic Revolution, identity, culture, the age of 
communications.  
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